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یــکی از ارکان بسیــار مهــم در رونــق فعالیت هاي 
اقتصادي و تولیدي علی الخصــوص در حوزة معادن 
عبارت اســت از صنعت حمل ونقل که در چهار حوزة 
جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی در سطح دنیا شناخته 

می شود. 
با لحاظ اهمیت هرکــدام از روش هاي حمل ونقل در 
شــاخه هاي مختلف، ضرورت دارد متناســب با آن 
موضوع نسبت به بررسی مراتب اقدام نمود؛ لهذا تنوع 
مواد معدنی، محــل وقوع معادن و واحدهاي مرتبط، 
ابعاد فنی مربوط به اکتشــاف، استخراج و حمل انواع 
مختلف ذخایر اســتخراجی و محصولات در زنجیرة 
تولید، جابه جایی نیروي انســانی فعال در این حوزه و 
مواردي از این دســت در دو حوزة داخلی و خارج از 
کشور از جمله مسائلی است که ضمن لزوم پرداختن 
به آن ها، پیچیدگی پرداختن به این مبحث را در سطح 
بسیار بالا نگه داشته است. به بیان دیگر، عموم موضوع 
حمل ونقــل در فعالیت هاي معــدنی پیش از ورود به 
مرحلۀ اکتشــاف و ضمن آن، ســپس بهره برداري و 
استخراج و فرآوري و النهایه رساندن محصول نهایی به 
دست مشتري به مثابۀ شریان هاي اصلی و فرعی بدن 
انسان است که  مسئولیت انتقال یک محتواي خام تا 
تغذیۀ نهایی تمامی سلول هاي نیازمند انسان به مواد 

حیاتی را بر عهده دارند.
با ایــن مقدمه و با توجه به شــرایط موجود، صنعت 

حمل ونقل کشــور، در مرحلۀ قانون گذاري و یا اجرا 
دچار نقصان فراوانی اســت که هر میزان رشد و یا 
نزول آن مســتقیماً بخش هاي دیگر را متأثر خواهد 
نمود؛ فلذا در صورت وجود این توقع به جا از معدن
 کاري کشــور در ایفــاي نقش قــوي جهت رونق 
اقتصادي، ضرورتاً می بایســت ملزومات آن از جمله 
تقویت صنعت، حمل ونقل به شرحی که گذشت نیز 

تقویت شود.
هرچند به نظر می رسد این مهم در ادوار مختلف با 
دغدغه مندي صاحبان مسئولیت در حاکمیت کشور 
دنبال شده است؛ لکن وضعیت موجود گویاي عدم 
کفایت اقدامات تا زمان حاضر اســت. به عنوان مثال 
عدم توســعۀ مطلوب صنعــت، حمل ونقل ریلی که 
جزء اقتصادي تریــن روش ها در فعالیت هاي معدنی 
محسوب می شود و یا مشکلات حمل دریایی کالا و 
همچنین فرســودگی ماشین آلات سنگین معدنی و 
ناوگان جاده اي فعــال دراین خصوص از جملۀ این 
موارد اســت. البته ذکر این نکتــه نیز حائز اهمیت 
اســت که به رغم بهانه نمــودن موضوع تحریم هاي 
همچنین فرســودگی ماشین آلات سنگین معدنی و 
ناوگان جاده اي فعــال دراین خصوص از جملۀ این 
موارد اســت. البته ذکر این نکتــه نیز حائز اهمیت 
اســت که به رغم بهانه نمــودن موضوع تحریم هاي 
ظالمانه در ادوار مختلف سیاسی، می توان نقش عدم 

هماهنگی و پرداختن جدي و  اصولی به موضوعات 
را به عنــوان عنصر اصلی عقب افتــادگی در تمامی 
مسائل اقتصادي کشور من جمله حمل ونقل دانست.
به نظر می رســد، ضمن این که برنامۀ هفتم توسعه 
توانسته است تا این مرحله توفیقاتی را جهت اصلاح 
بــرخی وجوه صنعت حمل ونقــل، حداقل در حوزة 
تقنین بردارد؛ اما نحوة اجراي مصوبات امري مهم تر 
و تأثیرگذارتــر خواهد بود که در طول اجراي برنامه 
مشاهده خواهد شد. از طرفی ایفاي صحیح وظایف 
عام دســتگاه هاي تخصصی ذي مدخل در موضوع از 
جمله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و ارکان ذیل آن ها 
که تصمیماتشــان منشأ اثر است در این مهم نقش 

بسزایی خواهد داشت.
در انتهــا ذکر این نکته ضروري اســت که با لحاظ 
مقتضیــات روز و دغدغه هاي به جــاي رهبر معظم 
انقلاب در مشارکت مردم در ارتقاي اقتصاد کشور و 
جهــش تولیــد و البته با لحــاظ الزامــات قانونی 
بالادستی از جمله اصل 44 قانون اساسی، ضروري 
به نظر می رسد که در سطوح تقنین و اجرایی، نقش 
پــر رنگ تري را در صنعت حمل و نقل براي بخش 
خصوص درنظر بگیرند، چــه اینکه تا حدود واگذار 
شده ي کنونی، بخش خصوصی به نحوه مطلوبی از 

عهده مسئولیت هاي خود برآمده است. 

محمدرضا بهرامن 

مدیر مسئول ماهنامه معدن و حقوق معادن

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

و برنامه هفتم توسعه

سرمقاله
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It seems that while the Seventh Development Plan 

has been able to achieve some successes in 

amending some aspects of the transportation 

industry, at least in terms of legislation, the manner 

of implementing the decisions will be even more 

important and impactful, which will be observed 

during the plan's execution. On the other hand, the 

proper performance of the general duties of 

relevant specialized bodies, including the 

ministries of roads and urban development, 

industry, mining and trade, the Organization of 

Planning and Budget, and their subordinates, 

whose decisions are the source of in�uence, will 

play a signi�cant role in this matter.

Finally, it is essential to mention that considering 

the current requirements and the concerns of the 

Supreme Leader regarding public participation in 

the country's economic advancement and 

production leap, and of course, considering the 

upstream legal requirements such as Article 44 of 

the Constitution, it seems necessary for the 

legislative and executive levels to consider a more 

prominent role for the transportation industry in 

the private sector, regardless of the current extent 

of delegation, as the private sector has adequately 

taken on its responsibilities.

situation, the country's transportation industry, in 

legislation and/or implementation stages, su�ers 

from signi�cant shortcomings, which will directly 

a�ect other sectors, to whatever extent it grows or 

declines. �erefore, if there is an expectation for 

the country's mining industry to play a strong role 

in economic prosperity, it is imperative that its 

requirements, including strengthening the 

industry, transportation, and others, be strengthened 

accordingly.

Although it seems that this issue has been pursued 

with concern by responsible authorities in various 

political administrations, the current situation 

indicates the inadequacy of actions to date. For 

example, the inadequate development of the rail 

transportation industry, which is considered one of 

the most economical methods in mining activities, 

or the problems of maritime cargo transportation, 

as well as the aging of heavy mining machinery 

and road �eets, are among these issues. It is also 

important to note that despite attributing these 

issues to unjust sanctions in various political eras, 

the role of lack of coordination and serious and 

fundamental attention to issues as the main element 

of backwardness in all economic matters of the 

country, including transportation, cannot be denied.

One of the crucial elements in the prosperity of 

economic and production activities, especially in 

the mining sector, is the transportation industry, 

recognized worldwide in four areas: road, rail, 

maritime, and air. Given the importance of each 

transportation method in various branches, it is 

necessary to address the hierarchy of actions 

accordingly. �erefore, the diversity of minerals, 

mining locations and related units, technical 

dimensions related to exploration, extraction, and 

transportation of various types of reserves, 

workforce displacement active in this area, and 

similar issues both domestically and 

internationally, are among the complexities that 

have kept the discussion of this topic at a very high 

level. In other words, transportation in mining 

activities, from exploration to extraction, 

processing, and ultimately delivering the �nal 

product to the customer, acts as the main and 

secondary arteries of the human body, responsible 

for transporting raw content to the nourishment of 

all cells in need of vital materials.

With this introduction and considering the current 

  Challenges of Transporta�on Industry 

  Industry in Mining Sector and the

  Seventh Development Plan



سال هاست رشته معدن  و تصدي به حرفه معدن و 
صنایع معدنی به لحاظ فقدان امنیت کامل در بخش 
تولید و امور مدیریت و بخش کارگري و نوســـانات 
ارزي، مقررات تولید و فرآوري و فروش و صادرات 
محصولات معدنی درگیري داشته و مشکلات زیادي 

را به وجود آورده است.

دولــت به جاي مدیریــت آرام و بدون اســترس در 

بخش معدن تواماٌ با مهیا نمودن ســازوکار درست 

مدیریتی و یا ارائه روش هاي نوین در این حرفه و یا 

تخصیص ارز و مهیا نمودن مقدمات خرید و انتقال 

تکنولــوژي جدیــد، تغییــر بنیادیــن در روش هاي

معــدن کاري و نهایتــاً اهتمام شایســته در هدایت 

ابزارهاي مدیریتی به سمت کمک به این حرفه مهم 

دائمــاً بــا نظارت  هاي غیــرلازم و اعمــال مدیریتی 

غیرضروري و بعضــاً با تغییرات رویه هاي مدیریتی و 

ســازوکارهاي نظــارتی که معمولاً بــا تدوین صرفاً 

بخشنامه و دستورالعمل نه تنها در جهت ارتقاي این 

بخش اقدامی نکرده است؛ بلکه ناخواسته در موارد 

عدیــده موجب توقف در تولید و یا ایجاد بحران هاي 

ناخواســته در بخــش تولیــد، فــرآوري و صادرات 

محصولات می گردد.

با توجه به بیانات قاطع و کامل مقام معظم رهبري 
که هر سال در تدوین برنامه آتی عملکرد مدیریتی 
نظام و ارکان تولیدي و اجرایی و تجاري و غیره دارد 
و دائماً در ســـخنرانی ها و بیانات معظم له، ترویج 
حـــس امنیت قضایی و مدیریـــتی موضوعی قابل
 ملاحظه است؛ ولی متأسفانه ارکان نظارت در دولت 
نمی تواننـــد همیاري لازم در ترمیم آلام این بخش 
داشـــته و قبل از اینکه در جهت تسهیل اقدامات 
تجاري گام لازم برداشـــته شـــود با اتخاذ تدابیر 
غیرضروري موجب توقف فعالیـــت و یا نارضایتی 

کارگزاران بخش خصوصی معدن می گردد.
بنابراین، ایجاد بســـتر ایمن اعم از قضایی، اداري و 
مدیریتی که لااقل موجب ارتقا حس وجود امنیت 
گردد، می توانـــد تأثیرگـــذاري لازم در اطمینان 
معدنی  صنایع  و  معدن  بخش خصوصی  کارگزاران 
باشد، خوانندگان عزیز به صراحت می دانند چنانچه 
بخش حاکمیت همکاري لازم را نداشته و با توسط 
به بخشنامه ها و دســـتورالعمل هاي زاید و غیرلازم 

عملاً توقف تولید و سرمایه گذاري را حاصل نماید، 
روحیه تجـــار در این بخـــش در تقویت تجارت 
خصوصی آنان بسیار ضعیف و جبران خســـارت در 
آینده غیرممکـــن خواهد بود و نگارش این متن را 
نبایـــد مخالفت با برنامه هاي دولت تلقی نمود؛ زیرا 
دولت و عوامل آن همواره نیت ارتقاي بخش معدن 
دارند؛ ولی عملاً با رویه هاي متناقض بعضاً با اعمال 
سلایق شخصی با وصف فقدان تخصص کافی و یا در 
موارد نادر استفاده از مدیران ناآگاه و غیرمتخصص 
موجب تضعیف این بخش از اقتصاد کشور می گردند 
و لازم به توضیح است در تمام کشورهاي پیشرفته 
صنعتی هدایت اقتصاد کشور با گردشگري و تجارت 
و تولید و فناوري یا در اختیار گذاشـــتن تکنولوژي 
جدید محور اصلی برنامه اقتصادي است و چنانچه 
کشوري با اتکا به هدیه خداوندي چون نفت و گاز 
به دیگر منابع در دسترس و قابل اعتماد و همچون 
معدن توجه نکند ســـاختار اقتصادي آن کشور با 
وصف فقدان منابع گردشـــگري بسیار شـــکننده 
خواهـــد بود و لـــذا منویات معظـــم رهبري نیز

بر این اساس استوار است و ضرورت دارد در جهت 
ارتقاي بخش معدن به نکات ذیل توجه گردد.

عباسعلی دریانی
سردبیر ماهنامه معدن و حقوق معادن

ضرورت ترویج و تثبیت حس امنیت
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اولاً: ترویــج فرهنگ اعتماد با وجــود امنیت پایدار 

قضایی و اجرایی و توسعه حس این امنیت و نهادینه

 شدن در تمامی بخش هاي اقتصادي و مخصوصاً در 

بخش معدن از ضروریات است.

ثانیاً: اعمال مدیریت خاص باتوجه به بخش معدن و 

متصدیان صنایع معدنی و توســعه زیرســاخت این 

مدیریــت با هدف عــدم مداخله دولــت در امورات 

بخش هاي خصــوصی و یا اعمال مدیریت فراقانونی 

در ایــن بخش با تدویــن دســتورالعمل هاي مغایر 

قانــون و غیرضــروري توامــاٌ با تزریق تعــدادي از 

اختیارات نظارتی به بخش هاي مدیریت خصوصی و 

حذف و یا ادغام بخشــنامه ها و دســتورالعمل هاي 

غیرضــروري اعلامی و همــدلی و همیاري با بخش 

تجارت خصوصی و کمک شایســته فکري و روانی و 

اجرایی در این بخش ضرورت دارد.

ثالثاً: اهتمام بخش قضایی کشــور توســط مدیران 

محتــرم قوه قضاییه و رسیدگی تخصصی در دعاوي 

ویژه معادن و متصدیان امــور معدنی و آموزش و 

ترویج فرهنــگ داوري و اهتمام در نهادینه شــدن 

فرهنگ صلح و ســازش و اعمال مدیریت قضایی در 

بحران هاي کارگري در این بخش و همیاري قضایی 

و معاضدت لازم نســبت به کارگــران این بخش و 

نهایتاٌ ایجاد حس امنیــت در بخش معدن و ترویج 

امنیــت، نهادینه شــدن آن و معاضــدت قضایی و 

رسیدگی با تخصص ویژه معدن توســط کارگزاران 

قضایی و حقوقی کشــور نیز بسیــار مؤثر در بهبود 

کسب وکار و ارتقاي تجارت معدنی خواهد بود.

رابعــاً: تســهیل در تولید و کمــک در بحران هاي 
کارگري و ایجاد امنیت شغلی و کاري و ارائه بسته هاي 
کمک مالی و هدایت نقدینگی شــناور در کشور در 
بخش معدن و هدایــت نقدینگی دولت و بانک ها و 
مؤسســات مالی و اعتباري بــه این بخش موجبات 

ارتقا را حاصل خواهد داشت.
خامســاً: تعیین کارکرد مؤثر و کارآمد با مشــارکت 
بخش دولت و قوه قضاییه و بخش خصوصی تجارت 
معــدن اعم از اتاق بــازرگانی و خانه معدن ایران و 
اســتان ها و مجلس با عضویت افراد کارآمد و مؤثر و 
عالم و آگاه به مقررات موضوع معدن کاري و صنایع 
معدنی به منظور تدوین دســتورالعمل هاي خاص و 
تخصصی و حذف بخشــنامه ها و دستورالعمل هاي 
غیرضروري دولتی و تدوین راهکارهاي شایسته و با 

ارائــه مدیریــت کارآمد به منظور ارتقــاي مدیریت 
معدن در بخش خصوصی و اهتمام در رفع مشکلات 
و بهینه ســازي ســاختار معدن و صنایع معدنی و 
تســهیل در تولید، فرآوري، صــادرات محصولات و 
گذر از خام فــروشی در ارتقــاي درآمدهاي معدن 

بسیار مؤثر است.
سادساً: ایجاد سازوکار مناسب با تدوین مقررات که 
راهکارهاي ســهل و آســان در واردات ماشین آلات 
معدنی و هدایت تکنولوژي جدید دنیا در بخش معدن 
و به روزآوري فعالیت هاي معدنی از اکتشاف، تولید، 
فــراوري، حمل ونقل، صادرات و نهایتاٌ دســترسی 
آسان کارگران این بخش و توسعه پایدار در معدن و 
بهبــود کســب وکار توأماً با تجارت آســان با ایجاد 
زیرســاخت عالی در وحدت رویــه و نهایتاً ارتقاي 
تولید ارزان و صادرات پایدار می تواند در برنامه هاي 
اجرایی مؤثر باشد و در نهایت ایجاد امنیت قضایی، 
ســاختاري و مدیریتی و بسترسازي این امر و ایجاد 
حــس امنیت و ارتقاي اطلاعــات علمی و آموزشی 
امور معدن در واحدهاي قضایی و رسیدگی قضایی 
تخصــصی توأماً با ترویج فرهنــگ داوري و هدایت 
تکنولوژي جدید و ایجاد ارتباط علمی و ســاختاري 
بخش خصوصی معدن با دنیا اســاسی ترین راهکار 

ارتقا است.

۷



تاریخچه 

از آغاز پیدایش  صنعت  نفت ، حمل  نفت  خام از محل
 استخراج تا مراکز تصفیه  و از پالایشگاه ها تا مراکز 
مصرف باتوجه به تکنولوژي روز، به  کمک  وســـایل

 متنـــوعی  انجام می شـــد در روزگاري از حیوانات 
بارکش  و بشکه  استفاده می گردید تــــا اینکــــه

  وسـائط  نقلیـه  موتـوري، کـامیون، کشتی  و راه آهن 
جاي آن ها را گرفتند. 

در ابتدا نفت  آســان و ارزان به  دســت  نمی آمد. به 

علت خرابی  راه ها و انـــواع مـــشکلات، توزیـع  آن 

بـــسیار محدود و با مشــکلات زیاد همــراه بود. با 

گذشت  زمان و توسعه  صنعت  نفت ، روند مصرف آن 

شــدت گرفت  و با گســترش صنایع ، فرآورده هاي 

نفتی  پایه  فعالیت ها شدند.

تلاش انســـان براي یافتن  وسیله  حمل  ساده تر و 
ارزان تر نفت خام، روزبه روز بیشتر می شد تا سرانجام 
بـشر بـا نیـروي دانـش  و بیـنش  خـود بهترین  راه 

را براي انتقال این  جوهر سیال یافت .

اولیــن  خط  لوله  نفت  143 ســال پیــش  در جهان 

ســاخته  شــد. کاربري بالا با حداقــل  هزینه ، خطوط

کـــشورهاي  میـــان  در  به ســرعت  را  لوله نفــت  

تولیدکننده و مصرف کننده مواد نفتی  متداول کرد و 

به این ترتیب موقعیت  خط   لوله  به عنوان مناسب ترین

 وسـیله حمـل  نفت خام در دنیـا تثبیت  شد.

در ایران

نفت  براي اولین بار در سال 1304 شمسی  به  بازار 
ایـــران عرضه  شـــد. مصرف نفت  کشـــور به  جز
استان هاي شـمالی  کـه  نفـت  آن از کـشور شوروي 
در  مترمکعب  تأمین  می شد، حدود 12400  سابق  
ســـال بود، تا ســـال 1318 که  ورود نفت  از خارج 
کشور قطع  و مصرف نفت  بـه  250 هزار مترمکعب 

در سال رسید.

احداث جاده ها، راه اندازي راه آهن سراسري، آسانی

  مصــرف و قیمت  مناســب  نفت  باعث  شــدند تا به

 تدریج نفـــت  جـایگزین  هیـــزم و زغال در زندگی

  مردم ایران شود.

ازدیاد مصرف فرآورده هاي نفتی ، آگاهی  از مناسب
 بودن این  مواد براي مصارف مختلف  و ایجاد صنایع

 بزرگ و کوچک ، نقش  پخش  و توزیع  مواد نفتی  را 
حســـاس تر کرد. وابســـتگی  صنعتی ، اجتماعی  و 
اقتصادي به  مواد نفـــتی  به  مرحله اي رسید که  در 
سال 1332 شمسی  نیاز به  تـأمین  مصرف استان هاي 
شمالی  و مرکزي کشـــور از راه مناسب  و مطمئن

 احساس شد.

از مدت ها قبل  روشــن  شده بود که  وسائط  مختلف

  حمل ونقــل فرآورده هاي نفتی  اعم  از نفتکش ها و 

واگن هاي مخزن دار راه آهن باتوجه به حجم  نیازها 

و گسترش روزافزون تقاضا در آینده وسایل  قابـــل

  اطمینانی  نخواهند بود. به  دنبال گســترش وسائط

  موتــوري، پیشــرفت هاي صنعتی ، بالارفتن ســطح

  زندگی  مردم و عـادت بـه  مـصرف سـوخت  تصمیم

  بــه  احداث خطوط لوله  بــراي حمل  مواد نفتی  وارد 

مراحل  جدي تر شد.

محمد عیقرلو
دبیرکل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

اصلاح الگوي مصرف در بخش  حمل ونقل در ایران

حمل ونقل توسط  خطوط لوله 
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بنابراین  احداث خط  لوله ، امکان تأمین  مقدار پیش بینی
 شـــده مواد نفتی  را به  طور اطمینان بخشی میسر

می ساخت . تلاش پیگیــــر آغـاز شـد و اولین  ثمره 
آن، نخستین  خط  لوله  سراســـري ایران بود که  با 
ظرفیت  100 هزار بشکه  در روز در مهرماه 1336 

آغاز به  کار کرد.
تســـهیلات جدید حمل ونقل فرآورده هاي نفتی  در 
نقاط مرکزي، شمال و شرق کشور گسترش یافت . 
افزایش  مصرف فرآورده هاي نفتـی  در ناحیه  مرکزي 
چنان سریع  بود که  پالایشگاه تهران ساخته  شد و 
شروع به  کار کرد و در سال 1344 به منظور تـأمین
 نفت خام موردنیاز پالایشگاه تهران خط  لوله اي به

 طول 754 کیلومتر احداث شد.
خطوط لوله  ري - قزوین  - رشت ، ري - شاهرود – 
مشهد، خطوطی  بودند که  به تدریج ساخته  شده و 

کار انتقـال فرآورده هاي نفتـی  را انجـام دادند.

در زمــان شــروع، تکنولــوژي خطــوط لولــه  براي 

کشورمان بسیار جدید بود به طوري که این  تکنولوژي 

از نظر علمـی  حـــداقل  50 ســـال از سـطح  علمی

  دانشگاه هاي کشور جلوتر بود. مرارت هاي بسیار و 

فداکاري هاي بی شماري انجام شد تا متخصصین  و 

کارکنان ایرانـی  توانـــستند خـــود عهده دار احداث 

خطوط لولــه ، بهره برداري و انجام امــور تعمیراتی

  شوند.

حالا پس  از گذشـــت  50 سال از آن روزها، خطوط 
لوله  چنان ابعاد گســـترده اي یافته اند که  در حوزه 
مدیریت ، امور خطوط لوله  و مخابرات نفـت  ایران، 
شریان اصلی  سوخت رسانی  به  تمام کشور و یکی  از 

حساس ترین مسئولیت ها را بر عهده دارد.
ادارات ستادي این  مدیریت  متشکل  از معاونت هاي 
بهره برداري، فنی ، مالی  و اداري و سایر واحـدهاي 
مربوطـه  در تهـران مـستقر هـستند و قسمت هاي 
عملیاتی  در 11 منطقه  در سراسر کشور پراکنده اند.
14 هزار کیلومتر خطوط لوله  از قطر 4 ایـنچ  تـا 32 
انتقال، 56  ایــــنچ  در 49 مــــسیر، 110 مرکز 
تأسیســـات و 9 ایستگاه فشارشـــکن  در گذرند و 
نقـاط  باصلابت و اطمینان سوخت رسانی  به  اقصی 

مـیهن  عزیزمـان را بر عهـده دارند.

نگاهی  کوتاه به  تاریخ  خطوط لوله  در ایران

سال 1290، احداث ســـاختمان اولیه  خط  لوله  از 
مسجد سلیمان به  آبادان به  پایان رسید.

سال 1300، خط  لوله  دیگري به  قطر 30 سانتیمتر 
از مسجد سلیمان به  آبادان کشیده شد.

سال 1309، خط  لوله اي از هفتکل  به  کوت عبداالله 
اهوازکشیده شد.

سال 1314، چهارمین  خط  لوله  به  قطر 3 اینچ  و به
  طول 220 کیلومتر در مسیر نفت  شـــهر کرمانشاه 

احداث شد.
ســـال 1318، اولین  خط  لوله  نفت  تصفیه  شده با 

کمک  مهندسان ایرانی  بین  آبادان و اهواز به  قطر 4 
اینچ  و بـــا یـک  مرکـز انتقـــال نفـت  بـه  ظرفیت
  100 هزار تن  در ســال احداث شد. طول این  خط

 لوله  121 کیلومتر بود.
سال 1319، خط  لوله  بین  گچساران، آبادان به  طول 

264 کیلومتر و قطر 30/5 سانتی متر احداث شد.
سال 1323، دومین  خط  لوله  به  قطر 6 اینچ  به  طول 
121 کیلومتــر و ظرفیت  250 تــن  به  موازات لوله

 قبلی  بین  آبادان و اهواز کشیده شد.
سال 1326، خط  لوله  به  قطر30/5-25/5 سانتی متر 
بین  لالـی  و مـسجد ســـلیمان ایجـاد و بـه  خـط

 لولـه  مـسجد سـلیمان متـصل  و مـورد بهره برداري 
قرار گرفت .

ســال 1335، خط  لوله  10 اینچ  اهواز - ازنا به  طول 
428 کیلومتر احداث شد.

سال 1336، خط  لوله  مذکور به  طول 822 کیلومتر 
شــامل  پنج  مرکز انتقـــال و تقویـــت  فـــشار در 
مـــسیراهواز - ري آمـــاده بهـره بـــرداري شـد؛ 
همچنین  در این  سال خط  لوله  6 اینچ  ازنا - اصفهان 

مورد بهره برداري قرار گرفت .
ســال 1337، احداث خط  لوله  6 و 8 اینچ  تهران - 

قزوین  - رشت  آغاز شد.
ســال 1339، خط  لوله  8 اینــچ  ري- قزوین  مورد 

هره برداري قرار گرفت.
ســال 1340، خــط  لوله  8 اینچ  ري - شــاهرود - 

مشهد افتتاح شد.



١٣

مناطق  مختلف  شـــرکت  خط  لوله  و مخابرات نفت

  ایران

• منطقه  شمال
• منطقه  جنوب شرق
• منطقه  شمال شرق

• منطقه  تهران
• منطقه  فارس

• منطقه  شمال غرب
• منطقه  اصفهان

• منطقه  غرب
• منطقه  لرستان
• منطقه  مرکزي

• منطقه  خوزستان
• منطقه  و مرکز منطقه  لرستان

یکی  از مناطــق  یازده گانه شــرکت  خطوط لوله  و 
مخابرات نفت  ایران، منطقه  لرســتان اســت  که  در 
ســال 1338 در زمینی  به  مســاحت  573 هـــزار 
مترمربــع در جنوب غربی شهرســتان خرم آباد بنا 
شــده اســت؛ این  منطقه  یکی  از مناطق  چهارگانه
 مسیر جنوب به  شمال کشور (خوزسـتان، لرسـتان، 
مرکزي و تهران) اســت . در مرکز منطقه  لرســتان 

کلیه  واحدهاي ستادي و فنی  مستقر هستند.

حوزه استحفاظی 

حوزه اســتحفاظی  منطقه  از رودخانه  پل  زال آغاز و 

تا تنگه  ازنا ادامه  می یابد و شامل  خطوط لوله  30 به 
26 اینچ  نفت خام و خطوط لوله  16 بـه  20 اینچ  و 
10 به  14 اینچ  فرآورده است . طول خطوط لوله  آن 

بالغ  بر 700 کیلومتر است.

1- مرکز انتقال نفت  «افرینه »

یکی  از مراکز انتقال نفت  تابعه  منطقه  لرستان بوده 

که  در سال 1337 در زمینی  به  مـــساحت  141197 

مترمربع و در ارتفـــاع 795 متـري از سطح  دریا بنا 

شده است.

وظیفــه  این  مرکز دریافت  فــرآورده و نفت خام از 

مرکز انتقال نفت  «تنــگ  فنی» و پمپاژ آن به طرف 

منطقـــه  غـــرب کـــشور (مرکـــز انتقـــال نفـت 

«برداســپی ») و همچنیــن  دریافت  نفــت خام از 

«سرکان» (سیدالشــهدا) و ذخیره سازي در مخازن 

«افرینه » و پمپاژ به طرف منطقه  غرب اسـت .

این  مرکز داراي سه  خط  ورودي و یک  خط  خروجی
 است . لازم به  ذکر است  در بعضی  مواقـع  از طریـق 
مرکـــز انتقـال نفـت  «تنـــگ  فنـی» نفت خام یا 
فرآورده را می توان مســتقیم  به  منطقه  غرب انتقال 

داد.

فاصله  طول خط  تا مرکز انتقال نفت  قبل  و بعد:

• فاصله  طول خط  16 اینچ  از مرکز انتقال نفت  «تنگ

  فنی » تا «افرینه »، 47 کیلومتر.

• فاصــله  طــول خــط  16 ایــنچ  از مرکــز انتقــال 

نفــــت  «افرینــه » تــــا مرکــز انتقــــال نفــت

  «برداســبی » منطقــه  غــرب، 48 کیلومتر.

• فاصلــه  طول خط  از «ســرکان» تــا «افرینه »، 22 

کیلومتر.

2- مرکز انتقال نفت  «آسار»

مرکز انتقال نفت  «آسار»، یکی  از مراکز انتقال نفت
 تابعه  منطقه  لرســـتان بوده که  در سال 1352 در 
زمینی  به  مســـاحت  13 هزار مترمربع و در ارتفاع 
1305 متري از سطح  دریا بنا شده است  و به صورت 

طرح اقماري اداره می شود.
وظیفه  ایـــن  مرکز دریافت  نفت خام از مرکز انتقال 
نفت  «تنگ  فنی » و انتقال آن به طرف مرکز انتقال 
نفت  «پل  بابا حسین» است ؛ ایـن  مرکـز داراي دو 

خط  ورودي و دو خط  خروجی  است.

فاصله  طول خطوط تا مراکز انتقال نفت  قبل  و بعد:

فاصله  طول خــط  26 اینچ  نفت خام از مرکز انتقال 

نفت  تنگ  فنی  تا آسار، 35 کیلومتر فاصله  طول خط

  26 اینچ  نفت خام از مرکز انتقال نفت  آســار تا پل

  بابــا حسیــن، 76 کیلومتــر ســوخت، ســوخت
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توربین هاي ســولار سنتار، 75 درصد نفت  سفید و 

 ،NP 25 درصد نفت  گاز سوخت  توربین هاي نئوپینیون

نفت  سفید.

مخازن

ذخیره ســوخت  توربین ها (نفت  سفید) یک  مخزن 
800 هزار لیتــر، ذخیره ســوخت  توربین ها (نفت

 ســـفید) یـک  مخـزن 6 میلیـــون لیتـر، ذخیـره 
ســوخت  توربین ها (نفت  گاز) یک  مخزن 800 هزار 
لیتر، رلیف  تانک  یک  مخزن 900 هزار لیتر، ذخیره 
آب آتش نشانی  یـــک  مخـــزن 550 هـــزار لیتر، 

بالانس  تانک  40290 هزار لیتر.

امتیازات بالانس  تانک 

اســتفاده از ذخیره نفت خام در صورت اشــکال در 
مراکز ما قبل  و پمپاژ به  مرکز بعد (پل  بابا حسین)، 
پیشگیري از شکستگی  لوله  در صورت توقف  پیش بینی

 نشده مرکز انتقال نفت  آسار.

امکانات مخابراتی 

خط  تلفن  شهري: 1 خط  
خطوط تلفن  ماکروویو: 2 خط  
خطوط تلفن  داخلی : 40 خط 

امکانات فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی ، درمانی 

کتابخانه ، نمازخانــه ، امکانات نمایش  فیلم  (ویدئو و 
تلویزیون)، ســالن  ورزشی ، ســالن  تنیس ، زمـین

 والیبـــال، زمـین  فوتـــسال، ســـالن  غـذاخوري، 
مهمان سرا، درمانگاه.

پرسنل 

40 نفر: پرســنل  رسمی  شــامل  روزکار، نوبت کار و 
حراست .

3- مرکز انتقال نفت  «تنگ  فنی »

مرکز انتقــال نفت  «تنگ  فنی » یــکی  از مهم ترین

 مراکز انتقال نفت  شــرکت  خطوط لوله  و مخابرات 

نفت  ایران و منطقه  لرســتان اســـت  کـــه  در سال 

1338 در زمینی  به  مســاحت  18 هزار مترمربع در 

ارتفاع 582 متري از ســطح  دریا بنا شــده اســت؛ 

وظیفه  این  مرکز دریافـت  نفت خام از مرکـز انتقال 

نفت  «شــهید زنگنه » (سبز آب) منطقه  خوزستان و 

پمپاژ آن به  مرکز انتقال نفت  «آســـار» اســـت  و 

همچنـین  دریافـــت  فـرآورده از مرکـز انتقال نفت

 «بیدرویه » (منطقه  خوزستان) و انتقال آن به  مرکز 

انتقــال نفت  «پل  بابا حسین» ضمنــاً. امکان پمپاژ 

فرآورده را هم  از خطـــوط 10 و 16 اینچ  به  «افرینه » 

دارد؛ ایــن  مرکز داراي ســه  خــط  ورودي و 6 خط

 خروجی  است .

فاصلـــه  طول خطوط تا مراکز انتقـــال نفت  قبلی  و 

بعدي

فاصله  طول خط  30 اینچ  نفت خام از مرکز انتقال 
نفت  «شهید زنگنه » تا «تنگ  فنی » 108 کیلومتر، 
فاصله  طول خـط  26 ایـنچ  نفت خام از مرکز انتقال 
نفت  «تنگ  فنی » تا «آســـار» 35 کیلومتر، فاصله

 طول خطوط 10 و 16 اینچ  فرآورده از مرکز انتقال 
نفـت  «بیدرویــــه » تـا «تنـگ  فنی » 56 کیلومتر، 
فاصله  طول خطوط 14 و 20 اینچ  فرآورده از مرکز 
انتقال نفت  «تنگ  فنی» تا «پل  بابا حسین» 111 

کیلومتر، فاصله  طول خط  16 اینچ  جدید از مرکز  
تا «افرینه » 47 کیلومتر،  انتقال نفت  «تنگ  فنی » 
فاصله  طول خط  10 اینچ  قــــدیم  از مرکـز انتقـال 

نفـت  «تنـگ  فنی » تا «افرینه » 50 کیلومتر.

4- مرکز انتقال نفت  «پل  باباحسین »

مرکز انتقال نفت  «پـــل  بابا حسین» یکی  از مراکز 
انتقال نفت  تابعه  منطقه  لرســـتان بوده که  در سال 
1334 در زمینی  به  مساحت  480 هزار مترمربع و 
در ارتفاع 1426 متري از سطح  دریا بنا شده است . 
وظیفه  ایـــن  مرکز دریافت  نفت خام از مرکز انتقال 
نفت  «آسار» و پمپاژ آن به طرف مرکز انتقال نفت

 «رازان» و همچنین  دریافت  فرآورده از مرکز انتقال 
نفت  «تنگ  فنی» و انتقال آن به  مرکز انتقال نفت

 «رازان» اسـت ؛ ایـن  مرکز داراي 3 خط  ورودي و 4 
خط  خروجی  است .

فاصله  طول خطوط تا مرکز انتقال نفت  قبلی  و بعدي

76 کیلومتر: فاصله  طول خط  26 اینچ  نفت  خام از 
مرکز انتقال نفت  «آسار» تا «پل  باباحسین »

111 کیلومتر: فاصـله  طـول خطـوط 14 و 20اینچ
 فرآورده از مرکز انتقال نفت  «تنگ  فنی » تا «پل  بابا 

حسین»
40 کیلومتر: فاصله  طول خطوط 26 اینچ  نفت خام 
و همچنـین  خطـوط 10 و 16 اینچ  فرآورده از مرکز 

انتقال نفت  «پل  بابا حسین» تا «رازان»
18 کیلومتـــر: فاصله  طول خط  10 اینچ  فرآورده از 
تأسیســـات  تا  باباحسین»  نفت  «پل   انتقال  مرکز 

«خرم آباد»

5- تأسیسات «خرم آباد»

این  تأسیسات در ارتفاع 1176 متري از سطح  دریا 
و در جنوب شهرســـتان خرم آبـــاد و در جوار انبار 
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پخش  منطقه  لرســتان واقع  شــده اســت. ایـــن
 تأسیسات فرآورده هاي نفتی  (نفت  گاز، نفت  سفید، 
بنزین ) را از طریق  خط  لوله  10 اینچ  از خطوط لوله

 14 و 20 اینچ  مرکز انتقال نفت  «پـــل  بابا حسین» 
دریافــت  و تحویــل  به  مخازن انبــار پخش  منطقه

 لرستان می دهند.

نمونه اي از خط  لوله  در آلاسکا

پس  از اکتشــاف نفت  در شــمال آلاســکا در سال 
1968، نیــاز بــه  سیســتم  منظمی  بود تا نفـــت
 اســـتخراج شـده را بـــه  48 پالایـــشگاه و بـازار 

جهانی  انتقال دهد.
بیشــتر روش هاي مطرح شــده مورد بررسی  قرار 
گرفت ، اعــم  از به کارگیــري تانکرهــاي نفتکش ، 
هواپیماهاي غول پیکر، تـانکر و یـا توسـعه  خط آهن 
تا شــمالی ترین نقطه  آلاسکا؛ اما ســرانجام پس  از 
تحقیقــات و بررسی هــاي نهــایی،   مشــاوران و 
کارشناسان نفتی  همگـی  بـا ایجـاد شبکه  خط  لوله
 هم  عقیده شــدند کــه  اقتصادي ترین، بهینه ترین و 
کاراترین  روش اســت  و بدین ســان نفت  تولیدي با 
شـبکه  لولـه  انتقـــال نفت  خام TAPS ترانز آلاسکا 
واقع  در منطقه  نورث اسلوپ آلاسکا تا جنوبی ترین 
نقطه  و یا به عبارتی شمالی ترین نقطه  آمریکا اسـت

  و تا بندر والدز (Valdez)  ادامه  پیدا می کند.
طراحان و مهندســان پروژه عظیم  ترانز، طوري این
 شــبکه  لوله  سوخت رســانی را طرح ریزي و عملی
 کردند کـــه  شـــرایط  سـخت  و خـــشن  جوي و 
جغرافیایی  آلاســکا با وجود رشته کوه ها، گسل هاي 
زلزله ، رودخانه ها و چشمه هاي در طول مسیر، مانع

 انتقال نفت  خام از طریق  این  لوله  نباشد.
کریدور ترانز آلاســکا به طور تقریــبی  15درصد از 
تولیدات داخلی  و بیش  از 15 میلیون بشکه  نفت خام 

جابه جا می کند. شرکت  خدماتی  آلاسکا پایپ  لاین
 14 آگوست  سال 1970 تأسیس  شد و ساخت ، اجرا 
و نگهداري پایپ  و ترمینال دریایی  والدز را به عهده 

گرفتند و به  انجام رساندند.
• طول شبکه  لوله : 800 مایل 

• قطر لوله : 48 اینچ 
• هزینه  ساخت : 8 بیلیون دلار سال 1977

• شــروع ســاخت : 27 مارس 1975 و زمان پایان 
پروژه، 30 می 1977

• اولین  کشتی  تانکر بارگیري شده از بندر والدز، اول 
MT ARCO 1977  آگوست

• بالغ  بر 15 میلیون بشــکه  نفت  خام از شبکه  لوله
  انتقال یافته از زمان راه اندازي

 Valdez Marine والـــدز  نفـــتی   ترمینـــال 

terminal(VMT)

شــبکه  لولــه  ترانز آلاســکا در نهایت  به  اســکله  و 
ترمینال والدز منتهی  می شود و بدین طریق نفت خام 

وارد مارکت  جهانی  می شود.
• مساحت  در حدود 1000 هکتار با کلیه  امکانات و 
تجهیزات لازم جهت  میتینگ  استورج ترنسفرینگ  و 

لودینگ  نفت  خام
• 14 مخــزن کاملاً فعــال در ترمینال، هر کدام به 

ظرفیت  500000 بشکه 
• داراي یک  اســکله  فاوتینگ  و 3 اســکله  ثابت  با 

امکانات ویپر
• بیش  از 19000 کشتی  تانکر تا سال2008 از خط

 لوله  ترانز بارگیري شده
• هزینه  ساخت ، 1/4 میلیون دلار
• اختلاف از سطح  دریا، 660 فوت

• 18 مخزن با ظرفیت  اسمی  9/8 میلیون بشکه
• بالاترین  توان عملیات روزانه  با متوسط1440000 

بشکه  در روز
• داراي 12 ایستگاه پمپاژ (بوستر)

• داراي سیســتم  OOC (مرکــز کنترل عملیات در 
لحظه ) بر کل  سیستم  اعم  از کنترل لیکیگ  لودینگ

  و ترنسفرینگ  سوخت  در پایـــپ  لاین  و ترمینال و 
مخازن

نمونه  پیشنهادي به صورت فرضی :

مثال:
1- براي تامین  ســوخت  مورد نیــاز نیروگاه «میرزا 
کوچک  خان» شهرستان رشت ، بـــصورت بـرآورد 
تقریبـی ، روزانـــه  مقـــدار 5000 تـــن  گازوئیل 
بایســتی  از منطقه  نفتی  چالوس یا ســایر خطوط 

تغذیه  شود.
چنانچه  مطابق  با این  پیشنهاد، خط  لوله اي از بندر 
انــزلی براي نیروگاه میرزا کوچک خــان با توجه  به 
وجود زیرساخت  آن، تهیه  و بـرآورد گردد، این  خود 
از مصادیــق  بارز رعایــت  و اصلاح الگوي مصرف و 
کاهش هزینه هــا خواهد بود؛ این  مثال براي ســایر 

منـاطق  نیـز قابل بررسی است .
*مقدار مصرف نیروگاه حدوداً 5000 تن  گازوئیل 

*تعداد نفتکش  موردنیاز حدود 208 دستگاه
*متوسط  ظرفیت  بارگیري هر نفتکش  24 تن 

*مسیر رفت وبرگشــت (پر و خــالی ، حدود)400
کیلومتر

*میزان مصــرف گازوئیل  نفتکش هــا در هر 100 
کیلومتر 45 درصد لیتر

*قیمت  هر لیتر گازوئیــل  وارداتی  (حدودي)500 
تومان

*قیمت  تقریبی  هر دستگاه تریلی  نفتکش (حدودي) 
135 میلیون تومان

*کرایه  حمل  از چالوس به  نیروگاه رشت  (حدودي) 
300,000 هزار تومان
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208×135,000= 28,000,000

تومان1000=$الف  - مصرف سوخت  سالیانه  به  میلیون دلار

208 = 24 ÷ 5000تعداد دستگاه نفتکش  موردنیاز

83200 = 2 × 200 × 208کیلومتر مسافت  طی  شده

لیتر گازوئیل  مصرف شده

18,720,000 = 500 ×37440تومان

(سالانه ) میلیون دلار 6,800,000 تا 6,832,800 = 365× 18,720

ب – سرمایه گذاري جهت  تأمین نفتکش هاي حامل  مواد نفتی 

28,000,000 = 135,000,000×208میلیون دلار

ج - کرایه  حمل ، سالیانه  بر اساس میلیون دلار

62,400 =300 × 208کرایه  حمل  (دلار)

22,000,000 = 365 × 644,000میلیون دلار (سالانه )

د - جمع  کل  هزینه هاي متغیر

فاصله  بندر انزلی  تا نیروگاه میرزا کوچک خان حدود 45 کیلومتر

حدود 28,000,000  = 6,800,000 + 22,000,000 میلیون دلار

200,000 = 1 کیلومتردلارقیمت  تقریبی  ساخت  خط  لوله  10(اینچ )

9,000,000 = 45 × 200,000میلیون دلارسرمایه گذاري جهت  تأمین خط  لوله  موردنظر

برآورد دو عدد پمپ  اتصال از اسکله  بندري حدود (دلار) 500,000

(میلیون دلار)9,500,000 = جمع  کل 

سایر مزایاي استفاده از خط  لوله :

• کاهــش  آلودگی  محیط زیســت، نــاشی  از تقلیل

  مصرف سوخت.  

• کاهش  قابل توجه میزان تصادفات جاده اي در این

  محور پر ترافیک  و توریستی.  

• کاهــش  مصرف روغن  و لاســتیک  و ســایر اقلام 

مصرفی .

• صرفه جویی در زمان.

• جلوگیري از کسري کالا در اثر حمل ونقل و تخلیه

  و بارگیري مضاعف.  

• فعال شدن اسکله  شماره 1 بندر انزلی ، جهت  انتقال 

فراورده هاي نفتی.  

• امــکان انتقــال فرآورده هــاي ســواپ، ترانزیتی

 وارداتی  از خط  لوله  به  انبارهاي شرکت  ملی  نفت  در 

رشت .

• تأمین سوخت  موردنیاز نیروگاه میرزا کوچک خان 

در شرایط  بحران مانند طوفان، بارش برف و بارندگی

• اســتفاده از نفتکش هــاي موجود جهــت  مناطق

  غیرقابل امکان براي لوله کشی.

ضمناً حدود 8 ماه قبل  نیروگاه میرزا کوچک  خان 

توسط  خط  لوله  از ري و تبریز به علاوه حمل  و نقل

 جاده اي تغذیه  می گردد.

در خاتمه  خاطرنشــان می ســازد که  این  الگو براي 

بخش  خصوصی  در نقاط مختلف  کشــور با حمایت

 دولت  و سرمایه گذاري بخـش  خـصوصی  قابل بررسی 

بوده که  به  تعدادي از آن در ذیل اشاره می گردد:

• انتقال نفــت  کوره از مرزهاي ایران و عراق (پرویز 

خان) - مهران - بجاي تردد وسائط  نقلیه.  

• انتقال مواد نفتی  صادراتی  به  کشــور افغانستان - 

خط  لوله  از گمرك دوغارون به  گمرك اسلام قلعه .

• انتقال مواد نفتی  از ایستگاه راه آهن شهید رجایی ، 

توســط  خط  لوله  به  ترمینال نفتی  شــهید رجایی  به

 دلیل  نبود خط  ریلی  که  توسط  تانکر جاده اي در حال 

اجراست .

• انتقال فرآورده از محوطه  گلف  اجنسی  به  اســکله

  34 بندر امام خمینی  (ره).
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مقدمه: 

معادن در هر کشــوري می تواند پشــتوانه محکمی 

براي آن کشور در برنامه ریزي هاي اقتصادي و تأمین 

ســرمایه و مواد موردنیاز براي بسیــاري از تولیدات 

باشد و رشد و توسعه اقتصادي را تسریع کند.

ایــران داراي میلیاردها تن ذخایــر معدنی متنوع، 
شــامل اموال عمومی طبیعی تحلیل رونده اســت و 
بهره برداري از این ذخایر مهم می تواند به عنوان ابزار 
مؤثري در جهت پیشبرد و تحقق اهداف پیش بینی

 شده در قانون اساسی، قانون برنامه هاي پنج ساله و 
سند چشم انداز عمل نماید.  

لذا در این خصوص بایســتی توجه شــایانی به این 
منابــع طبیعی و ذخایر ارزشــمند معدنی از طریق 
نظارت و کنترل در مراحل اکتشــاف و استخراج آن

 ها با توجه به نیازهاي فعلی جامعه و نسل هاي آینده 
نمود؛ زیرا معادن جزو ثروت هاي عمومی و حق همه 
اتباع کشــور بوده و اکتشاف و اســتخراج و امتیاز

بهره بــرداري آن ها باید بر اســاس عدالت و توزیع 
عادلانه منابــع ثروت صورت پذیــرد؛ البته در این 

مسیر نبایستی توجه به توانمندي هاي بخش خصوصی 
در اکتشاف، استخراج و بهره برداري از معادن پنهان 
متروك و یا راکد که زمینه افزایش بهره وري بخش 
معدن را با نیل به بهره بــرداري از ظرفیت مطلوب 
مــواد معدنی فراهم می ســازد به ورطــه فراموشی 

سپرد. 

با توجه به مطالب فوق یکی از سؤالات اصلی و مهم 

کــه در قواعد و قوانین مرتبط با معادن موردبحث و 

نظر است این است که در قوانین و مقررات حقوقی 

معادن تابع حقوق عمومی است یا خیر؟ 

ســؤالات دیگري که به دنبال ســؤال فوق به ذهن 
متبادر می شود، این اســت که درصورتی که معادن 
تابع حقوق عمومی باشــد، دولت از چه ابزاري براي 
اعمال این حاکمیت استفاده می نماید؟ آیا دولت بر 
معادنی که در املاك اشخاص خصوصی واقع است 

نیز می تواند اعمال حاکمیت نماید یا خیر؟

هدف مهــم و کلی از انجام ایــن پژوهش بررسی 

قواعــد حقوقی مربــوط به معادن بــه جهت تعیین 

وضعیت معادن و همچنین نظارت حاکم بر معادن 

اســت و هدف فرعی رفع اخــتلاف از تفاسیر متعدد 

قانونی و فقهی بر سر اینکه بر معادن حاکمیت دولت 

وجود دارد یا مالکیت شخصی یا حق انتفاع. 

1- حاکمیت بر معادن در حقوق ایران 

1-1- قانون اساسی 

در اصول 44 و 45 قانون اســاسی صحبت از معادن 
شده اســت. در اصل 44 قانون اساسی آمده است: 
نظام اقتصادي جمهوري اسلامی ایران بر پایه ســه 
بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم 
و صحیح اســتوار اســت. بخش دولتی شامل کلیه 
صنایع بزرگ صنایــع مادر بازرگانی خارجی معادن 
بــزرگ، بانکداري، بیمــه، تأمین نیروي ســدها و

شبکه هاي بزرگ آب رسانی رادیو و تلویزیون، پست 
و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی راه و راه آهن 
و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در 
اختیــار دولت اســت. بخش خصوصی شــامل آن 
قســمت از کشــاورزي، دامداري، صنعت تجارت و 

ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع معدنی

اروم اورین کانی آذربایجان

حاکمیت حقوق عمومی بر معادن
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خدمات می شــود که مکمل فعالیت هاي اقتصادي 
دولتی و تعاونی است. 

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر 
این فصل مطابق باشــد و از محدوده قوانین اسلام 
خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور 
گردد و مایه زبان جامعه نشود، مورد حمایت قانون 
جمهوري اسلامی اســت. تفصیل ضوابط و قلمرو و 
شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. در این 
اصــل معادن بزرگ صرف نظر از مالکیت عمومی آن 
اکتشاف و بهره برداري و استخراج آن قابل واگذاري 
به بخش تعــاونی و خصوصی و حتماً باید توســط 
بخــش دولتی اداره گردد. این اصل در قانون معادن 
1360 و اصلاحیه 1364 آن به شدت موردتوجه قرار 
گرفته و بر اســاس آن قانون گذاري شــده است. در 
ماده 22 قانون معادن 1362، استخراج و بهره برداري 
از معادن بزرگ را بر عهده بخش دولتی قرار داده و 
در اصلاحیــه ایــن قانون نیــز معادن بــزرگ را با 
اصلاحــاتی در مفهــوم بخش دولتی، بــاز بر عهده 
بخش دولتی گذاشته اســت؛ ولی در قانون معادن 
1377 و به تبع آن اصلاحیه 1390 به نظر می رسد 
قانون گذار ســعی نموده موانع و مشــکلات حضور 
بخش خصوصی در امر معدن را بر طرف نموده و از 
شــدت اقتدار دولــت بکاهد و این مســئله پی آمد 
نظریات مختلف در جامعه پیرامون خصوصی سازي 
و یا دولتی ساختن اقتصاد کشور بود که البته جامعه 
ما روزبه روز به سمت خصوصی سازي متمایل می شود. 
بــه همین خاطر برخلاف قانون معــادن 1362، بر 
اســاس ماده 12 قانون معادن مصوب 1377 هیئت 
دولت می تواند راجع به معادن بزرگ تصمیم گیري 

کرده و آن را حتی به بخش خصوصی واگذار کند.
مــاده 5 قانون 1377 با عنایت بــه اصل 44 قانون 
اساسی که اقتصاد را بر سه بخش دولتی و تعاونی و 
خصوصی استوار می ســازد در مورد اکتشاف معدن 
مقرر می دارد، اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش هاي 
دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی انجام می شــود، وزارت معادن و فلزات نیز 
مکلف اســت رأساً یا توسط سازمان ها و شرکت ها و 
واحدهاي تابعه و یا با اســتفاده از خدمات اشخاص 
حقیقی و حقوقی ذي ربط واجد صلاحیت نسبت به 
اکتشــاف و شناســایی ذخایر معدنی کشــور اقدام 
نماید؛ البته در قانــون اصلاح قانون معادن 1390 
قانون گذار ماده 12 که لفظ معادن بزرگ در آن بود 
را کلاً حــذف و ماده دیگري در رابطه با تشــکیل 

شوراي عالی معادن جایگزین آن کرده است. 
ایضاً مــاده 5 را نیــز چنین اصلاح کرده اســت و 
اکتشــاف ذخایر معدنی توســط اشخاص حقیقی و 
حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مکلف است بستر لازم براي اکتشاف ذخایر 
معدنی در سراســر کشــور اقدام نمایــد؛ بنابراین 
اکتشــاف ذخایر معدنی توســط اشخاص حقیقی و 
حقوقی انجام می شــود که اعــم از بخش تعاونی و 
خصوصی و دولتی است. سیاست هاي کلی اصل 44 
قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبري مطابق 
بنــد یک اصــل 110 قانون اســاسی در خردادماه 
1385 ابلاغ شــده اســت نیز به صراحت واگذاري 
معــادن به بخــش خصوصی و تعــاونی را حتی در 
معادن بزرگ مجاز شمرده و به استثناي معادن نفت 
و گاز؛ امــا ایجاد حــق واگذاري معــادن به بخش 

خصوصی نافی نظارت هاي پیش بینی شده در قانون 
معــادن ســال 1377 و اصلاحیه ســال 1390 آن 
نیســت، طوریکه ماده 2 قانون اصلاح قانون معادن 
مصوب سال 1390 اعمال حاکمیت بر معادن کشور 
به غیراز نفت و گاز را بر عهده وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار می دهد.
اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت هاي عمومی از 
قبیل زمین هاي موات با رها شــده معادن و غیره را 
در اختیار حکومت اسلامی اســت تا بر طبق مصالح 

عامه نسبت به آن ها عمل نماید.

عباراتی که در این اصل آمده است کلی و نامشخص 

است و معلوم نگردیده که معادن از انفال است یا از 

ثروت هاي عمــومی دیگر به طــورکلی اصل مزبور در 

مقــام بیان این حکم نبوده اســت یا این حکم را به

 صراحت بیان نکرده است. اما از آنجایی که بسیاري 

از فقها معادن را جزء مباحات می دانند که از ثروت هاي 

عمومی است و عده اي نیز آن ها را جزء انفال می دانند 

در مقام تفسیر این اصل از یک طرف می توان گفت 

که قانون اســاسی معادن را از انفال می داند و چون 

مالکیت امام و جانشین وي بر انفال به اعتبار منصب 

ایشان اســت و به این اعتبار زعیم حکومت اسلامی 

هســتند؛ لذا معادن در اختیار حکومت اسلامی قرار 

می گیرد از طرف دیگر می توان گفت که از نظر قانون 

اساسی، معادن جزء انفال نیست؛ بلکه جزء ثروتهاي 

عمومی و مباحات عامه است؛ اما همچنان که برخی 
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از فقها اعتقاد دارند این امر مانع از این نیســت که 

حکومت اسلامی، جهت اســتفاده از آن ها مقررات 

خاصی را وضع کند و قانون اســاسی هم باتوجه به 

ایــن نکته مباحات عمــومی را در اختیــار حکومت 

اسلامی قرار داده اســت تا با تفصیــل و ترتیبی که 

قانون معین کند آن ها را اداره کند و بر طبق مصالح 

عامه نسبت به آن ها عمل نماید. 

1-2- قانون مدنی 

در قانــون مدنی در نحو آشــکاري پیروي از نظریه 
تبعیــت معادن از مالک زمین به چشــم می خورد. 
مــاده 38 قانون مدنی مقرر کرده اســت و مالکیت 
زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر 
کجا بــالا برود و همچنین نســبت بــه زیر زمین 
بالجمله مالک، حــق همه گونه تصرف در هوا و فراز 
گرفتــن دارد؛ مگر آنچه را که قانون اســتثنا کرده 
باشــد؛ بنابرایــن کلیه ثروت هاي طبیــعی از قبیل 
معادن و غیره که در زیر زمین قرار دارد، ملک کسی 
خواهد بود که مالک ســطح زمین باشد. ماده 161 
قانون مدنی نیز بیان می کند که معدنی که در زمین 
کسی واقع شــده باشــد ملک صاحب زمین است و 
استخراج آن تابع قوانین مخصوصش خواهد بود، از 
مفاد این ماده به خوبی اســتنباط می شود که از نظر 
قانون مدنی، معادن ملک صاحب آن اســت و حکم 

معادن از حکم مندرج در صدر ماده 38 قانون مدنی 
خارج نیســت و قانون مدنی استثنایی در خصوص 

معادن قائل نشده است.
از نــکات جالبی که در مورد ماده 161 قانون مدنی 
می توان گفت این اســت که قانون گذار معادن را در 
بخش مربوط به مباحات آورده اســت که شاید در 
واقع معادن را از مباحات می داند؛ ولی در خود ماده، 
هیــچ حکمی را بیان ننموده که اســتنباط شــود، 
معادن از مباحات اســت و اگر خواســته باشیم مر 
قانــون را در نظر بگیریم، حکم مذکور در ماده 161 
قانون مدنی شامل دولت نمی شود؛ چون قانون گذار 
از عبارت کسی اســتفاده کــرده و چنانچه منظور 
قانون گذار این بود که حکم شامل دولت و اشخاص 
دیگر نیز شــود باید از عبارت و شخصی که استفاده 
می کرد تا حکم هم شــامل اشــخاص حقیقی و هم 

اشخاص حقوقی شود. 

3-1- قوانین معدن 

قانونی که در حال حاضر معتبر است و همه قوانین 
مــا قبل خود را نســخ کرده قانــون معادن مصوب 

1377 به همراه اصلاحیه مصوب 1390 است.

1-3-1- قانون معادن مصوب 1377 

با تصویب قانون معادن در ســال 1377 بعد از یک 
دوره اقتدار شــدید دولت بر معدن، به نظر می رسد 
که قانون گذار سعی نموده موانع و مشکلات حضور 

بخش خصوصی در امر معدن را بر طرف نموده و از 
شدت اقتدار دولت بکاهد؛ همچنین در این قانون از 
شدت توجه قانون گذار به موضوع مالکیت معدن به 
تبعیت از مالکیت زمین به طور محســـوسی کاسته 
شده است و تنها در تبصره 2 ماده 22 هنگامی که 
در مورد معـــادن موجود در محدوده املاك دایر یا 
مسبوق به احیاء اشخاص سخن می گوید، اشاره اي 

به قاعده تبعیت نموده است. 
همچنین ماده 2 این قانـــون هم به بحث مالکیت 
پرداخته اســـت. این ماده جنجالی ترین ماده این 
قانون اســـت که چندین بار بین مجلس شـــوراي 
اسلامی و شـــوراي نگهبان ردوبدل شد و نهایتاً به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در آنجا 

به تصویب رسید.

این ماده مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن 

کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام 

فعالیت هــاي معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر 

امور مزبور را به عهده وزارت معادن و فلزات نهاده 

اســت؛ البتــه در انتهاي مــاده 2 قانون گــذار مقرر

می دارد که اعمال حاکمیــت مذکور نمی تواند مانع 

اعمــال مالکیــت اشــخاص حقیقی و حقــوقی در 

محدوده مقررات باشد. 
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با توجه به قســمت اخیــر ماده 2 ایــن قانون که 
حاکمیت توســط دولــت را مانع اعمــال مالکیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی نمی داند به نظر می رسد 
بیــن حاکمیت و مالکیت فرق وجود دارد که زمانی 
در صحن مجلس و زمان در اســتدلال هاي شوراي 
نگهبــان بین این دو خلط شــده اســت. حاکمیت 
عبارت اســت از قدرت عالیه و صلاحیت انحصاري 
براي اداره امور کشــور و حاکمیــت داخلی عبارت 
است از قدرت عالیه و صلاحیت انحصاري براي اداره 
امور کشــور و اینکه دولت در تشــکیل حکومت و 
تأسیس ســازمان هاي اداري و مؤسســات عمومی، 
اختیار و صلاحیت کامل دارد. دولت در اجراي این 
صلاحیت طبــق مقتضیات مملکت و بــا توجه به 
منافع ملت، بدون اینکه تحــت نفوذ و تأثیر قدرت 
خارجی باشد هر اقدامی را که مصلحت بداند، انجام 
می دهد؛ ولی مالکیت عبارت است از حق استعمال 
و بهره بــرداري و انتقال یک چیــز به صورت کامل 
است؛ مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد. 

بنابراین، دولت در مقام اعمال حاکمیت ممکن است 

مالک چیزي نباشــد؛ اما با توجه به مقتضیات جامعه 

قواعــدي را در مــورد آن چیز که ممکن اســت در 

مالکیت فرد خاصی باشــد یا مالکیت خاصی نداشته 

باشد، اعمال نماید؛ بنابراین می توان گفت حاکمیت و 

مالکیت ملازمه اي با هم ندارند و همچنین معادن از 

انفال نیســت؛ زیرا اگــر از انفال بود باید ســخن از 

مالکیت دولت می شد نه حاکمیت دولت. 

نکاتی در قانون معادن شایان توجه است که با اشاره 
به آن ها می توان به نقش برجسته حقوق عمومی در 
حـــوزه معادن پی برد از جمله اینکه امور مربوط به 
مواد معدنی طبقات یک و دو به اســـتثناي شن و 
ماســـه معمولی و خاك رس معمـــولی در حیطه 
وظایف وزارت معادن و فلـــزات قرار گرفت و امور 
مربوط به مواد معدنی طبقات 3 و 4 به سازمان هاي 
ذي ربط واگذار گردید؛ همچنین هر گونه اکتشاف و 
بهره برداري بدون اخذ پروانـــه از وزارت معادن و 
فلزات تصرف غیرقانونی از اموال دولتی محســـوب
می شود و اینکه کســـانی که طبق قانون سابق به
بهره برداري مشغول بوده اند در صورت انجام تعهدات 
داراي حق مکتسبه هستند و یا مأمورین انتظامی به
 صـــرف اعلام وزارت معـــادن و فلـــزات در مورد
بهره برداري بـــدون پروانه تکلیف ممانعت و هدایت 

متهمان به مراجع قضایی را دارند.

2-3-1- قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390

با توجه به سیاســـت هاي جدید کشـــور و ابلاغیه
مقام معظم رهبـــري در ارتباط با اصل (44) قانون 
اســـاسی و اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در 
فعالیت معدنی و کاهـــش و کم رنگ نمودن نقش 
دولـــت در بخش هاي اجرایی و عملیاتی و به منظور 
و  به سمت حاکمیت سیاست گذاري  هدایت دولت 
نظارت در مورخ 1389/03/25 لایحه اصلاح قانون 

معادن مصوب 1377 تقدیم مجلس شـــد؛ از دیگر 
علل و انگیزه هایی که باعث شد قانون معادن اصلاح 
شود می توان به رفع برخی از نواقص حقوقی که در 
ابهام و تفاسیر  ایجـــاد  اجراي قانون معادن باعث 
مختلف شده بود و همچنین رفع مشکلات اداري و 
کوتاه نمـــودن زمان چرخه واگـــذاري معدن به 
متقاضیـــان و تعیین متولی و نهاد فصل الخطاب در 

موارد اختلاف دستگاه ها و بهره برداران اشاره نمود.

در ایــن قانون بــا توجه به ابلاغ سیاســت هاي کلی 

اصلی 44 از سوي مقام معظم رهبري، توجه ویژه اي 

به حضور بخشی خصوصی در معادن شــده اســت

به طوري کــه بر خلاف قانون معــادن 1362 و حتی 

1377، دیگر صحبتی از معادن بزرگ و الزام بخش 

دولتی به متولی بودن آن نیست. 

بر اســاس این قانون شــوراي عالی معــادن که در
قانون معادن ســال 1377 حذف شده بود، مجدداً 

احیا و تشکیل گردید. 
1- سید جلال مــدنی حقوق اســاسی و نهادهاي 
سیاسی جمهوري اسلامی ایران، انتشارات سروش، 
تهــران، 1368، ص 137 - محمدجعفــر جعفري 
لنگرودي و ترمینولوژي حقوقی، نشر کتابخانه گنج 

دانش تهران، چاپ ششم، 1372، ص 599 

2- نتیجه 

علی رغم اینکه قانون اساسی در اصل 45 معادن را به 

طور ابهام آمیزي در زمره انفال و ثروت هاي عمومی 

قرار داده است و مشخص نکرده جزء کدام یک است 

و یا اصل 44 نیز صحبت از معادن بزرگ شده است و 

مالکیت آن را عمـــومی و در اختیار دولت قرار داده 

اســـت و واگذار کردن آن ها به بخش خصوصی و 

تعاونی را مجاز نمی شمارد؛ اما این اصل در قوانین 

بعد کم اثر می شود تا جایی که ماده 12 قانون معادن 

مصوب 1377 بیان می دارد و واگذاري معادن بزرگ 

با توجه به میزان ذخیره عیار، میزان استخراج ارزش 

ماده معـــدنی، میـــزان ســـرمایه گذاري موقعیت 

جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي 

به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیئت 

وزیران تشـــخیص داده می شود و نحوه بهره برداري 

آن توسط هیئت دولت تعیین می گردد که بعداً در 
قانـــون اصلاح قانون معادن مصوب ســـال 1390 
شـــوراي عالی معادن تشکیل و این مهم بر عهده او 
نهاده شد؛ لذا امروزه با توجه به قانون اصلاح قانون 
معادن مصوب 1390 و سیاست هاي کلی اصل 44 
که از ســـوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، 
واگذاري تمامی معادن بزرگ به اســـتثناي معادن 
نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی مجاز است؛ 
ولی ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحیه  

آن در ســـال 1390 که آخرین قانون مصوب در 
خصوص معادن اســـت، اعمال حاکمیت بر معادن 
کشور به غیر از نفت و گاز را بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار می دهـــد و همچنین ماده 6 
قانون معادن مصوب 1377 اکتشاف ذخائر معدنی را 
منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن 
و فلزات می داند و با ماده 9 قانون اخیرالذکر بهره برداري 
از ذخایر معدنی را مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از 
وزارت معادن و فلزات دانسته است و طبق ماده 19 
همین قانون هر کس بدون اخذ پروانه اکتشـــاف یا 
بهره برداري و یا اجازه برداشت اقدام به حفاري هاي 
اکتشـــافی استخراج برداشـــت و بهره برداري مواد 
معدنی نماید، متصـــرف در اموال عمومی و دولتی 
محسوب می شـــود و از طرفی پیش بینی پرداخت 
حقوق دولتی در ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن 
مصوب 1390 و درنظرگرفتن ماده 22 قانون معادن 
که بیان نمـــوده چنانچه اجراي عملیات معدنی در 
محدوده املاك دایر یا مســـبوق به احیاء اشخاص 
واقـــع و نیاز به تصرف این املاك باشـــد. مجري 
عملیات پس از تأییـــد وزیر معادن و فلزات مکلف 
اســـت اجاره یا بهاي آن را بدون محاســـبه ذخایر 
معدنی واقع در آن برابر نظر کارشـــناس رســـمی 
دادگستري به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و 
در صورت امتنـــاع وي از دریافت آن در صندوق 
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور تودیع نماید که 
مبین این است که حتی اگر فردي زودتر از مالک 
زمین اقدام به ثبت و اخذ پروانه بهره برداري نماید 
دیگر حقی براي مالک نســـبت به ذخیره معدنی 
وجود ندارد و تنها محق به دریافت اجاره یا قیمت 
زمین بدون در نظر گرفتن ارزش ماده معدنی است؛  

بنابرایــن با نــگاهی به موارد معنونه بــه این نتیجه

می رسیم کــه مالکیتی بــر معادن براي اشــخاص 

خصوصی حتی در ملک شــخصی متصور نیســت و

می توان اســتنباط نمــود که تنها حــق انتفاع براي 

ایشــان آن هم با رعایت قوانین من جمله تقاضاي 

ثبت محدوده هــاي معدنی و دریافــت پروانه هاي 

اکتشــاف و بهره بــرداري از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ایجاد می شــود؛ زیرا ماده 19 قانون معادن 

1377 اکتشــاف و بهره برداري از معــادن را بدون 

مجوز در حکم تصرف اموال عمومی و دولتی می داند 

و حتی پــس از دریافت مجوزها دولــت با دریافت 

حقوق دولتی و نظارت بر نحوه برداشت از ذخیره هاي 

معــدنی اعمال حاکمیــت می نماید؛ لــذا مطابق بر 

قوانین حقوق عمومی بر معادن احاطه کامل دارد.

منابع و مأخذ:

جعفري لنگرودي، محمدجعفر ترمینولوژي حقوقی 
نشر کتابخانه گنج دانش تهران، چاپ ششم، 1372 
کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی اموال و مالکیت نشــر 

میزان تهران چاپ هشتم، پاییز 1383
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مقدمه: 

ســه مزیت رقابتی و راهبردي ایــران که می تواند 
کشــور را در عرصه اي جهانی از بقیــه رقبا متمایز 

گرداند، عبارت اند از:

 1. داشــتن ذخایر بسیار بزرگ فسیلی و معدنی اعم 

از ســوختی و کانی به نحوي کــه در رتبه بندي هاي 

جهانی جزء ده ردیف اول محسوب می شود.

 2. داشــتن موقعیت ژئواکونومیک بسیار حساس و 

کم نظیر به نحوي که شــمال، جنوب، شــرق و غرب 

جهــان را در منطقــه هارتلنــد با کمتریــن تعداد

ذي نفعان به هم متصل می کند.

 3. داشــتن بزرگ تریــن ذخایر انســانی در حوزه 

شــرکت هاي دانش بنیان، استارت آپی و هایتک در 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. 
این ســه مزیت رقابــتی موقعیتی خــاص به ایران 

بخشیــده که بــا در نظر گرفتن ســایر وجوه تمایز 
تمدنی این کشــور، ظرفیت تغییر جایگاه کشور در 
نظام اقتصاد بین الملل را با هدایت و ارکستراسیون 
مناســب براي حاکمیت و سیاســتمداران ما فراهم 

آورده است. 
بخــش حمل ونقل برنامــه هفتم توســعه از جمله
بخش هایی است که راهبرد کلان کشور را در آینده اي 
پنج ســاله به تصویــر کشیده اســت و طی احکام 
متفاوت بر موضوعات مهمی چون اصلاح ســاختار 
بودجــه، طرح هاي کلان پیشــران و زنجیره ارزش، 
ترانزیت و اقتصاد دریا محور و نهایتاً سیاست داخلی 
و ارتقــاي سلامت اجتماعی تأکید داشــته اســت. 
گزارش هــاي متعــدد این برنامــه را در بخش هاي 
مختلــف آن به نقد کشیده انــد. این مقاله با نگاهی 
فرابخشی و مسئله محور، چالش هاي فرا روي کشور 
را در حوزه اي که می تواند سه وجه تمایز فوق را به 
هــم پیوند دهد و چالش هاي این بخش را در حوزه 
معدن و مواد کانی و صنایع ذي ربط را در پرتو برنامه 

هفتم توسعه واکاوي نماید، تبیین نموده است.

الف) بیان مسئله و عارضه یابی وضعیت موجود: 

درحالی کــه به گفته مدیــران ذي ربط هزینه حمل 
یک تن سنگ آهن از اصفهان به بندرعباس قریب به 
بیست دلار است، همین هزینه براي یک تن سنگ

 آهن از اســترالیا تا چین فقط چهار دلار می شــود؛ 
گرچه مثال هاي مشــابه بسیار زیاد است؛ اما شاید 
ذکر همین یک نمونه براي تبیین مســئله فراروي 
بخش حمل ونقل حوزه معدن کشــور و دلایل عدم 
توانــایی آنها بــراي حضور قدرتمنــد در بازارهاي 
رقابتی جهانی کافی باشــد؛ به دلیل مشابه می توان 
تصور کرد که چرا ســرمایه گذاري در حوزه معادن 
کشــور و صنایع ذي ربط با مشــکل مواجه است و 
دولت هم نمی تواند حقوق خود را از طریق مالیات و 
عوارض بر درآمــد این حوزه ثروت آفرین درســت 

استیفا نماید. 
 با نگاهی مسئله محور می توانیم در جستجوي پاسخ 

پیروز غفرانی
مدیرعامل پردیس توسعه نوآوری

و تجارت شریف

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

و برنامه هفتم توسعه
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به این ســؤالات باشیم که علی رغــم اینکه اقتصاد 
ایران داراي دو مزیت رقابتی کم نظیر پیش گفته در 
جهان اســت؛ یعنی موقعیــت ژئواکونومیک آن در 
اتصال شــرق به غرب و شمال به جنوب در منطقه 
هارتلنــد و نیز اینکه یــکی از بزرگ ترین دارندگان 
ذخایر کانی و فسیلی در جهان است، چگونه این دو 
توانمنــدي را نمی تواند براي رقابــت در عرصه اي 
جهانی به کار گیرد؟ چرا برنامه هاي توسعه کشور از 
آغاز تاکنون، این معضل را برطرف ننموده و کجاي 

کار درست دیده نشده است؟
بدیهی اســت که هر برنامه اقتصادي و توسعه اي در 
ابتــدا باید رفع تنگناهایی را در نظر گیرد که مزیت 
اقتصادي کشــور را تقویت کند و این خود پیشران 
توسعه کشــور در ســایر عرصه ها و زمینه ها گردد. 
یعنی اصلاح زیرساخت هاي ترانزیتی، ضمن کاهش 
هزینه هاي بخش هاي دیگر، می تواند موتور حرکت 
صنایــع و معادن و جلــب ســرمایه گذار داخلی و 
خارجی و منبع مســتمر درآمدي براي دولت باشد. 
منبع درآمدي که از ترانزیت کالا، مســافر و غیره به 
دست می آید، براي کشوري چون ایران که در شمال 
و شــرق خود کشــورهاي محاط در خشکی زیادي 
دارد، می تواند منبع درآمد لایزالی را رقم زند. بهبود 
بخــش حمل ونقــل می تواند صنایــع مرتبط مثل 
گردشگري و گردشگري سلامت و غیره را راه اندازي 
نماید. فرودگاه هاي ایران می توانند کوتاه ترین مسیر 
حرکت و اتصال شــمال به جنوب و شــرق به غرب 
کشور باشــند و درآمدهاي مستمري را براي کشور 
ایجاد نمایند. بنادر جاسک و چابهار هر یک توان آن 

را دارند که به عنوان هاب سوخت رسانی، تعمیرات، 
فورواردینــگ، تأمین غذا و غیره کشــتی ها نقشی 
چون ســنگاپور را در منطقه دریاي عمان که عمق 
آب هاي دریا براي پهلوگرفتن کشتی هاي پهن پیکر 

مناسب است، ایفا نمایند. 

گرچــه تحریم هاي ظالمانه نظام ســلطه را می توان 

یــکی از دلایل و عوامل عقب مانــدگی در این عرصه 

دانســت؛ اما واقعیت آن اســت که توســعه راه ها،

راه آهــن، فرودگاه ها و بنادر کشــور، در بسیاري از 

بخش هــاي آن بــه انتقال فناوري نیــازي ندارد. به 

ســرمایه گذاري خــارجی نیــازي نــدارد. تنهــا به 

ارکســتراسیون و نگاهی فرابخشی و استراتژیک به 

حوزه اقتصاد و تعریف مشــوق ها و قوانین مناسب 

نیازمند اســت. متأســفانه این معضل یعــنی نگاه 

بخشی به توســعه کشــور و خطاهاي شــناختی در 

تشــخیص اولویت ها، در همه دولت ها تکرار شده و 

همچنان استمرار دارد. 
ارزیابی مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی از 
برنامه توســعه بخــش حمل ونقل ضمن اشــاره به
زمینه هاي مختلف و کاســتی هاي ایــن برنامه در 
نگاهی فرابخشی به مســئله حمل ونقل آورده است: 
"ماده (57) به تشکیل ستاد ملی ترانزیت اشاره شده 
که از چند جنبه قابل نقد اســت کــه ازجمله آن ها 
سطح راهبري ستاد است. در حکم پیشنهادي، وزیر 
راه و شهرســازي به عنوان رئیس ستاد معرفی شده 

اســت. مادامی که راهبري موضوع فرابخشی و حتی 
فرا قوه اي؛ مانند ترانزیت به یک وزارتخانه ســپرده 
شود نه تنها نباید تحول جدي در این زمینه را انتظار 
کشید؛ بلکه نباید از باقی ماندن بسیاري از مسائل و 
چالش هــاي گذشــته و تکرار آن ها بــه دلیل عدم 

هماهنگی دستگاه ها تعجب کرد".
مرکــز پژوهش هــاي مجلس در بخــش دیگري از 
تحلیل برنامه هفتم توســعه در حــوزه حمل ونقل

می افزاید:
"در لایحه دولت به جاي اولویت به افزایش بهره وري در 
تمامی زیربخش هاي حمل ونقل به سرمایه گذاري هاي 
جدید در حوزه زیرســاخت و ایجاد ظرفیت جدید 
توجه زیادي شــده و از موضوع افزایش بهره وري و 
ارتقاي عملکرد این بخش غفلت شــده است". این 
مرکز یکی از ریشه هاي بسیاري از مسائل و چالش هاي 
موجــود بخش حمل ونقــل را ضعف جــدي نظام 
حکمرانی حمل ونقل کشــور برشمرده و می نویسد: 
"در احکام پیشــنهادي همچنان بخش حمل ونقل 
جاده اي از حجم و تمرکز بیشــتري نسبت به سایر 
شیوه هــاي حمل ونقل برخوردار اســت (اگرچه در 
همیــن بخش نیز از بسیــاري از موضوعات کلیدي 
غفلت شده است) و موضوعات مرتبط با حمل ونقل 
ریلی (و به طور خاص راه آهن) با وجود تأکیـــد بر 
اولویــت آن در سیاســت هاي کلی نظام در بخش 
حمل ونقل (ابلاغی در ســال 1379) و حمل و نقل 
هوایی با وجـــود اینکه می تواند یکی از پیشران ها 
باشد، تقریباً هیچ جایگاهی در برنامه دولت ندارد و 
موضوعاتی؛ مانند اصلاح وضعیت ناوگـــان هوایی، 
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اقتصاد بخش هوایی و نقش بخش هوایی در ارتقاي 
موقعیت منطقه اي و جهانی ایران، جـایگاهی ندارد". 
در جایی دیگر این مرکز ضمن اشاره به بحث احکام، 
از غفلت براي بهسازي سرمایه هاي موجود و تمرکز 
مســتمر بر ایجاد ظرفیت هاي جدید انتقاد شــده 
اســت؛ اما در قالبی کلی می توان اذعان داشت که 
کلیات این برنامه ها از فقدان اولویت هاي بخش هاي 
صنعــتی و معدنی کشــور در برنامه مذکور حکایت 

دارد.
ب) تحلیل روندها و مسیر آینده:

شــکل گیري انــقلاب ارتباطات و اطلاعــات و ظهور 

جامعه شــبکه اي و ســهولت ارتباط بیــن بنگاه ها، 

سازمان ها و جوامع مختلف همراه با پدیده جهانی

 شــدن یا جهانی سازي، کلیه مناســبات اقتصادي و 

روابط کشــورها را دگرگون ســاخته و زنجیره هاي 

ارزش در کلیه حوزه هاي اقتصادي شکل گرفته و در 

حال تکمیل است. بنگاه هاي اقتصادي در کشورهاي 

مختلف تلاش دارند تا در زنجیره هاي ارزش جهانی 

خــود را جانمایی کننــد. بنگاه هاي بــزرگ میل به 

کوچک شــدن و برون ســپاري خدمات غیرتخصصی 

کردند و زنجیره هاي ارزش از ماده خام تا فروش و 

خریدار شــکل گرفت و اقتصاد صنعتی حاکم شــد. 

شکل بالا این مدل را نشان داده است.

در مــدل اقتصــاد صنعتی، روند تولیــد محصول و 
خدمت در فرآیندي خطی از مــواد خام تا تولید و 
توزیع و خرده فروشی تعریف شــده و نقش هر بنگاه 
در این زنجیره مشخص است. طی سه دهه آخر قرن 
میلادي قبــل، بنگاه هاي اقتصــادي جهانی در این 
زنجیره خود را جانمــایی کرده و تلاش کردند تا با 
خلــق ارزش افزوده و حضور در یــکی از حوزه هاي 
زنجیره نقش درآمدزایی و ارزآوري داشــته باشند. 
عدم حضــور بنگاه هاي کشــورمان در این زنجیره، 
نهایتاً موجب شد تا نقش ایران به عنوان اولین حلقه 

این زنجیره یعنی تأمین کننده مواد خام و یا آخرین 
حلقه آن یعــنی مصرف کننده کالا و خدمات تولید 

شده در زنجیره تعریف شود. 
لازمه حضور در این زنجیره، داشتن اطلاعات کامل 

از توانمندي ها و ظرفیت هاي هر یک اعضاي زنجیره 
و روش هــاي پیوند با آن ها و یا شــراکت و رقابت با 
دیگــر رقبا بود. این جریــان در کنار ظهور اینترنت 
منجر به افزایش شدید حجم داده ها و لزوم مدیریت 
داده ها براي امکان حضــور در زنجیره گردید. علم 
داده ها Data Science توســعه یافت و سیســتم هاي 
مدیریت اطلاعات مختلــف و متعدد براي کمک به 
اخذ، پالایــش، پردازش، انباشــت، بازیابی و توزیع 
اطلاعات با هدف تصمیم گیري بهتر شــکل گرفت. 
بنگاه هاي اقتصادي به ســرعت خــود را به ابزارهاي 
نوین اقتصاد دانش محور مجهز ساختند و در رقابتی 
ســخت براي ادامه حضور در زنجیره ارزش جهانی، 

منازعه اي براي بقا را تجربه کردند. 
اما ســرعت شتابان توســعه فناوري هاي ارتباطی و 
اطلاعــات و روند جهانی ســازي، نســل جدیدي از 
پارادایــم اقتصادي را رقم زد و موجب ظهور اقتصاد 
شــبکه اي شــد. در این اقتصــاد فعالیــت بنگاه ها 
تخصصی تر شــد و در رقابتی شدیدتر شکل گرفت. 
شــکل ذیل اجزاي مدل اقتصاد شــبکه اي را نشان

می دهد: 
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مدل اقتصاد شبکه اي مدلی غیرخطی و هم افزاست 
که در حوزه هــاي مختلف ایجاد کنســرسیوم هاي 
شــبکه اي براي ارائه خدمــات و محصولات نوین را 
امکان پذیر می کند. تلاش کشــورها براي حضور در 
اقتصاد شبکه اي بین المللی شروع شد و آن هایی که 
توان رقابت داشــتند، نقش بزرگ تــري در اقتصاد
بین المللی یافتند؛ براي مثال چین در ســال 2016 
تصویــب کرد که تا ســال 2020 بایــد 300 هزار 
پلتفرم موضوعی در حوزه هــاي مختلف اقتصادي 
ایجــاد کند و از این طریق حضور بنگاه هاي خود را 
در شبکه هاي اقتصادي در حال شکل گیري تثبیت 
کــرد. نکته اینجاســت کــه در اقتصاد شــبکه اي،
هم افزایی بین اجزا، می تواند بهره وري سیســتم را 
چند برابر کند و سرعت توسعه اقتصادي را به شدت 

افزایش دهد.  
درحالی که اقتصاد کشور هنوز در زنجیره هاي ارزش 
و اقتصــاد صنعت گیري اقتصــادي جایگاهی به جز 
تأمین کننــده مواد خام و خریــدار محصول نهایی 
نداشته، شکل گیري اقتصاد شبکه اي فاصله اقتصاد 
ما را با اقتصاد جهانی بیش ازپیش ســاخت و امکان 
نقش آفریــنی بهتــر در اقتصاد جهــانی و خروج از
خام فروشی و خرید محصول نهایی را کمتر نمود. 

از ســوي دیگر نقش و اهمیت مواد معدنی، کانی و 

فسیلی هر روز مهم تر و پررنگ تر از قبل می شــود. 

درحالی که صدها ســال ضایعات و لجن هاي معادن 

مشــکل محیط زیســتی تلقی می شــد، اکنون این 

ضایعات و لجن هــا با قیمت هاي بــالایی خریداري

می شــوند. در دنیاي آینده بازیافت و صنایع بازیافت 

پررنگ تر شده و بازیافتی ها هم جزو ذخایر و منابع 

کشورها تلقی خواهند شــد. ناگفته پیداست که به 

دلیــل مشــابه نقــش صنایــع معــدنی در اقتصاد

بین الملل پررنگ و پررنگ تر شده و خواهد شد. 

اما در این بازار رقابت، بنگاه ها و کشــورهایی توان 
رقابت خواهند داشــت که اجزاي اکوسیستم خلق 
ثروتشــان در قالبی هم افزا یکدیگر را پشــتیبانی و 
تکمیل نمایند. یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اجزاي 
این اکوسیســتم که در حقیقت امکان پیوند و هم
 افزایی اجزاي اکوسیســتم را فراهم می آورد، بخش 
حمل ونقل در شکل ها و قالب هاي مختلف آن است. 
بدیهی است که در قالب جدید حمل ونقل می تواند 
در لوله نفتی یا گازي شــکل گیرد یا توسط ماهواره 
و انتقال اطلاعات، می تواند در قالب کشتی و اقتصاد 

دریا محور باشد یا در قالب تونل هاي هدایت آب هاي 
زیرزمیــنی؛ اما هرچه که هســت موضوع اتصالات، 
ارتباطات و حمل ونقل را باید در پیوندي ناگسستنی 
دید و در اکوسیستمی کلان تر که حوزه هاي تجارت، 
تولید، توزیع و پشــتیبانی را به هم پیوند می دهد، 
جانمایی کرد. هر گونه برنامه ریزي حمل ونقلی باید 
  Intermodal Transportation در قالبی بین رشته اي
تعریف شود. ترمیم ضعف جدي در نگاه بین رشته اي 
و تکمیلی در بخش حمل ونقل و حاکمیت سیلویی 
نگاه، نکته اي اســت براي بهبــود وضعیت جاري و 
شکل دهی آینده بهتر باید در اولویت سیاست گذاري ها 

قرار گیرد. 
بخــش معدن و مواد خام صنعتی، یکی از مهم ترین 
اجزاي اکوسیستمی تلقی می شــود که تا آینده اي 
دور همچنان رکن بــزرگ اقتصاد بین الملل خواهد 
ماند. در حقیقت در آینده استخراج معادن از کُرات 
دیگر مدنظــر خواهد بود و این خود نشــان دهنده 
اهمیت روزافزون منابع و مخازن و معادن کشورهاي 

صاحب آن هاست.

ج) راهکارهاي مقابله با چالش هاي حمل ونقلی در 

حوزه معدن و صنایع معدنی: 

براي بهبود وضعیت معیشتی مردم، اوضاع اقتصادي 
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کشــور و کاهش مشــکلات فراروي صنعت و خلق 
ثروت، اولویت بندي پروژه ها باید به سمت محوریت 
تأمیــن نیازهــاي بخش هــاي معــدنی، صنعتی، 
اقتصــادي، صنعتی و تجاري میــل نماید. اینکه در 
شرایط بحرانی و ناترازي انرژي و مثلاً کمبود برق یا 
گاز، اول گاز و بــرق صنایع و معــادن و بنگاه هاي 
اقتصادي قطع می شــود نشان از مشکل دولتمردان 
در درك و فهم و اولویت و راهکارهاي ممکنه دارد. 
یعنی در حــالی که عامل اصلی عدم اقبال صاحبان 
ســرمایه به ســرمایه گذاري در بخش هــاي انرژي، 
سیاست هاي غلط و موانع بی شمار حقوقی و قانونی 
فراروي کسب وکار اســت، در شرایط بحرانی، تعداد 
معدود سرمایه گذار و صاحب صنعتی که ریسک کار 

در وضعیت جاري را پذیرفته اند مجازات می شوند.
ناگفته پیداســت که بهبود وضعیت صنایع و فعالین 
اقتصادي و تسهیل در ثروت آفرینی صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي، می تواند به بهبود اشــتغال کمک کند، به 
تأمین مالی دولت از طریق دریافت مالیات و عوارض 
و غیره یــاري رســاند، به عنوان موتــور محرکه و 
پیشــران، بخش هــاي دیگر اقتصادي کشــور را به 
حرکت درآورد و نهایتاً چرخه اقتصادي را راه اندازي 
نماید. مهم ترین راهکارهــاي قابل ارائه در وضعیت 

جاري عبارت اند از:

1- تلاش براي گفتمان سازي و تغییر نگاه 

علی رغم انتظــارات و توقعات بسیــار زیاد دولت از 

تحقق رشد و توسعه کشور از طریق بخش خصوصی، 

متأسفانه فرهنگ حاکمیتی و فرآیندهاي سازمانی و 

ادبیات حاکم بر رســانه هاي کشــور تأمین کننده و 

تسهیلگر این امر نیست و زمینه را براي تحقق حتی 

بخشی از توقعــات دولت از بخش خصوصی تأمین 

نمی کنــد. تغییــر نــگاه و فرهنگ حاکــم بر ذهن

برنامه ریزان و مدیران شــاید مهم ترین عامل توسعه 

کشور است. نگاهی که صاحبان بنگاه هاي اقتصادي 

اعــم از ســرمایه گذار و صاحب معــدن و تجارت و 

صنعت را عامل پیشرفت و توسعه کشور بداند (و نه 

سرمایه دار زالوصفت!!)؛ اگر این نگاه تغییر یابد و این 

فرهنگ  سازمانی حاکم شود (چه در ادبیات مدیریتی 

و چه در تولیدات محتوایی صداوسیما و غیره) می توان 

امیدوار بود که کشور در مسیر درست اقتصادي قرار 

گرفته و به تدریــج دولت به جاي تصدي گري فقط به 

کار سیاست گذاري کلان خود بپردازد.

2- ایفاي نقشی پررنگ تر از سوي نهادهاي خیرین 

نگاه دولت در برنامه هفتم توسعه به دریافت کمک 

از خیرین (مدرسه ســاز و راه ساز) براي توسعه شبکه 

حمل ونقل کشــور، نگاه قابل توجهی است که گرچه 

هنوز با نگاه تصدي گري دولت تعریف شده؛ اما براي 

بخش معدن کشور می تواند در قالبی درست به کار 

گرفته شود. شاید بتوان نهاد خیرین را از بخش هاي 

معدنی کشور ایجاد کرد با این تمایز که با نگاهی به 

نیازهاي بخش معدن، اولویت پروژه هاي راه سازي، 

ریل گذاري و مــواصلات را بر اســاس نیاز صاحبان 

صنایع به بهره مندي از زیرســاخت هاي حمل ونقلی 

کشور، نهادهاي مربوط به خیرین مشخص کنند. این 

مــدل برنده – برنــده، دولــت را در تأمین نیازهاي 

بخش هــاي صنعتی یــاري می کنــد و درعین حال 

مســئولیت اجتماعی صاحبان ســرمایه و معادن و 

صنایع را به ســمت تأمین نیازهاي زیرساختی اولیه 

خود این صنایع سوق می دهد.

3- شـــکل دهی یک  چرخه معکـــوس کارآفرینی 

  Reverse Pitch تقاضامحور

راه انــدازي فرآیند پیوند نیاز بــه ظرفیت می تواند از 

دیگــر راهکارهــاي فــراروي برنامه هــاي دولت و 

نهادهاي دولــتی؛ مثل وزارت صمت و ایمیدرو براي 

بخــش معدن و صنایــع معدنی باشــد. این امر در 

تعامــلی بیــن نهادهاي صنــفی بخــش معدن با 

نهادهــاي دولــتی می توانــد نیازهــاي بخش هاي 

مختلف معدن و صنایع معدنی را مشخص و اولویت

 بندي نماید و ضمن فعال ســازي صنایع و نهادهاي 

ذي ربــط برنامــه لازم را در قالب محوریت مســئله 

اصــلی فرارو تدویــن و اجرا کند. بخــش بزرگی از 

نیازهــاي بخش معــدن و صنایع معدنی از ســوي 

شرکت هاي استارت آپی و هایتک ایرانی قابل تأمین 

است. شناسایی این بخش ها در عرصه حمل ونقل و 

مواصلات و فعال ســازي نهادهایی چــون نهادهاي 

مالی یا فین تک ها، هایتک هاي حوزه مدارات فرمان 

و شکل دهی هوش مصنوعی، کاربرد هوش مصنوعی 

در ســورتینگ و جداســازي مواد معــدنی و غیره،

شکل دهی پلتفرم هاي موضوعی (پیوند عرضه با تقاضا 

در عرصــه اي منطقه اي و جهانی) و ســایر عرصه هاي 

قابل تعریف که بعد از راه اندازي چرخه معکوس قابل 

احصا هستند.
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دکتر رکنی: سپاســگزاري می کنم از تمام دوستان و 
بزرگــواران حاضر در جلســه؛ رکنی هســتم، مدیر 
اجرائی مرکز مشــاوره فــنی داوري معدن و صنعت 
صمتا، این مرکز اولین مرکز تخصصی داوري اســت 
که در حوزة صنعت و معدن و به واســطۀ قوة قضاییه 
مجوز فعالیت گرفته اســت؛ ماهنامۀ معدن و حقوق 
معــادن به عنوان اولین ماهنامــه تخصصی در حوزه 
مباحث حقــوقی در معادن (مربوط به این مرکز) در 
هر شــماره چالش هایی که در حوزة معدن به عنوان 
چالش هاي کلیدي وجود دارد را بررسی می کند. ما 
ســعی داریم تا چالش ها، راهکارها و راهبردهاي هر 
مبحث را به درســتی به گوش مســئولین و تصمیم

 سازان منعکس کنیم.
در این شماره از ماهنامه قرار است، مشکلات حوزه 
حمل ونقــل و چالش هــاي پیــشِ روي حمل ونقل 
معدنی در بخش جاده، ریــلی و دریا، مورد بررسی 

قرار گرفته شود. 
با توجه به اینکه دولت در برنامۀ هفتم توسعه، رشد 
13/1 درصدي را براي بخشِ معدن پیش بینی کرده 
است؛ قاعدتاً زیرساخت ها در این زمینه نیز می بایست 

آماده باشند! صنعتِ معدن به عنوان صنعتِ پیشران 
در اقتصادِ کشور باید به درستی موردتوجه حکمرانان 
قــرار گیــرد و امروز ما اینجا هســتیم تــا بتوانیم 
و  بزرگــواران  شــما  راهکارهــاي  و  پیشــنهادها 

متخصصین را بشنویم.

مهندس عیقرلو: 
همان طــور که می دانیــد صنعتِ معــدن می تواند 
جایگزین نفت شــود؛ کشور ما کشــوري است که 
بزرگ ترین زیرســاخت هاي فراوري معدنی را دارد. 
حمل ونقل معدنی ما، حقیقتاً حمل ونقل پیچیده اي 
اســت که به حمل ونقل جاده اي، ریــلی و دریایی 
تقسیم بندي می گــردد. بعــضی از جاده ها جایگاه 
کلیدي دارند؛ ولی نیاز بیشترِ ما به حمل ونقل ریلی 
اســت. تنها حدود 20٪ معادن کشور که نزدیک به 
90٪ از محصولات معــدنی را تولید می کنند به راه

 آهن متصل هســتند؛ دلیل این چالش و مشــکل 
چیست؟ 

دکتر جوانمردي: 
در بحث حمل ونقل و فلســفه وجــودي راه آهن دو 

موضوع:

1)حمل ونقل انبوه 

2) حمل ونقل پر سرعت، مطرح است.

بنابراین، تمام هم وغم کشورها این است که معادن 

را به راه آهن وصل کنند. متأسفانه در ایران سیستم 

حمل ونقل بر پایه راه آهن تعریف نشده است. راه آهن 

در بخشِ دولتی به 3 شاخه ذیل تقسیم می شود:

1) بخشِ ساخت (راه آهن)
2) بخشِ بهره برداري که در اختیار راه آهن است. 

3) بخش صنایع بــزرگ و معدنی که مصرف کننده 
این بخش عمدتاً صنایع بزرگ معدنی کشــور است؛ 
عملاً این ســه مورد با یکدیگر مرتبط نیستند؛ پس 
این موضوع نه تنها در قوانین تعریف نشــده است و 
حائز اهمیت نیست؛ بلکه باید خطوط فرعی کشیده 

شود تا به اصل معادن دسترسی پیدا کنند.
راه آهــن را باید به خط اصلی وصل کنند؛ شــرکتِ 
ساخت در فضاهایی سرمایه گذاري کرده است که نه

 تنهــا بازدهی لازمه را ندارد؛ بلکه به ضررشــان نیز 

صفر تا صد چالش های حمل و نقل  در معادن(جاده،ریل، دریا )

۲۳

یازدهمین میزگرد حقوقی ، تخصصی ،ماهنامه معدن و حقوق معادن با موضوع صفر تا صد چالش هاي حمل و نقل در معادن (جاده،ریل، دریا )با دعوت از متخصصین  
این حوزه در روز یکشنبه 1402/09/19 ساعت 14:00الی 16:00 در محل سالن جلسات مربوط به مرکز داوري معدن و صنعت صمتا برگزار گردید.



۱۴
-۱۳

ن   | 
اد

مع
ق 

قو
و ح

ن 
عد

ه م
ام

هن
ما

است؛ مانند محور شیراز - اصفهان و ساوه - همدان 
در جایی مانند ســنگان ظرفیت کامل اســت؛ این 

محورها داراي حمل بار نیســتند. یــکی از مصرف

 کننده هــاي بزرگ ایمیــدرو اســت. همان طور که
می دانید پایه توســعه مملکت براي تولید ثروت این 
اســت که دولت به سمت مالیات رود. در معادن نیز 
در قســمت حمل ونقل؛ اگر مالیات مناسب تعریف 
گردد هم دولت و هم معدن دار به سمت حمل ونقل 
مناســب و ریل کشی و امثال این موضوعات دست 

پیدا می کنند.
ازجمله ایرادات راه آهن در دنیا، نبود قوانین مناسب 
اســت؛ ایران نیز از این مشکل مستثنی نیست، هر 
شرکت براي بهره برداري از معدنِ خود یا خط فرعی 
بکشــد یا روشی وصل کننده ایجاد کند و این بسیار 

زمان بر و مشکل هست.

دکتر رومینایی:
خیلی ممنــون از اینکه ما را دعــوت کردید و این 
فرصت در اختیار ما قرار داده شد که با هم فکري هم 
بتوانیم در خصوص مرتفع کردن چالش هاي حمل ونقل 

در معادن گامی مؤثر برداریم.
با توجه به موضوع میزگرد، مطالب مختلفی اســت 
که خدمتتان عرض خواهم کرد، امیدوارم در دولت 
قانون گذاري و مقررات گذاري به درستی اجرا شود و 
بخش خصوصی نیز بتوانــد از آن مراقبت کند، راه
 آهن و یا جاده وظیفه حمــلِ محصولات معدنی را 

دارد؛ در هر صورت، اصلی ترین موضوع مطروحه در 
بخش معدن، حملِ مواد استخراجی است و بهترین 
روش در تمــام دنیا براي این بخــش، حملِ ریلی 
اســت. این موضوع براي بنگاه هاي کوچک شــاید 
چندان عملی نباشد؛ اما براي معادن بزرگ می تواند 
کارایی خوبی داشته باشد و در ایران هم مجموعه هاي 

بزرگی هستند که از این طریق کار می کنند.
در پاسخ به اینکه چرا شرکت هاي بزرگ حمل بار در 
ایران شکل نمی گیرد؟ باید بگویم که مسئله مقیاس 
پایین شــرکت ها و عدم مدیریت یکپارچه ناوگان، 
یکی از عللِ بالا بودنِ هزینه هاي لجستیک در ایران 
اســت و ســکوهاي اینترنتی می توانند در حل این 
مشکل موثر باشند. بیش از 60٪ از بارِ کشور، مربوط 
بــه وانت بارها و محصولاتِ معدنی اســت که بدون 
بارنامــه جابه جــا می شــود و ســکوهاي اینترنتی

می توانند با آزادي عمل بیشتر در این بخش حضور 
یابند.

حمل ونقــل بر همه بخش هــاي اقتصادي، خصوصاً 
معــادن تأثیرگذار اســت. در حــال حاضر، بخش

حمل ونقل مواد معدنی نیازمند یک بازبینی و نگرش 
تازه است. اولین اقدامی که باید در این زمینه انجام 
شــود، تقویت ماشین هــاي حمل ونقل مواد معدنی 

است.
هزینه فرایند اســتخراج محصول از معدن و فراوري 
آن تقریبــاً با قیمت هاي جهانی برابر اســت؛ اما به 

دلیل هزینه بالاي حمل ونقل، زمانی که مواد معدنی 
به بازارهاي جهانی فرســتاده می شوند، شرکت هاي 

ایرانی مزیتِ رقابتی خود را از دست می دهند.
پایه و اســاس همه محصــولات صنعتی موجود در 
جامعه بر مبناي حوزه معدن اســت؛ به همین دلیل 
حمل ونقــل مواد معــدنی از اهمیت انکارنشــدنی 
برخوردار اســت. ایجاد عوارض واردات ماشین آلات 
معــدنی و ناوگان هاي حمل ونقل تأثیر مســتقیم و 
شایســته اي در افزایش قیمت تمــام محصولات و 

کالاهاي صنعتی خواهد داشت.
در حال حاضر بهانــه رانندگان براي افزایش هزینه 
کرایــه، مــواردي همچون کمبــود ماشین، کمبود 
لاســتیک، افزایش قیمت روغــن و قطعات یدکی 
اســت؛ البته رانندگان ماشین آلات معدنی نیز بابت 
افزایش هزینه کرایه هایشــان تا حدودي حق دارند؛ 
زیرا در این وضعیــت بحرانی هیچ حمایتی از آن ها 

صورت نمی گیرد.
مشکلات حمل ونقل مواد معدنی به صورت مستقیم 
بر روي صادرات آن ســایه انداخته و شرایط را براي 

حضور در بازارهاي بین المللی دشوار کرده است.
مــداخلات دولتی و تداخل سیاســت گذاري هم از 
جمله مســائل ما در این حوزه اســت. براي ناوگان 
ریلی بارگیري مناسب توســط بارنامه هاي قدیمی 
صورت می گیرد و عدم استفاده از هوشمندسازي از 

جمله مسائل این حوزه است.
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مهندس بهرامن: 
معادن کشــورمان از اهمیت و جایگاه ویژه اي در 
اقتصاد برخوردار هســتند. بسیاري از محصولات و 
مواد معدنی حتی در سال هاي اخیر به دلیل نبود 
زیرساخت هاي مناســب حمل ونقل نتوانسته اند به 
مقاصد صادراتی دست پیدا کنند. یکی از مواردي 
کــه تأثیرگذاري شایســته  اي در راندمــان تولید

مواد معدنی دارد، هزینه هاي مربوط به حمل ونقل 
مواد معدنی است.

در حــال حاضــر زیرســاخت هاي حمل ونقل فعلی، 

پاســخگوي نیازهاي بخش معدن نبــوده و تاکنون 

اقدام چشــمگیري بــراي رفع این مشــکل صورت 

نگرفته اســت. این در حالی اســت که بخش معادن 

طی ســال هاي گذشــته تاکنون از رونق و پیشرفت 

چشــمگیري برخوردار بوده است. پُر واضح است که 

جایگزین کردن حمل ونقل ریــلی به جاي حمل ونقل 

جاده اي، انتخاب بسیار خوبی است که موجب بهبود 

چشــمگیر عملکرد حمل ونقلی خواهد شــد؛ اما راه

 آهن چقدر در این مسیر همراه بوده است؟!

متأسفانه، حمل ونقل ریلی در کشورمان نسبت به 
سایر کشورهاي جهان از قیمت بالاتري برخوردار 
اســت. دلیل اصلی این موضوع به زیرساخت هاي 
کشــورمان باز می گردد و بایــد روي فعالیت هاي 

ریلی در بنگاه هاي کوچک ســرمایه گذاري بیشتري 
کرد. با اینکه ظرفیت تولید و آماده سازي زیرساخت
 هاي حمل ونقل ریلی در کشور وجود دارد؛ اما نتایج 

آن چندان در اقتصاد کشور قابل لمس نیست.
حمــلِ ریلی، مشــکلات حملِ جــاده اي و مصائب 
راننــدگان و غیــره را ندارد؛ همچنیــن با توجه به 
ظرفیت تولید، بخش قابل توجهی از زیرساخت هاي 
آن در کشور، تحریم ها و مشکلات ارزي آن چنان بر 
این بخش تأثیرگذار نیســت. با ایــن وجود، بخش 
حمل ونقل ریلی توانــایی حمایت از صنایع معدنی 
کشور را ندارد؛ اگر بر موضوع سرمایه گذاري دولتی، 
خصوصی و مشــترك بر حوزه حملِ ریلی از معادن 
تمرکز شود، تا حد زیادي مشکلات قیمت حمل هم 

مرتفع خواهد شد. 

مهندس اشرفی:
از جمله چالش هاي اجرایی در حوزه ریلی و جاده اي 
معادن ناوگان فرســوده، راننده فرســوده؛ یعنی در 
حوزه حمل ونقل بازنشســته شــده و به این سمت، 
ســوق پیدا می کنند که باعث خسران به این بخش 

است.
معادن از نظر فناوري عقب است و مداخلات داخلی 
و تداخل سیاست گذاري در این عرصه غالب ماست 
یعنی اینکه نرم افزارِ صدور برنامه دچار مشکل است 
و براي جلوگیري از تنظیم بارنامه دستی می توان از 
ســامانه پیشــنهاد مدل آي تی، بارنامه را به صورت 

الکترونیک به تمامی معادن ارسال کنیم.

حمل مواد معدنی با ماشین آلات اختصاصی آسان تر 

است.
براي بهبود وضعیت حمل ونقل بارهاي معدنی، نیاز 
به سرمایه گذاري هاي چشــمگیر و بلندمدت است. 
ایــن در حالی اســت کــه ماهیتاً فراهم ســاختن 
زیرســاخت ها و ناوگان حمل ونقــل، بسیار هزینه بر 
است و توسعه این بخش بدون اتکا به تأمین سرمایه 
به روش هاي مختلف دولتی و غیردولتی امکان پذیر 

نیست.

یکی از بزرگ تریــن اقدامات در زمینــه حملِ مواد 

معدنی، عدم دریافت عوارض، هنگام واردات ماشین

 آلات حمل ونقل است. 

در حــال حاضر این حوزه احتیــاج به تقویت دارد و 

وارد کردن ماشین براي حمل ونقل مواد معدنی یک 

امر ضروري محسوب می شود.

هزینه کرایه حمل مواد معدنی، سال گذشته در سه 
نوبت و به ازاي هر مرتبه 30٪ افزایش یافته اســت. 
افزایش هزینه هــا در حوزه حمل مواد معدنی تأثیر 
مســتقیمی در راندمان تولید مــواد معدنی دارد و 
بدین صورت قیمت ســایر کالاهــا و محصولات نیز 
افزایش می یابد؛ اگــر افزایش تعرفه هاي حمل مواد 
معدنی با برنامه ریزي و بــه  صورت منطقی صورت 

پذیرد، شاهد ضرر و زیان کمتري خواهیم بود.
متأســفانه، برنامه ریزي لازم در ایــن زمینه وجود 



ندارد؛ بــه همین دلیل با افزایش ناگهانی کرایه ها، 
تولیدکنندگان با چالش هــاي اقتصادي و افزایش 

هزینه هاي تولید روبه رو می شوند.

هزینه بالاي ماشین آلات دست دوم

ماشیــن آلات و تجهیزات حمل ونقــلی بسیاري از 

معادن فرســوده شــده اند. بــه دلیــل تحریم ها و 

مشکلات اقتصادي کشــور اجازه ورود ماشین آلات 

جدید داده نمی شود. دستگاه هاي دست دوم نیز به 

سختی یافت می شود و اگر پیدا شوند با قیمت هاي 

بسیار بــالایی وجود دارند که معدن دار متوســط از 

عهده خرید آن برنمی آید.
همچنین این ماشین آلات عمر مفید خود را پشتِ 
سر گذاشته اند و هزینه هاي نگهداري بالایی دارند. 
رانندگان در زمان حمل مواد معدنی ممکن اســت 
با مشــکل خرابی، فرسودگی و غیره روبه رو شوند؛ 
بنابراین نمی توان از تمامی ماشین هاي حمل ونقل 

نهایت بهره را برد.

مهندس عیقرلو:
از نماینده محترم کشــتیرانی خواهش می کنم که 
مشــکلات و چالش هاي حمل ونقل از طریق دریا را 

بفرمایند.

مهندس کمالی:

حمل ونقل دریایی همان طور که گفته شد از بهترین 

روش هاي حمل مواد معدنی چه براي واردات و چه 

صــادرات مــواد و فرآورده هاي معدنی اســت؛ اما 

متأسفانه در دهه اخیر به واسطه تحریم هاي شدیدي 

که بر بنادر و کشتیرانی ما تحمیل شد، بخش زیادي 

از شرکت هاي خارجی امکان همکاري هاي ترانزیتی 

دریایی را با ایران از دســت دادند و بخش زیادي از 

ظرفیت شرکت کشتیرانی داخلی خودمان هم تحت

 تأثیر تحریم ها قرار گرفــت؛ البته در بهترین حالت، 

ظرفیــت حمل ونقل دریــایی ما هــم قابل قیاس با 

کشورهاي توسعه یافته نیست. 

متأسفانه، بنادر متناسب با حجم واردات و صادرات 
توســعه پیدا نکرده اند. در جنوب کشــور، عمده 
فعالیت هــا از طریــق چند بندر، از جمله اســکله 
شهید رجایی انجام می شــود که براي ترخیص و 
بارگیري مواد معدنی با محدودیت هاي زیادي روبه

 رو هســتند؛ اگر کلِ ظرفیت بندرگاهی کشــور را 
براي مثال با امارات مقایسه کنیم، شاید تنها یک

 چهــارم امکانات آن کشــور را در بخش تخلیه و 
بارگیري در اختیار داشته باشیم. این شرایط البته 
به همه فعالیت هاي صادراتی آسیب می رساند؛ اما 
در حوزه معدن این صدمه جدي تر است؛ زیرا مواد 
و فرآورده هــاي معــدنی حجــم زیــادي دارند و 
مشکلات و محدودیت حمل ونقل دریایی در کشور 
ما زیاد اســت و به این ترتیــب، بخش عمده اي از 
توان صادراتی و امکان تأمین مواد اولیه لازم تحت

 تأثیر قرار می گیرد. 

مهندس سرداري: 

هدف ایمیدرو، حمل بار از طریق ریل اســت، شرکت

 هاي بزرگِ ما شرکت هاي حمل ونقل ریلی و ناوگان 

ریــلی دارند که به طور مثال فــولاد مبارکه از حمل 

85٪ به زیر 50٪ رسیده است. (به علت مشکلات راه 

آهن)
ایمیــدرو در بخش حمل ونقل جــاده اي از طریق 
ایجاد زیربناهــاي لازم در معادن بزرگ و از منابع 
حقوق دولتی ایجــاد می کند؛ ولی بــراي معادن 
کوچک مقیاس، مشــکل ما این اســت که پس از 

ساخت، جاده به چه کسی تحویل داده شود؟ 
قبل از اجــراي تفاهم فی مابین ایمیدرو و راه آهن، 
بالاي 50 پروژه ایجاد شده است؛ اما در حال حاضر 
بــه دلیل بندهاي این تفاهم ســازمان ها همکاري 
لازم را به عمل نمی آورند که باعث شــده انگیزه 
بخش معدن در این زمینه بسیار کاهش پیدا کند؛ 
چرا که با وجــود این تفاهم نامه ها در این زمینه با 
ســازمان راهداري عملا هیچ پروژه اي تحقق نمی

 یابد؛ به عنوان مثال در منطقه ســنگان پروژه اي با 
مشــارکت وزارت راه شروع شده است که به علت 
عدم همکاري ایــن وزارتخانه در بخش معدن نیز 
نمی توانیم در ایــن زمینه کمک کننده باشیم؛ در 
راه آهن نیز مدیران، مــدل جذاب بخش معدن را 
پیاده نمی کنند؛ چرا که هدفشان پیشبرد امور این 
بخش نیست؛ چون این افراد به دنبال سرمایه گذاري 
نیســتند و همچنین تاخیر در ارســال بار توسط
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راه آهن، این امر تحقق نمی یابد.

از جمله چالش هــاي این زمینه در جهت ارتقا بهره

 وري فیزیکی نمی باشــد؛ بلکه نرم افزاري و همچنین 

تأمین ناوگان معدنی است. در جایی اعلام شد؛ اگر 

300 دستگاه لوکوموتیو افزایش یابد؛ مشکلات حمل 

بار معدنی نیز حل می شــود. در حال حاضر ترغیب 

بــراي این زمینه بسیار کم اســت و بخش راه آهن 

دست اندازهاي زیادي در این زمینه ایجاد می کند.

در بنادر هم دچار مشکل هستیم، تقریباً حدود 20 
سال اســت در این قسمت ســرمایه گذاري انجام 
نپذیرفته اســت. رغبتی در بخش خصوصی براي 
ســرمایه گذاري در این بخش باقی نمانده اســت؛ 
قوانین دریانوردي جهانی درکشورمان بسیار دست 
و پا گیر است و باعث کندي انجام امور شده است، 
از آن ســو تجار نیز تقاضاي تسریع در انجام کار را 
دارنــد که عملا بــه دلیل زمان بر بــودن فرآیند 

صادرات در ایران، تقاضا کاهش یافته است.

مهندس جباري: 
یکی از دلایل مشــکلات حمل ونقل جاده اي درون 
کشور، این است که ما کشور پهناوري داریم. ایران 

هجدهمین کشــور وسیع دنیا اســت که 1/1 کل 
مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده است؛ 
بنابراین مناطق معــدنی ما عموماً فاصله زیادي تا 
محل فراوري یا اســتفاده را دارند؛ از جمله دلایل 
وجود این فواصل میان محل معدن تا واحد مصرف

 کننده، فقدان آمایش سرزمین مناسب است که از 
ضعف مدیریــت کلان حوزه آمایــش صنعتی در 
گذشــته ناشی می شود و متأســفانه موجب شده 
است که بخش زیادي از ظرفیت حمل ونقل جاده اي 

ما صرف پوشش این نقیصه شود. 
در بخش تولید فولاد، حجــم قابل توجهی از مواد 
معدنی را باید به واحدهاي فولاد پراکنده اي که در 
اقصی نقاط کشور احداث شده اند، حمل کرد. زغال

 ســنگ موردنیاز آن ها هم به همین ترتیب تأمین 
می شــود؛ زیرا همان طور که اشاره شد، بیشترِ این 
کارخانه هاي فولادي در مناطقی احداث شــده اند 
که با معادن تأمین کننده مواد اولیه، فاصله زیادي 
دارنــد. از طرف دیگر، در 2 دهــه اخیر، وضعیت 
جاده هاي ما تا حدودي بهتر شــده و توسعه خوبی 
پیدا کرده اســت؛ اما از نظر لجستیکی بخش قابل

 توجهی از ماشین آلات حمل ونقل، فرسوده است و 
استهلاك بالایی دارد. 

افزایش شــدید نرخ ماشین آلات هم باعث می شود 
که امکان بازسازي و نوسازي ناوگان حمل ونقل به

 سادگی میســر نشــود. به این ترتیب، در فواصل 
طولانی یا نقاطی که در بن بســت حمل ونقلی قرار 
دارد (به ویژه وقتی که به ناچار ماشین هاي حمل بار 
باید یک مسیر را به صورت خالی طی کنند)، هزینه 
حمل مواد معدنی به شــکل قابل توجهی افزایش

می یابد تا صاحب وسیلــه بتواند هزینه جابه جایی 
بــدون بــار در مسیر رفت یا برگشــت را تا حدي 

جبران کند.

علاوه بــر این، مدت زمان انتظــار در فصول مختلف 

ســال هم ثابت نیســت و تغییــر پیــدا می کند و 

مشــکلات فصلی ایجاد می شــود؛ براي مثال برخی 

معادن کشــور در مناطق دورافتــاده و گاه برف گیر 

قــرار دارنــد؛ اما چون جاده هاي کشــور مناســب 

ترددهاي زمستانی نیستند؛ بنابراین مشکلات آن ها 

براي حمل بار در فصل زمستان بیشتر می شود.

همین طــور در برخی مناطق، چالش هاي حمل ونقل 

در فصل تابســتان افزایش پیدا می کند. اســتاندارد 
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نبودن مسیرهــا و شیب عرضی و طــولی جاده ها، 

فشار وارد به ناوگان حمل ونقل را افزایش می دهد. 

علاوه بر این، زیرســازي جاده هــا، به ویژه در مناطق 

عملیاتی، مناســب ترددهاي معدنی نیست و بیشتر 

براي ترددهاي روســتایی و با زیرســازي و روکش 

آســفالتِ بسیار ضعیف تعبیه شده است؛ از این رو 

ترددهــاي جــاده اي باعــث تخریب ایــن مسیرها

می شود و ناگزیر به معارضاتی بین معدن و ساکنان 

محلی که از جاده استفاده می کنند، دامن می زند و 

توسعه این زیرســاخت ها هم با ممانعت هاي بسیار 

زیــادي از جمله مخالفت ســازمان منابــع طبیعی، 

محیط زیست و ارگان هاي دیگر مواجه است.

حمل ونقل دریایی همان طور که گفته شد، از بهترین 

روش هاي حمل مواد معدنی، چه براي واردات و چه 

صــادرات مــواد و فرآورده هاي معدنی اســت؛ اما 

متأســفانه در یک دهه گذشته به واسطه تحریم هاي 

شــدیدي که بر بنادر و کشــتیرانی ما تحمیل شــد، 

بخش زیادي از شرکت هاي خارجی امکان همکاري

 هــاي ترانزیتی دریایی را با ایران از دســت دادند و 

بخش زیادي از ظرفیت شــرکت کشــتیرانی داخلی 

خودمان هــم تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفت؛ البته  

در بهتریــن حالت، ظرفیت حمل ونقل دریایی ما هم 

قابل قیاس با کشورهاي توسعه یافته نیست. 

متأسفانه، بنادر متناسب با حجم واردات و صادرات 

توسعه پیدا نکرده اند. در جنوب کشور، عمده فعالیت

 ها از طریق چند بندر از جمله اســکله شهید رجایی 

انجام می شــود که براي ترخیــص و بارگیري مواد 

معدنی با محدودیت هاي زیادي روبه رو هستند؛ اگر 

کل ظرفیت بندرگاهی کشور را براي مثال با امارات 

مقایســه کنیم، شــاید تنها یک چهارم امکانات آن 

کشور را در بخش تخلیه و بارگیري در اختیار داشته 

باشیــم. این شــرایط البته بــه همــه فعالیت هاي 

صادراتی آسیب می رســاند؛ اما در حوزه معدن این 

صدمه جدي تر اســت؛ زیــرا مــواد و فرآورده هاي 

معدنی حجم زیادي دارند و مشــکلات و محدودیت 

حمل ونقل دریایی در کشــور ما هم زیاد است و به 

این ترتیب، بخش عمده اي از توان صادراتی و امکان 

تأمین مواد اولیه لازم تحت تأثیر قرار می گیرد.

قریب بــه 90٪ از حمل و نقــل کالا در جهان از 
طریــق کالا صورت می پذیــرد؛ در نتیجه اقتصاد 

جهانی به صنعت حمل و نقل دریایی وابسته است. 
متوســط سن کشــتی هاي ما بین 18 تا 22 سال 
اســت و به علت تحریم ها امکان خرید کشتی هاي 
خارجی را نداریم و این موضوع یکی از مشــکلات 
سازمان بنادر است. در بحث جهانی با چالش هاي 
ســوخت محیط زیســتی و نبودِ نیروي انســانی 
کارآمد روبرو هســتیم که همه با شرایط و درآمد 
بالاتــر و هم چنیــن بهره وري بهتــر جذب حوزه

خلیج فارس شده اند.

مهندس عیقرلو: 
عزیزان در بخش لوکوموتیو سرمایه گذاري کرده اند؛ 
ولی امکان بهره وري مناســب را ندارند؛ کشتیرانی 
نیز به دلیل تحریم ها نمی تواند اســتفاده لازمه را 
داشته باشد، ناوگان فرسوده و بنادر فرسوده نیز از 
جمله علل این مشکلات هستند؛ پس براي مرتفع

 شدن این مشکل از آقاي دکتر باقري که از اساتید 
دانشــگاه در این حوزه هســتند خواهش می کنم، 

بفرمایند چه اقداماتی انجام دهیم؟

دکتر باقري: 
نمونه کشــورهاي دیگر در ایران قابل بهره برداري 
نیستند؛ بنابراین یا باید فاکتورها را تغییر دهیم یا 
بتوانیم به تدریج عوامــل را تغییر دهیم و یا اینکه 
شــرایط جدیدي را ایجاد کنیــم؛ به طور مثال به

 جاي حمل ونقل ســنتی توســط کامیون و سایر 

۱۴
-۱۳

ن   |   
اد

مع
ق 

قو
و ح

ن 
عد

ه م
ام

هن
ما



١٣

موارد این چنینی، همه به یک نظام یکپارچه وصل 
شوند تا شفاف سازي و رویکردهاي جدید رخ دهد 
و دچار خطاي انســانی و ســایر موارد این چنینی 

نشویم.

می بایســت یــک شیوه نامه در حــوزه حمل ونقل با 

کمــک متخصصان مختلف داشــته باشیم و در این 

شیوه نامه به موارد ذیل دقت کنیم:

1) استانداردســازي موارد و دقــت به مواردِ خطا در 

روش هاي گذشته

2) ایجــاد مقررات ســخت گیرانه در ایــن حوزه و 

جلوگیري از ایجاد فساد

3) استفاده از ظرفیت هاي بخش خصوصی در کنار 

سایر سازمان هاي دولتی

4) علمی ســازي روش هــاي حمل و نقــل و به روز 

رسانی موارد قانونی منطبق با مقررات دنیا

5) استفاده از برندهاي مخصوص در این زمینه

6) آموزش افراد و به روز کردن تکنسین ها

7) پیوند میان صنعت حمل و نقل و دانشگاهیان این 

حوزه

مهندس قیاسی فر: 
با توجه به حوزه کاري بنده در وزارت صمت باید 
موارد انجامی در ســه حوزه ریل، جاده و دریا به

 صــورت تفکیک وار به ما اعلام گردد که بتوانیم با 
رفع موانع در تمامی این قســمت ها به یکپارچگی 

قوانین و مقررات و رفع موانع برسیم.
تا زمانی کــه پیوند میان دولت و بخش خصوصی 
صورت نگیرد؛ امکان رفع مشکلات نیست. چراکه 
ما همه چیز را روي کاغذ می بینیم؛ ولی بخش هاي 
خصوصی و نظارتی که در میدان و پاي کار هستند 
می توانند بــا ابلاغ به ما مشــکلات این بخش را 

تسهیل کنند.

مهندس رجبی: 
رجبی هستم، فعال در بخش خصوصی. ریل ها به 
دلیــل حجم انبــوه، مســافت طــولانی و اینکه 
فســادپذیر نیســتند، بیشــتر راغب به سمت بار 
معدنی هستند. مشــکلِ ذاتی از طریق جغرافیاي 
کشــور به دلیل عدم دســترسی معادن و افزایش 
هزینه هاســت و همچنین در این بخش توســعه 
نامتــوازن داریم. قابلیت جابه جایی مواد معدنی از 
طریق ریل سرعت چرخه را بیشتر می کند. همان

 طور که در جریان هستید، مدیریت متغیر از نظر 
افــراد و هم از نظــر سیاســتِ کاري باعث ایجاد 

مشکل در این مسیر می شود.

قوانین مترتبی که در حــوزه معدن تغییر می کند و 

هم چنین باعث تغییر جریان بار می گردد، ســخت 

بودن فرایند زیر ســاخت ریلی، عدم حضور امکانات 

کافی و نقش اتحادیــه در گرداندن توزیع این کار، 

بسیار حائز اهمیت اســت. حضور خســارت بارها به

 واسطه مشکلات مالی، باعث مشکلات عدیده در این 

زمینه می گردد.

ترویج جابه جایی از طریــق حمل ونقل ریلی به جاي 

جاده نیز بسیار کمک کننده است.

دکتر اشرفی:
قبل از مطرح کردن موضوع هوشمندســازي که 
حوزه فعالیت بنده اســت، به این موضوع توجه 
کنیم که قــبلاً قطارها با ظرفیت 25 عدد انجام 
می گرفــت؛ درصورتی که در اســترالیا یک راند 
قطار 90 هزار کیلومتر اســت و 5 کیلومتر جابه 

جا می گردد و این نوعی بهره وري است.
اســتفاده از ظرفیت هاي بخــش باعث بهره وري 
خوب و کار بازرگانی و تجاري خوب می گردد و 
تلاش در ایــن زمینه به جز همــکاري موارد زیر 

صورت نمی گیرد:

۵۶۲۹
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1)ایمیدرو بــه بخش هاي مختلف معــدن از طریق 

شــوراي عالی هماهنگی ترابري کشور مصوبه بدهد 

که اپراتور ریلی ایجاد شــود؛ متأسفانه اقتصاد باعث 

شده اســت که موضوعات را به جاي جمعی، صنفی 

ببینیم.

2) حضور تعدادي از شــرکت هاي خصوصی ریلی را 

لازم داریــم، بعد از این اتفاقات هوشمندســازي را

می توانیــم انجام دهیــم و جلوي این مســائل را 

اوري بدون زیرساخت اصلا به بگیریــم. ایجــاد فــنًّ

بهره وري نمی رسد.

3) اســتفاده از تجارب موفق دنیا و مشاوره گرفتن 

از نمونه هاي متعدد انجام شده خارجی.

4) بــررسی تخلفات در این زمینــه از طریق راه حل 

میانه و ایجاد بســته که هر طــرف به خودي خود نیز 

سوددهی داشته باشد.

5) بــه منابــع دســته جمعی فکر کنیم؛ نــه منافع 

شخصی.

6) موضوع تحریم ها مهم اســت؛ ولی با همدلی و 

همراهی می توانیم مشــکلات را به حداقل کاهش 

دهیم.

مهندس هدایت زاده: 

سیســتم حمل ونقل ریلی هم از نظر مصرف 
انرژي و هم ایمنی و حفظ محیط زیســت در 
اولویت اســتفاده قرار دارد. براي هر کیلومتر 
خط راه آهــن به طور میانگین 2 میلیون دلار 

سرمایه گذاري لازم است. یکی از علل مصرف 
بالاي حامل هاي انرژي در ایران ، پایین بودن 

بهاي آن ها است.
توجیه اقتصادي استفاده از حمل ونقل ریلی:

در فواصل طولانی، مخصوصاً اگر فاصله بیش 
از 800 کیلومتر باشد، انجام پروژه هاي حمل 
حجیم، فقط به روش ریلی اقتصادي اســت و 
در مسیرهاي کوتاه تر از 500 کیلومتر به دلیل 
افزایش 20 درصدي حق دســترسی از سوي 
راه آهن ، حملِ ریلی در مسیر اقتصادي نیست.
اســتفاده از حمل ونقل جاده اي براي مسافت

 هاي کمتر از 500 کیلومتر باصرفه اســت که 
متاســفانه به دلیــل نبود زیر ســاخت هاي 
مناســب، این میزان امروز تا 1000 کیلومتر 
افزایش یافته است، همچنین روش حمل و نقل 
ریــلی بــراي مســافت هاي 1000 تا 2000 
کیلومتري توجیه اقتصــادي دارد و در روش 
دریایی، مسافت هاي بیش از 10 هزار کیلومتر 

توجیه اقتصادي خواهد داشت. 
مسئله اصلی:

1) کمبود سرمایه گذاري و نقدینگی است.

2) کمبود هزینه  حامل هاي انرژي است.

3) کاهش بهره ور در راندمان سیستم است.

4) تبیین بسته هاي سرمایه گذاري به جاي راه حل هاي 

مفید

5) می بایست کاهش مصرف سوخت را داشته باشیم.

6) ایجاد انگیزه در افراد براي ســرمایه گذاري در این 

بخش است.

راه حل: 
تا زمانی کــه جذابیت در اقتصاد معدن ایجاد 

نکنیم؛ به نتیجه مناسب نمی رسیم.
ســازوکارهاي پیشــنهادي بنده، جذب افراد 
براي ایجاد اتحاد در شرکت هاي حمل ونقل و 

در نتیجه رسیدن به تقاطر مالی است.

مهندس بوداغی: 
حمل  ونقل مــواد معدنی یــکی از مهم ترین 
مراحل این صنعت است. پاسخ مناسب به این 
موضوع که از کجا به کجا، چه میزان از کدام 
مــاده معدنی و از چه طریقی جابه  جا شــود؟
می تواند به مدیریــت هزینه  ها و زمان کمک 

بزرگی کند. 
در صنایــع معــدنی و فلــزي، حمل  ونقل و 
لجستیک نقطه پیوند میان حلقه  هاي زنجیره 
تلقی می شــود؛ به همین دلیل، در بسیاري از 
کشــورهاي جهان سیســتم هاي حمل  ونقل 
معادن و صنایع معدنی متناســب با نیاز این 
بخش توسعه پیدا می کنند. از آنجا که صنایع 
معــدنی و فلــزي در ایــران نیز پیشــرفت 
از سیستم  برخورداري  چشمگیري داشته  اند، 
حمل  ونقــل با ظرفیت مناســب حمــلِ بار 
ضروري به نظــر می  رســد؛ به عنوان مثال در 
زنجیــره فولاد، با توجه بــه اینکه حمل ماده 
اولیه از محل معادن تا واحدهاي فولادسازي 
فرایندي با حجم بسیار بالاست، حمل  ونقل و 

لجستیک از اهمیت بالایی برخوردار است.
بزرگ ترین چالش حوزه لجستیک معادن و صنایع 
معدنی این است که صاحبان کالا با حقوق خود در
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حوزه حمل  ونقل آشنا نیســتند. چالش دیگر این 
است که پیچیدگی سرمایه گذاري در حوزه حمل  ونقل 
بالاست و این موضوع باعث شده که هر کس براي 
ســرمایه گذاري وارد ایــن حوزه شــود در مدت 
کوتاهی، اظهــار پشیمانی کند. نبود بســته  هاي 
جذاب سرمایه گذاري نیز از موانع بزرگ سرمایه گذاري 
در این حوزه به شــمار می رود. سازوکارهاي وقت
  گیــر و بوروکــراسی ســخت گیرانه و غیراصولی، 
سرمایه گذاري در این بخش را از همیشه دشوارتر 

کرده است.
به صورت خلاصه می توان عنوان کرد که:

1) صاحبــان کالا با حقوق خــود در بخش حمل
  ونقلی آشنا نیستند.

2) صاحبــان کالا اقــدام بــه ایجــاد واحدهاي 
لجستیکی نکرده  اند. 

3) شــرکت هاي معــدنی اقــدام بــه اســتخدام 
متخصصــان و کارشناســان آشــنا بــه علم روز 

لجستیک نکرده  اند.
4) حوزه حمل  ونقل نیز به نســبت توسعه صنایع 
توســعه پیدا نکرده و بســته  هاي جذاب سرمایه

 گذاري را ارائه نکرده است.
5) بخش اقتصادي دولت که توان ســرمایه گذاري 
دارد نیــز ریســک  پذیر نبوده و اقدام به ســرمایه
 گذاري در این بخش نکرده و زیرساخت  ها را فراهم 

نکرده است  . 
همه این عوامل باعث شده است که امروزه با یک 
ابَرَ چالش در حوزه حمل  ونقــل روبه  رو باشیم که 
شــامل هزینه  هاي بالاي حمل  ونقلی از یک ســو و 

عــدم ظرفیت کافی براي جابه  جایی مواد معدنی و 
صنعتی از سوي دیگر شده است.

از نظــر بنده ایجــاد ماشین هاي جابه جــایی نظیر؛

اســنپ هاي موجود در حوزه معدن که همه چیز به

 صورت شــفاف و روتین موجود شود، بسیار کارآمد 

اســت؛ یعنی این وســایل به یک سیستم کلی وصل 

هستند و امکان خطا و مشکل به حداقل می رسد و 

باعث نظارت هوشــمند از این سیســتم و کمک به 

بهبودي این زمینه می گردد.

مهندس پیرحیاتی: 
مدیریت لجستیک، بخشی از فرایند زنجیره تأمین 
اســت که بر برنامه  ریزي، اجرا و ذخیره  سازي کالا، 
خدمــات و اطلاعات مرتبط بــا آن نظارت دارد و 
مطمئن می شود که این فرایند به صورت کارآمد و 
مؤثر در حال انجام باشــد. در نهایت نیز محصول 
نهایی که در فرایند لجســتیک تولید می شود باید 

پاسخگوي نیاز مشتري باشد. 
مانند؛  فعالیت هایی  لجستیک شــامل  به طورکلی 
حمل  ونقل، انبار، بســته  بندي و غیره می شود که 
موجودي و محصول را در طول زنجیره تأمین جابه  جا 
می کند و مطمئن می شــود که در هر بخش، این 
فعالیت ها همگام بــا مدیریت زنجیره تأمین پیش 
می رود. هدف اصلی مدیریت لجستیک، این است 
که مشتري اطمینان حاصل پیدا کند که می تواند 
محصول موردنظر خود را در زمان و مکان مناسب، 

باکیفیت و قیمت مناسب، دریافت کند.

می تــوان مزایــاي به کارگیري لجســتیک و 
مدیریت زنجیره تأمین در صنایع کشــور به

  ویژه صنایع معدنی را مورد بررسی قرارداد:

1) موجودي  هاي کمترِ انبار به  واسطه فروشِ سریع

2) موعدهاي تحویل کوتاه  تر

3) سودِ بالاتر

4) رعایت حقوق مشتري

5) مدیریت موجودي وقتِ انباشته به مقدار صحیح

6) قابلیت مشاهده و ردگیري اتفاقات

7) کاهش هزینه  ها
حوزه لجســتیک صنایع و بخــش معدن در 
کشور ما متناســب با تقاضاي آن توسعه پیدا 
نکرده اســت و این عدمِ تــوازن بین عرضه و 
تقاضا موجب ایجــاد چالش هاي متعدد براي 
بخش معدن و صنایع معدنی شده است که در 
صورت اســتمرار این موضوع می تواند لطمه 
جدي به صنعتِ معدنی کشــور، به  ویژه حوزه 

فولاد وارد کند.
از نظر من شــرکت هاي بزرگِ معدنی نظیر؛ 
گل گهر به سمت لجســتیک رفته است؛ اگر 
بتوانیم براي حمل ونقل ترکیبی و شرکت هاي 
حمل ونقل ترکیبی، برنامه اي از طریق سامانه 
و نقشه هاي نشــان دهنده مسیر ایجاد کنیم، 
راحت تــر مبــدأ و مقصد پیدا خواهد شــد و 

هزینه و زمان کمتري مصرف می گردد.



مقدمه:

با توجه به آبشــخور تاریخی، صنعت حمل ونقل در 
کشور مواجه با ابر چالش ها و چالش ها است؛ بدیهی 
است این آسیب ها به جهات مختلف حادث گردیده 
و ضرورت دارد این معضلات شناسایی و مورد تجزیه

 وتحلیل دقیق قرار گرفته و علل آن اســتخراج و در 
جهت رفع موانع توســعه صنعت حمل ونقل، برنامه

 ریزي دقیق و منسجم صورت گیرد. برنامه ششم در 
این راستا فاقد برنامه انسجام یافته بود و همان موارد 
ذکر شده نیز در طول اجراي برنامه محقق و عملی 
نگردید و به نظر می رســد خلأ احکام جهت برنامه

 ریزي براي حل چالش هاي اساسی بخش حمل ونقل 
در حــوزه معدن و صنایع معــدنی در برنامه هفتم 
توسعه کشــور همچنان نمایان است؛ هرچند برنامه 
هفتم نهایی نگردیده و احتمال ارجاع آن به مجمع 
تشــخیص مصلحت و حتی اعــاده به مجلس وجود 
دارد در این مقاله به اهم چالش ها پرداخته می شود 
به راه حل هاي برون رفت از آن نیز اشاره خواهد شد. 
ایران 7 درصد از ذخایر جهان را در خود جاي داده 
است، تأمین کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان 

اســت؛ زیرا داراي 54 میلیارد تن ذخیره احتمالی 
مواد معدنی و 64 نوع عنصر معدنی ایران را در زمره 
10 کشور برتر معدن خیز در جهان قرار داده و بر این 
اســاس ایران را نگین زمین شناسی می دانند؛ مانند 
مواد معدنی ســنگ آهن، مس، سنگ هاي تزیینی و 
نما و نظایر آن عدم سرمایه گذاري مناسب در بخش 
استخراج بهره برداري از معدن و صنعت حمل ونقل 
در حوزه معدن حلقه هاي پسین و پیشین اســت و 
موجب گردیــده اقتصاد حمل ونقل و صنایع معدنی 

رونق لازم را پیدا نکند.

چالش ها و آسیب هاي این بخش:

صنعــت حمل ونقل در حوزه معدن و صنایع معدنی 
امروزه با چالش هاي فراوان روبه رو اســت که موارد 

ذیل را می توان عنوان نمود:

1- فقدان نگاه زنجیــره اي به حوزه معدن و صنایع 

معدنی اعم از اکتشــاف، بهره برداري، حمل و نقل و 

فرآوري و نظایر آن است که این به لحاظ نبود طرح 

اســاسی و منســجم با هدف گذاري مشــخص از 

اســت؛ زیرا داراي 54 میلیارد تن ذخیره احتمالی 
مواد معدنی و 64 نوع عنصر معدنی ایران را در زمره 
10 کشور برتر معدن خیز در جهان قرار داده و بر این 
اســاس ایران را نگین زمین شناسی می دانند؛ مانند 
مواد معدنی ســنگ آهن، مس، سنگ هاي تزیینی و 
نما و نظایر آن عدم سرمایه گذاري مناسب در بخش 
استخراج بهره برداري از معدن و صنعت حمل ونقل 
در حوزه معدن حلقه هاي پسین و پیشین اســت و 
موجب گردیــده اقتصاد حمل ونقل و صنایع معدنی 

رونق لازم را پیدا نکند.

چالش ها و آسیب هاي این بخش:

صنعــت حمل ونقل در حوزه معدن و صنایع معدنی 
امروزه با چالش هاي فراوان روبه رو اســت که موارد 

ذیل را می توان عنوان نمود:

1- فقدان نگاه زنجیــره اي به حوزه معدن و صنایع 

معدنی اعم از اکتشــاف، بهره برداري، حمل و نقل و 

فرآوري و نظایر آن است که این به لحاظ نبود طرح 

اســاسی و منســجم با هدف گذاري مشــخص از 

اســت؛ زیرا داراي 54 میلیارد تن ذخیره احتمالی 
مواد معدنی و 64 نوع عنصر معدنی ایران را در زمره 
10 کشور برتر معدن خیز در جهان قرار داده و بر این 
اســاس ایران را نگین زمین شناسی می دانند؛ مانند 
مواد معدنی ســنگ آهن، مس، سنگ هاي تزیینی و 
نما و نظایر آن عدم سرمایه گذاري مناسب در بخش 
استخراج بهره برداري از معدن و صنعت حمل ونقل 
در حوزه معدن حلقه هاي پسین و پیشین اســت و 
موجب گردیــده اقتصاد حمل ونقل و صنایع معدنی 

رونق لازم را پیدا نکند.

چالش ها و آسیب هاي این بخش:

صنعــت حمل ونقل در حوزه معدن و صنایع معدنی 
امروزه با چالش هاي فراوان روبه رو اســت که موارد 

ذیل را می توان عنوان نمود:

1- فقدان نگاه زنجیــره اي به حوزه معدن و صنایع 

معدنی اعم از اکتشــاف، بهره برداري، حمل و نقل و 

فرآوري و نظایر آن است که این به لحاظ نبود طرح 

اســاسی و منســجم با هدف گذاري مشــخص از 

توسعه این زنجیره در برنامه هاي توسعه کشور و از 

جمله برنامه هفتم توسعه است.

2- عدم ســرمایه گذاري درخور توجه و شایســته در 

حوزه معدن و صنایع معدنی و ماشین آلات صنعتی، 

زیرســاخت هاي صنعت حمل و نقل جاده اي، ریلی و 

دریایی است.

3- نپرداختــن بــه موضــوع تأمیــن ســوخت و

ماشین آلات سنگین مورد نیاز در صنعت حمل و نقل 

در لوایح سالانه بودجه پیشنهادي دولت و برنامه هاي 

توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به نحوي 

که پیشــرفت قابل توجه در آن باشد و عدم پایداري 

تأمیــن انرژي نظیر نفــت گاز، بنزیــن و گاز، دیگر 

آسیب هاي حوزه صنعت حمل و نقل در کشور است 

و عــدم توجــه بــه موضوع ســاخت باتــري هاي

ســل لیتیوم-یون به عنوان صنایــع و تکنولوژي برتر 

(هایتک).

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

 و برنامه هفتم توسعه

 

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

 و برنامه هفتم توسعه

 

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

 و برنامه هفتم توسعه

 

علیرضا توفیقعلیرضا توفیقعلیرضا توفیق
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مقدمه:

با توجه به آبشــخور تاریخی، صنعت حمل ونقل در 
کشور مواجه با ابر چالش ها و چالش ها است؛ بدیهی 
است این آسیب ها به جهات مختلف حادث گردیده 
و ضرورت دارد این معضلات شناسایی و مورد تجزیه

 وتحلیل دقیق قرار گرفته و علل آن اســتخراج و در 
جهت رفع موانع توســعه صنعت حمل ونقل، برنامه

 ریزي دقیق و منسجم صورت گیرد. برنامه ششم در 
این راستا فاقد برنامه انسجام یافته بود و همان موارد 
ذکر شده نیز در طول اجراي برنامه محقق و عملی 
نگردید و به نظر می رســد خلأ احکام جهت برنامه

 ریزي براي حل چالش هاي اساسی بخش حمل ونقل 
در حــوزه معدن و صنایع معــدنی در برنامه هفتم 
توسعه کشــور همچنان نمایان است؛ هرچند برنامه 
هفتم نهایی نگردیده و احتمال ارجاع آن به مجمع 
تشــخیص مصلحت و حتی اعــاده به مجلس وجود 
دارد در این مقاله به اهم چالش ها پرداخته می شود 
به راه حل هاي برون رفت از آن نیز اشاره خواهد شد. 
ایران 7 درصد از ذخایر جهان را در خود جاي داده 
است، تأمین کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان 

اســت؛ زیرا داراي 54 میلیارد تن ذخیره احتمالی 
مواد معدنی و 64 نوع عنصر معدنی ایران را در زمره 
10 کشور برتر معدن خیز در جهان قرار داده و بر این 
اســاس ایران را نگین زمین شناسی می دانند؛ مانند 
مواد معدنی ســنگ آهن، مس، سنگ هاي تزیینی و 
نما و نظایر آن عدم سرمایه گذاري مناسب در بخش 
استخراج بهره برداري از معدن و صنعت حمل ونقل 
در حوزه معدن حلقه هاي پسین و پیشین اســت و 
موجب گردیــده اقتصاد حمل ونقل و صنایع معدنی 

رونق لازم را پیدا نکند.

چالش ها و آسیب هاي این بخش:

صنعــت حمل ونقل در حوزه معدن و صنایع معدنی 
امروزه با چالش هاي فراوان روبه رو اســت که موارد 

ذیل را می توان عنوان نمود:

1- فقدان نگاه زنجیــره اي به حوزه معدن و صنایع 

معدنی اعم از اکتشــاف، بهره برداري، حمل و نقل و 

فرآوري و نظایر آن است که این به لحاظ نبود طرح 

اســاسی و منســجم با هدف گذاري مشــخص از 

توسعه این زنجیره در برنامه هاي توسعه کشور و از 

جمله برنامه هفتم توسعه است.

2- عدم ســرمایه گذاري درخور توجه و شایســته در 

حوزه معدن و صنایع معدنی و ماشین آلات صنعتی، 

زیرســاخت هاي صنعت حمل و نقل جاده اي، ریلی و 

دریایی است.

3- نپرداختــن بــه موضــوع تأمیــن ســوخت و

ماشین آلات سنگین مورد نیاز در صنعت حمل و نقل 

در لوایح سالانه بودجه پیشنهادي دولت و برنامه هاي 

توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به نحوي 

که پیشــرفت قابل توجه در آن باشد و عدم پایداري 

تأمیــن انرژي نظیر نفــت گاز، بنزیــن و گاز، دیگر 

آسیب هاي حوزه صنعت حمل و نقل در کشور است 

و عــدم توجــه بــه موضوع ســاخت باتــري هاي

ســل لیتیوم-یون به عنوان صنایــع و تکنولوژي برتر 

(هایتک).

چالش های صنعت حمل ونقل در حوزه معدن

 و برنامه هفتم توسعه
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4- از دیگر آسیب ها در این حوزه می توان به فقدان 

ایده نو و خلاقانه و برنامه کوتاه مدت و میان مدت 

و بلند مــدت در جهت حل معضلات صنعت حمل و 

نقل در حوزه معدن اشــاره کرد که متأسفانه برنامه 

منســجم ملاحظه نمی گردد؛ به نحوي که هر ســال 

درصدي از مشکلات حل گردد؛ به عنوان مثال سالانه 

5 تــا 10 درصــد در جهت حل مســئله گام اصولی 

برداشته شود.

5- فقــدان راهبردهاي توســعه بخــش در حوزه 

صنعت حمــل و نقل و صنایع معدنی از دیگر چالش

 هــاي این حوزه اســت که یک نظــام ناکارآمد غیر 

شفاف و بدون برنامه است.

6- چالش دیگر، فقدان نظـــام جامع تنظیم گري 
بخش صنعت حمل و نقل در حوزه معدن اســـت، 
مداخله بی رویه دولـــت در تنظیم بازار محصولات 
حـــوزه صنعت حمل و نقـــل و اظهارنظرهاي غیر 
کارشـــناسی دولت در این حوزه از دیگر معضلات 

است.

راه حل برون رفت از چالش هاي این حوزه:

در راستاي حل این آسیب ها موارد ذیل را می توان 
عنوان نمود:

اولاً: طـــرح نظري جامع از توســـعه بخش صنعت
حمل ونقل در حوزه معدن و صنایع و مواد معدنی 
(دیدگاه زنجیره اي به حوزه معدن) تنظیم گردد تا 
امکان دســـتیابی به اهداف در برنامه هاي توسعه و  

به نحوي که ظرف  فراهم گردد؛  بودجه هاي سنواتی 
حداکثر 10 سال ناوگان حمل ونقل به مفهوم واقعی 

توسعه یابد و به حد قابل قبول برسد.
ثانیاً: زیرســاخت ها و زیربناهاي موردنیاز در صنعت 
حمل ونقل در حــوزه معدن و مواد و صنایع معدنی 

تکمیل گردد.
ثالثاً: احکام برنامه توســعه کشــور در جهت برنامه

 ریــزي براي حل چالش هاي اســاسی بخش صنعت 
حمل ونقــل حــوزه معدن و مــواد و صنایع معدنی 

تنظیم و عملیاتی گردد.
رابعاً: صنعت حمل ونقل در حوزه معدن ســاماندهی 
گردد، بدین معنا که برنامه محور باشــد و رشــد و 
توســعه متوازن با ســایر بخش هاي صنایع معدنی 

طبق برنامه زمان بندي 3 تا 6 ساله صورت گیرد.
خامساً: ناوگان حمل ونقل در حوزه معدن ساماندهی 
و نوسازي شود تا موجب توسعه حمل ونقل و تحقق 
عدالت اجتماعی در مناطق محروم و کمربند شمال 
به جنوب و تمرکززدایی در کشــور شود. (به ویژه در 
صنایــع هایتک و باتري هاي ســل لیتیوم - یون و 

تولید خودروهاي برقی).
سادساً: ســرمایه گذاري صنعت حمل ونقل در حوزه 
معدن صورت گیرد و ســرمایه گذاري مطابق برنامه 

هدفمند و جامع باشد.

بــررسی قانــون برنامــه هفتم توســعه کشــور و 

نقدوتحلیل آن:

به لحاظ اینکه قانون برنامه ششم توسعه کشور خلأ 
احکامی در راستاي برنامه ریزي جهت حل آسیب ها 
و چالش هاي بنیادي و اساسی بخش صنعت حمل و نقل

 

در حوزه معدن و صنایع و مواد معدنی را حل وفصل 
ننمود و حــتی به اهداف اعلامی در برنامه ششــم 

سیاست هاي کلی برنامه نائل نیامد.
در این مقالــه به اهم مقــررات و برنامه هاي قانون 
توســعه هفتم در راســتاي صنعت حمل ونقل مواد 

معدنی می پردازیم:

الــف) در بنــد «ب» ماده 59 قانــون برنامه هفتم 

توسعه کشور:

به منظور توسعه زیرساخت هاي ترانزیتی ایران:
به منظور جلوگیري از تخریب جاده هاي کشور ناشی 
از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه 
معــادن کشــور مکلف اند با هماهنــگی ادارات کل 
راهــداري و حمل ونقل جــاده اي در خروجی واحد 
تولیدي نســبت به صــدور بارنامه اقــدام نمایند. 
تخصیص ســهمیه ســوخت به ناوگان حمل ونقل 
محصولات واحدهاي تولیدي معادن شــن و نمک 
مشــروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط 
اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي امکان است.

تبصره: معادن مواد رادیواکتیو از مشــمول این ماده 
مستثنی است.

هرچند وضع ماده نقش مؤثري در راســتاي اعمال 
نظارت بر معادن و به ویژه معادن کوچک و متوسط 

و افزایش وصول حقوق دولتی، خواهد داشت؛ اما:
اولاً: تأثیري در صنعت حمل ونقل مواد معدنی ندارد.
ثانیاً: اســتثناي قید شــده در تبصــره مذکور که 
مشــمول مــواد رادیواکتیــو می گــردد. حال آنکه

می بایست صرفاً در خصوص حمل ونقل مواد
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نــه کلیــه حمل ونقل هاي  باشــد  رادیواکتیو 
سازمان انرژي اتمی ایران.

ثالثاً: در قانون بودجه 1402 کشــور، سازمان 
انرژي اتمی موظف بــه پرداخت حقوق دولتی 
براي محصولات جانبی معادن خود شده است 
که به نظر می رســد این استثنا باید محدود به 
مواد رادیواکتیو باشد نه سایر محصولات جانبی 

معدن.

ب) بند «پ» ماده 48 قانون برنامه توسعه هفتم:

به منظور جلوگیري از خام فروشی و تکمیل زنجیره 
ارزش و رویکرد جهش اقتصادي:

پ) احــداث و توســعه نیروگاه هــاي تجدیدپذیر 
(خورشیدي و بادي) توســط بهره برداران معادن در 
داخل محدوده هاي معدنی یا جوار آن به میزان 20 
درصد ســرمایه گذاري در نیروگاه (به تأیید وزارت 
نیرو) مشــمول معافیت موضوع تبصــره «5» ماده 
«14» قانــون اصلاح قانون معادن (مصوب ســال 

1390) در دوره اجرا می شوند.
این مــاده هرچند به لحاظ ناتــرازي میان تولید و 
مصرف برق و حامل هاي انرژي در کشــور، موجب 
استفاده از معافیت معادن در پرداخت حقوق دولتی 
به میزان 20 درصد می گردد (مورد تأکید شــوراي

 عالی معادن وفق دستورالعمل تبصره «5» ماده 
«14» قانون معادن (اصلاحی 1390) که ذکر 
این موضوع در قانون برنامه موجب اســتحکام 

جایگاه این دستورالعمل گردیده است).
اما با توجه به این که:

اولاً صنعت حمل ونقل در کشور فرسوده است و نیاز 

به بازسازي و نوسازي دارد.

ثانیاً موضوع تأمین نهاده هاي تولید، علی الخصوص 

ماشین آلات صنعتی ســنگین و ترانزیت کالا توسط 

خودروهاي سنگین در جاده هاي کشور و نیاز فراوان 

به سوخت نفت و گاز و ضرورت صادرات آن به جاي 

اســتفاده داخلی، و کشــف معادن لیتیوم در کشور 

(قهاونــد همــدان و ســمنان و غیره) اســتفاده از 

خودروهاي برقی باید در دستور کار قانون گذار قرار 

می گرفت که مغفول مانده است.

بررسی تحلیلی باتري هاي سل لیتیوم - یون:

به لحاظ اهمیت این موضوع در تحلیل این نوع 
باطري ها باید گفت که:

از طریق باتري هاي سل باتري لیتیوم - یون با 

قابلیت استفاده از خودروهاي برقی این موضوع 
به عنوان یک چالش بزرگ و مشــکلات اساسی 
در صنعــت حمل ونقل در لایحــه برنامه هفتم 
توســعه که براي 5 سال آینده ترسیم گردیده، 
مغفول مانده اســت و امید آن دارد در اســرع 
وقــت در اصلاحیه بعدي قانون گذار موردتوجه 

قرار بگیرد.
علی الخصوص که امروزه موضوع معدن لیتیوم 
به لحاظ کاربرد آن در صنایع هایتک (فناوري 
برتر یا تکنولوژي پیشــرفته High-tech) حائز 
اهمیت اســت و کشــور ما نیز سرشــار از این 
نعمــت خدادادي اســت از جمله در اســتان 
همــدان (قهاوند) که می تواند آینده کشــور را 
متحــول نموده و باعث تغییر اســاسی در این 

ناوگان فرسوده گردد.

طراحی و ساخت اولین سل باتري لیتیوم - یون در 

کشور:

با توجــه به اخبار اعلامی، پژوهشــگاه فضایی 
ایران در دي ماه 1402 در راستاي نیاز کشور به 
خودکفایی در زمینه سل باتري لیتیوم - یون با 
قابلیت اســتفاده در خودروهاي برقی موفق به 
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طراحی و ساخت اولین سل باتري با کاربرد فوق در 
کشور شده است.

بدیهی اســت مزایاي فراوان این نوع باتري ها، رایج
 ترین ابزار ذخیره ســازي انرژي در خودروهاي برقی 
هستند از جمله مراحل توسعه خودروهاي برقی در 
کشور است که عامل اصلی عدم پیشرفت قابل قبول 
این خودروها در ایران است که این نوع باتري ها که 
مشــخصات عملیاتی فراوان را دارد می تواند موجب 

تغییر اساسی در صنعت حمل ونقل گردد.

مشخصات عملیاتی خودروهاي با قابلیت سل باطري 

لیتیوم - یون:

1- فشردگی و چگالی و وزن مخصوص (دانسیته) و 
تراکم جرم بالاي آن (چگالی انرژي بالا)

2-قابلیت شــارژ، دشــارژ ســریع، طول عمر زیاد، 
بازدهی بالا، وزن پایین و میزان کم شارژ خودکار

3-داراي مزایاي رقابتی
4-اشتغال زایی پایدار 

5-جلوگیري از خروج ارز 
6- قابلیت طراحی و ساخت انواع باتري خودروهاي 

برقی
7- امکان توسعه و صادرات دانش فنی در تولید سل 
با کاربردهاي متنوع در صنعت خودروسازي و سایر 

صنایع مرتبط 
8- کاربردپذیري فناوري آن و امکان اســتفاده در 

بسته هاي باتري خودروهاي برقی
9- صحه ســنجی ســل هاي وارداتی با اســتفاده از 

تجهیزات تأمین شده
10- بسته  مناسب براي توسعه باتري هاي لیتیوم - یون

11- صرفه جویی در بنزین و گازوئیل (نفت گاز)
12-توســعه صادرات بنزین و نفت گاز 13- کاهش 

آلایندگی هوا 
14- جذب دانایان این فناوري (جذب و استخدام و 

اشتغال جوانان خلاق در این  صنعت هایتک) 
15 - اشتغال زایی مولد

خوشبختانه کشــف معدن لیتیوم در قهاوند استان 
همدان و ســمنان و نقاط دیگر کشور، می تواند این 
تحول را دراســرع وقت شــکل دهد و این منوط به 
همکاري دولت و مجلــس در جهت تدوین قوانین 
جدید در راستاي توســعه اکتشاف و بهره برداري از 
معــادن و توســعه صنعت حمل ونقل بــا فناوري و 
تکنولوژي پیشرفته برتر هایتک و سبک معماري و 
طراحی صنعتی اســت که از دهه 1970 در جهان 
پدیــدار گردید کــه عناصر پیشــرفته تکنولوژي و 
صنعت را با یکدیگر ترکیب موزون کرده اســت، با 
پیشرفت در اصول فنی همراه گردیده که آخرین و 
جدیدترین مرحله توســعه (cutting edge) فناوري 
دارد و مفاهیــم صنایــع هایتک شــامل معماري 
هایتک، صادرات هایتک بر این اساس شکل گرفت؛ 
زیــرا در صنعت هایتک نقش «علــم» از «تجربه» 
بیشتر است و ســرعت تحول فوق العاده دارد و 14 
مورد آن در دنیا موجب تحول شــده است و جایگاه 
اقتصادي بالایی پیدا کــرده که داراي چهار ویژگی 

زیر است:
الف) به کارگیري فناوري پیشرفته

ب)مدیریــت و رهبري تحول گــرا رهبري (رهبري 
دیجیتال)

ج)سرمایه انسانی دانشی
د)نوآوري تولید

نتیجه گیري:

با توجه به اینکه خدمات حمل ونقل در حوزه معادن 
و صنایع معدنی در کشــور در 4 طبقــه قرار دارد 
شامل: ریلی، جاده اي، خودروهاي سبک و حمل ونقل 
داخلی در مجتمع هاي معدنی و در بخش بین المللی 
نیــز روش دریایی و آبی اســت؛ اما حمل ونقل مواد 
معدنی غالباً به نحو جاده اي اســت که توجه به آن 
می توانــد موجــب توســعه حمل ونقل و توســعه

بهره برداري معدن و در نتیجه توســعه کشور گردد؛ 
مانند توجه به:

نرخ ارز و تورم، قیمت حامل هاي انرژي (مانند نفت 

گاز و بنزیــن گاز و باطري هاي ســل لیتیوم - یون)، 

قیمت لوازم یدکی و لاســتیک خودروهاي ســنگین، 

کرایــه حمل توســط خودروهاي مذکــور، افزایش 

شــاخص تــن - کیلومتر (هر تــن - کیلومتر مبلغ 

4233 ریال در سال 1401)، روغن و قطعات این نوع 

ماشین آلات سنگین، اخذ عوارض توسط شهرداري ها 

از خودروهاي حمل مواد معدنی، اخذ عوارض جاده اي 

از نــاوگان حمل ونقل مواد معــدنی، عدم توجه به 

مــاده 14 قانون معادن (اختصــاص درصدي جهت 

ترمیم و بازســازي جاده هاي کشور)، عدم معافیت 

حقوق و عوارض گمرکی راجع به واردات خودروها 

و ماشین آلات حوزه معدن و نظایر آن.

موارد مذکور از جمله چالش هاي ســند حمل ونقل 
کشــور در حوزه معدن بود که باید مورد امعان نظر 
قانون گذار در برنامه 5 ســال  آینده کشور (در همه 
زمینه هــاي اقتصــادي، و غیره) قــرارمی گرفت؛ 
متأســفانه مورد بی مهري و غفلت قرار گرفته است 
که ایــن نقیصه از قانون گذار حکیم به دور اســت و 
ضرورت اصلاح قانونی در این راستا را دارد به همین 
منظور پیشنهاد می گردد موضوع از طریق اصلاحیه 
برنامه هفتم توسعه کشور یا طی لایحه جامع توسط 
دولت یا طرح قانونی جامع توســط مجلس شوراي 
اسلامی موردتوجه قرار گیرد تا روحی تازه به کالبد 
خســته و بی جان صنعت حمل ونقل کشور در حوزه 
معدن، دمیده شــود تا در اشتغال زایی مولد و پایدار 
و درنتیجه توســعه کشور نقش خود را به خوبی ایفا 

نماید.
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بی شـــک بدون تجارت بین المللی توسعه معادن و 
صنایع معدنی اتفاق نخواهـــد افتاد و این مهم در

ریلی،  توسعه حمل ونقل جاده اي،  و  لجستیک  گرو 
هوایی و دریایی و زیر ســـاخت هاي مرتبط جاده و 

بندرگاهی خواهد بود.
یـــکی از مؤثرترین عوامل در قیمت تمام شـــده 
محصولات معدنی و صنایع معدنی هزینه حمل ونقل 
است. سیستم هاي حمل ونقل در چهار دسته حمل ونقل 
جاده اي، ریلی ، دریایی و هوایی تقسیم بندي می شوند.

در دنیــا حمل ونقل ریلی، به ســبب ظرفیــت  بالا و

هزینه هاي کمتــر، آسیب کمتر به محیط زیســت و 

ایمنی بیشــتر، مناســب ترین روش براي جابه جایی 

مواد و محصولات معدنی در کشــورها محســوب

می شــود. نگاهی بــه تجارب کشــورهاي موفق در 

بخش معدن، نشــان می دهد که این کشــورها از 

شبکه ریلی بهینه اي برخوردار هستند و درصورتی که

زیرساخت هاي ریلی به طور کافی توسعه  نیافته باشد، 

حتی المقدور حمل ونقل مســافر به روش جاده اي و 

جابه جایی بار به روش ریلی انجام می شود.

همان طور که ذکر شد سیستم حمل ونقل ریلی هم 
از نظر مصرف انرژي و هم ایمنی و حفظ محیط زیست

در اولویت استفاده قرار دارد با این  حال استفاده از 
حمل ونقل جاده اي براي مسافت هاي کمتر از 500 
کیلومتر باصرفه است که متأسفانه به دلیل نبود زیر 
ساخت هاي مناسب ریلی در کشورمان این میزان تا 

800 کیلومتر افزایش یافته است.
در فواصل طولانی مخصوصاً اگر فاصله بیش از 800 
کیلومتر باشد، انجام پروژه هاي حمل حجیم فقط به 
روش ریلی اقتصادي اســـت؛ ولی متاسفانه بیش از 
75درصد معادن کشور به شـــبکه راه آهن متصل 

نستند.
 بر طبق آمار جمع آوري شده حمل ونقل مواد معدنی 
در کشـــورهاي مختلف از طریق سیستم ریلی به 

شرح ذیل است:

آریوبرزن مافی
 مدرس و نایب رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی

حمل ونقل ریلی، حلقه مفقوده توسعه اقتصاد معادن

۳۶

کشور

درصد انتقال
مواد معدنی توسط ریل

ایرانآمریکاروسیهچینآفریقا
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از ایــن ظرفیت حمــل 70 درصــد آن مربوط به
سنگ آهن است.

ایران در حال حاضر با چالش هاي جدي در خصوص 
حمل ونقل ریلی مواجه اســت. بسیاري از واحدهاي 
فعال در بخش معدن و صنایع معدنی و فلزي کشور 
به طور مستقیم به خطوط راه آهن دسترسی ندارند 
و ناچارنــد تا محصولات خــود را در ابتدا به وسیله 

کامیون به خطوط بارگیري ریلی منتقل کنند.
این مسئله موجب شده است تا این صنایع، هزینه هاي 
بیشــتري را نســبت به واحدهایی کــه در نزدیکی 
خطــوط ریــلی واقع شــده اند، صــرف حمل ونقل 

محصولات خود کنند.
در کشــورهاي معدنی سیستم حمل ریلی به سبب 
ظرفیت بالا و هزینه پاییــن، مهم ترین روش حمل

 ونقل مواد و محصولات بخش معدن محسوب می شود. 
بااین حال، ارزیابی ها نشــان می دهد ســرعت سیر 
حمل ریلی در کشور اصلاً قابل قبول و قابل مقایسه با 

کشورهاي معدنی نیست. 
چاره اصلی برون رفــت از چالش هاي کنونی بخش 
حمل ونقل، پوشش دادن و تحقق اهداف پیش بینی 

شده براي توسعه زیرساخت هاي ریلی کشور است.
در چشــم انداز 1404 توســعه ریلی کشور، ارتقاي 
طــول خطوط ریلی از 12 هزار کیلومتر به 25 هزار 
کیلومتر پیش بینی شــده بود که متأســفانه بخش 

زیادي از آن محقق نشده است.

در شرایط فعلی احداث هر کیلومتر راه آهن بسته به 

شــرایط جغرافیایی (زمین کوهستانی یا مسطح) و 

مســتحدثات موردنیاز، بین دو تــا دو و نیم میلیون 

دلار سرمایه گذاري نیاز دارد. 

 از طــرف دیگر یکی از چالش هاي فعلی حمل ونقل 
ریلی کشــور، موضوع تأمین لوکوموتیوها است.  به
 طوري که مطرح می شود در حال حاضر حدود 900

 لوکوموتیو در کشــور وجود دارد که تقریباً نیمی از 
این تعداد لوکوموتیوها به علت تعمیر یا فرسودگی 

خارج از دسترس هستند.
لازم اســت تــا اقــدام مناســبی بــراي تأمیــن 
لوکوموتیوهــاي جدید صورت پذیــرد و همچنین 
تعمیر و نگهداري لوکوموتیوهاي موجود انجام شود. 
کشــور نیز در حال حاضر به حدود دو تا ســه هزار 
واگن جدیــد مخصوص حمل مواد معدنی به صورت 

فله و با دیواره مخصوص نیاز دارد. 
در بندر شــهید رجــایی، به عنــوان مهم ترین بندر 
صادراتی مواد معدنی ایران از روش هاي سنتی براي 
مبادلات اســتفاده می شــود که تأثیــرات منفی و

چالش هاي این مسئله از چندین جنبه قابل بررسی 
اســت. اصلی ترین ایــن موارد را بایــد آسیب هایی 
دانســت که به اسکله ها وارد می شــود. این مسئله 
ناشی از هدررفت و آلودگی بالاي مواد فله معدنی و 
لزوم استقرار تجهیزات خاصی است که هم خوانی  با 
شرایط اسکله ندارد و عملاً موجب تغییر کاربري آن 

شده است.
با وجود پیش بینی حمل بار به صورت ریلی در بندر 
شــهید رجایی و ایجاد فضا و ظرفیت مناســب؛ اما 
تجهیــزات تخلیه مکانیزه وجود ندارد. این مســئله 
ســبب می شــود تا حمل ونقل و تخلیه بار به وسیله 
خودروهاي سنگین و کامیون ها ارجحیت پیدا کند.

مسئله اي که موجب افزایش شدید ترافیک جاده اي 

براي حمل حدود 20 میلیون تن مواد معدنی در این 

ناحیه می شود و آسیب هاي شــدید زیست محیطی 

ماننــد آلودگی هــوا ناشی از ســوخت و همچنین 

انتشــار ذرات میکروپلاســتیک در محیط، ناشی از 

فرسایش لاستیک کامیون ها متصور است. این ذرات 

به شدت مخرب محیط زیست و بیماري زا هستند؛ اما 
نکته مهم و بسیار با اهمیت دیگر، افزایش شــدید 
هدررفت مــواد در فرایند حمل ونقل اســت. بخش 
زیــادي از مواد معدنی که با زحمــت و هزینه هاي 
فراوان، استخراج، فرآوري و انبار می شوند؛ به دلیل 

مکانیزه نبودن سیســتم  بارگیري، حمل ونقل و انبار 
طی فرآیند جابه جایی از دســت می رود. بر اســاس 
تحقیقــات میدانی، این هدررفت به طور متوســط، 

حدود 6 درصد است.
این خســارت قابل توجه، در کنــار عوامل دیگري 
بالاجبار هزینه هایی مانند ترابري جاده، حمل ونقل 
ترکیبی، تخلیــه و بارگیري هاي مکرر و هزینه هاي 
سوخت را تحمیل می کنند که موجب می شود بهاي 
تمام  شــده بخش معدن و صنایع معدنی کشــور به

 شــدت افزایش یابد که این مســئله موجب کاهش 
قــدرت رقابت و کاهش حاشیه ســود این بخش و 
فشار به زیرساخت هاي جاده اي و افزایش مخاطرات 

زیست محیطی خواهد شد.

در نهایت بیش از هــر نکته دیگري نقص وجود یک 

نقشه راه جامع معدنی احســاس می گردد. در یک 

نقشــه راه جامع افق هاي کوتاه مــدت و بلندمدت 

معادن و صنایع معدنی ترسیم شده و بر اساس آن 

اکتشــافات معــدنی، واحدهاي تغلیــظ و فراوري، 

توســعه زیرســاخت هاي ریلی و بندري برنامه ریزي

می گردد.
وجود یک نقشــه راه جامع معدنی قدرت و انعطاف 
صنایع معــدنی ایران زمین را نســبت به شــرایط 
ناگهانی نیازهاي معدنی دنیا بیشتر کرده و آن را از 
شرایط عکس العمل به پیش بینی زودهنگام و ایجاد 

تدابیر و استراتژي مناسب سوق می دهد.

بسیار به جاســت که بزرگان اقتصاد معدنی ایران به

 دوراز یک جانبه نگري و با اتکا به ظرفیت و توانمندي 

خانه معــدن ایــران و کمیسیون معــدن و صنایع 

معدنی اتاق بازرگانی و ســازمان زمین شــناسی و 

اکتشــافات معدنی، براي ترسیم نقشــه راه معدنی 

جامع کشور اقدام نمایند.
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حقوق دولتی معــدن در واقع مالیات یــا هزینه اي 

اســت که معدن به دولت پرداخت می کند. درواقع 

معادن بــه ازاي هر تن ماده معــدنی، مبلغی را به 

دولت می پردازند.

دو عامــل اصــلی بــراي اخــذ حقــوق دولــتی از

بهــره بــرداران معدنی داشــتن حق دســترسی به

ماده معدنی و حق توســعه آن از ســوي حاکمیت 

است که با هدف توزیع انتفاع آن بین جامعه انجام 

می شود.

براساس قانون 65 درصد از حقوق دولتی دریافتی از 
معدنکاران به وزارت صمت در راســتاي بسترسازي 
فعالیتهاي معدنی و 15درصــد صرف فعالیت هاي 
عمرانی در شــهر و روســتاي محل وقوع معدن 12 
درصد به سازمان منابع طبیعی در جهت بازسازي و 
احیاي مناطق واقع معــدن اختصاص می یابد و 5 
درصد به صندوق بیمه فعالیتهاي معدنی به منظور 
ارائه تســهیلات به معدنکاران و 3 درصد به سازمان 
نظام مهندسی براي انجام وظایف قانونی ونظارت بر 
فعالیتها تعلق می گیرد. این نشان دهنده این است 
که صد درصد حقوق دولتی بایســتی جذب بخش 
معدن گردد و اصلا نباید نگاه درآمدي به آن شود و 
همین دید به عنوان درآمد به این موضوع مشکلات 
عدیده ایجاد و باعث رکود در بخش معدن می گردد.

ازجمله انتقادهاي وارد بــه این موضوع این بود که 

قــرار نبود حقوق دولــتی درآمد دولت باشــدحال 

افزایــش 10 برابري و حتی بیشــتر حقوق دولتی را 

مورد نقد ویژه اي می باشــد چــرا که افزایش نرخ 

حقوق هاي دولتی جزو عوامــل بازدارنده در بخش 

معدن اســت. هرگز قرار نبود که بــه این مالیات به 

عنوان درآمد براي دولت تلقی شــود. این می تواند 

لطمــات جبران ناپذیري به بخش معــدن بزند. این 

درحالی اســت که این درامد بایــد به ازاي خدماتی 

باشد که دولت بدهد ولی متاسفانه خدمات چندانی 

نمیدهد.

به طور مثال یکی از مواردي که هست 12 درصد از 
حقوق دولتی دریافتی به ســازمان منابع طبیعی به 
منظور بازســازي و احیاي مناطق که معدن در آن 
قــرار میگیرد ولی در واقع نه میــزان 12 درصد به 
منابع طبیعی تعلق می گیرد و پرداخت می شود و 
حتی با میزان مبلغ دریافتی نیز صرف بازســازي و 
احیا مناطق نمی شــود و این موضوع باعث چالش 
معدنــکار و محلیها شــده اســت که باعــث ایجاد 
معارضین محلی شــده پس اگر مــا به نص صحیح 
قانون توجه کنیــم و قانون را اجرا کنیم بسیاري از 

مشکلات حل می گردد.
ظرفیــت هاي قانونی که در قانون اســاسی و قانون 

معادن و حتی براي معادن کوچک که می توان براي 
آن نیز تعریف مشخصی داشت به طور مثال معادنی 
کــه ذخایر کمتر از 5 میلیــون تن دارند در گواهی 
کشــف و پروانه بهره برداري، حقــوق دولتی را به 
منظور تشــویق بهره بردار به میزان بسیار ناچیز و 

حتی به سمت صفر سوق دهیم.
به عنوان یک برنامه تشــویقی حقــوق دولتی را به 
حداقل ممکن دریافت کنیم و دلیل این اســت که 
معادن کوچکی که در دورترین نقاط کشور پراکنده 
هســتند در آن مناطق اشتغال ، آبادانی و امنیت را 
بدون هیچ گونه سرمایه گذاري دولت ایجاد و براي 

ماندگاري نیاز به حمایت دارد.
در بحث حقوق دولتی که در اختیار دولت اســت و 
اعداد ناچیز هستند براي معادن کوچک حداقل در 
این قســمت که معدنکاران را مخصوصا در جاهاي 
بخصوص حمایت کنیم و حقوق دولتی را به حداقل 
ممکن برســانیم و نــه اینکه یک دفعــه و تصمیم 
ناگهانی و بی برنامه تا ده برابر و حتی بیشتر حقوق 
دولــتی را افزایــش بدهیــم کــه باعــث شــویم 
غیراقتصادي شدن معادن کوچک بشویم دلیل این 
است معادن کوچک برخلاف معادن بزرگ پرهزینه 
هستند و استخراج و فروش آنها هزینه بسیار بالاتر 
از معادنی است که ذخایر چند صد میلیونی دارند و 
با حداقل هزینه استخراج صورت می گیرد و میتواند 

یک بحث حمایتی باشد.

حقوق دولتی معادن

کوروش شعبانیکوروش شعبانی
رئیس کمیته اکتشاف و هماتیت 

خانه معدن ایران
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می تــوان مزایــاي به کارگیري لجســتیک و 
مدیریت زنجیره تأمین در صنایع کشــور به

  ویژه صنایع معدنی را مورد بررسی قرارداد:

1) موجودي  هاي کمترِ انبار به  واسطه فروشِ سریع

2) موعدهاي تحویل کوتاه  تر

3) سودِ بالاتر

4) رعایت حقوق مشتري

5) مدیریت موجودي وقتِ انباشته به مقدار صحیح

6) قابلیت مشاهده و ردگیري اتفاقات

7) کاهش هزینه  ها
حوزه لجســتیک صنایع و بخــش معدن در 
کشور ما متناســب با تقاضاي آن توسعه پیدا 
نکرده اســت و این عدمِ تــوازن بین عرضه و 
تقاضا موجب ایجــاد چالش هاي متعدد براي 
بخش معدن و صنایع معدنی شده است که در 
صورت اســتمرار این موضوع می تواند لطمه 
جدي به صنعتِ معدنی کشــور، به  ویژه حوزه 

فولاد وارد کند.
از نظر من شــرکت هاي بزرگِ معدنی نظیر؛ 
گل گهر به سمت لجســتیک رفته است؛ اگر 
بتوانیم براي حمل ونقل ترکیبی و شرکت هاي 
حمل ونقل ترکیبی، برنامه اي از طریق سامانه 
و نقشه هاي نشــان دهنده مسیر ایجاد کنیم، 
راحت تــر مبــدأ و مقصد پیدا خواهد شــد و 

هزینه و زمان کمتري مصرف می گردد.

مقدمه در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه (سال هاي 

1403 تا 1407)

لایحه برنامه هفتم توســعه مشتمل بر 148 ماده و 

145 تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق 

رسیدگی به لایحه برنامه پنج ســاله هفتم پیشرفت 

جمهوري اسلامی ایران به صحن علنی تقدیم شــده 

بود در جلســه روز چهارشــنبه مــورخ یکم آذرماه

یک هــزار و چهارصــد و دو (1402/09/01) مجلس 

شوراي اسلامی به تصویب رسید.

متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه هفتم پیشـــرفت 
ســـال هاي  براي  ایـــران»  اسلامی  جمهـــوري 
1403-1407 کـــه از طـــرف محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس یازدهم به شوراي نگهبان ارسال شده 
است تا فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان از موازین 
شرعی و فقهی، تطابق مفاد آن را بررسی و ارزیابی 

نموده و پس از تأیید نهایی به صورت قانون درآید و 
مورد اجرا قرار بگیرد.

پایه هاي  از  اینکه حمل ونقل معدنی یکی  باتوجه به 
اصلی توسعه پایدار و متوازن معادن و صنایع معدنی 
محسوب شده و شـــبکه هاي حمل ونقل معدنی با 
مؤلفه هاي مهمی همچون اقتصاد معادن، محیط زیست 
و منابع طبیعی، مصرف انرژي، ارتباط دارند. ازاین رو 
در این مقاله، مفاد و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه 

در حوزه حمل ونقل معادن موردتوجه بوده است. 

فصول مرتبط با احکام حمل ونقل و معدن در لایحه 

برنامه هفتم توسعه

فصول چهارگانه مســـتقیم و غیرمستقیم مربوط به 

حمل ونقل و صنعت و معدن در لایحه پیشـــنهادي 

برنامه مذکور به شرح ذیل هستند:

• فصل 3- اصلاح ساختار بودجه

• فصل 10- طرح هاي صنعت، معدن و رشد تولید

• فصل 12- گذر(ترانزیت) و اقتصاد دریا  محور

• فصل 18- سیاست داخلی و ارتقاي سلامت اجتماعی

به نظر می رســـد که فصل دهم لایحه برنامه هفتم 
توسعه، مهم ترین فصل آن در رابطه با حوزه معادن 
و طرح هاي صنعت و معدن و رشـــد تولید است که 
مفاد و احـــکام فصل مذکور می بایســـتی به دقت 

موردمطالعه و تحلیل قرار بگیرد.

فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح ساختار 

بودجه) و مواد مربوط به حمل ونقل

احکام فصل سوم لایحه، مرتبط با ساماندهی طرح هاي 
نیمه تمام عمرانی اســـت. در مـــاده 19 لایحه، به 
زمان  کاهش  عمرانی،  طرح هاي  ساماندهی  منظور 
اجراي آن ها و ارتقاي بهره منابع اختصاص یافته به 
این بخش اقداماتی در نظر گرفته شده است. بنظر 
می رســـد اولویت به طرح هاي راهبردي و مبتنی بر  

سعید قاسمی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه

 آزاد تهران مرکزی

مقررات حمل ونقل معدنی در لایحه برنامه هفتم توسعه

و سیاست های کلی رهبری
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تقاضا و ماهیت شبکه اي حمل ونقل و تعیین تکلیف 
کردن انبوهی از طرح هاي نیمه تمام از مسائل اصلی 
بخش حمل ونقل به حساب می آید و یکی از چالش هاي 
موجود در نظام توسعه فعلی زیربناهاي حمل ونقل، 
وجود ده ها طرح عمرانی نیمه تمام در بخش حمل ونقل، 
کندي پیشـــرفت فیزیکی و هزینه بالاي اتمام این 
طرح هاست که به درســـتی در فصل سوم لایحه 
دولت (ماده 19) مورد توجه قرار گرفته اســـت. در 
بخش حمل ونقل، طرح ها و پروژه هاي متعددي در 
کشور تعریف شده  است و انبوه طرح هاي نیمه تمام 
یکی از چالش هاي جدي طرح هاي توسعه اي بخش 
حمل ونقل به حســـاب می آید و در ماده 23 لایحه 
نیز، هزینـــه خدمات مدیریـــت طرح هاي تملک

دارایی هاي ســرمایه اي شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهاي حمل و نقل کشــور تــا دو و نیم درصد 
(2/5درصــد) عملکرد تخصیص اعتبارات ذي ربط با 
احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از 
وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از 

محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود.

فصل دهم لایحه برنامه هفتم توســـعه (طرح هاي 

صنعت، معدن و رشـــد تولید) و مـــواد مربوط به

حمل ونقل

در ماده 48 لایحه، ایجــاد دالانهاي راهبردي گذر 
(ترانزیت) ریلی و دریایی ذکر شده است که ایجاد و 
توســعه این دالان هاي تراتزیتی براي حمل و نقل 
کالاهــاي معدنی از طرق ریلی و دریایی بوده که به

 نظر می رسد توسعه دالان هاي ترانزیت دریایی براي 

صــادرات مواد معدنی از ایــران ارزانتر بوده و براي 
صادرکنندگان معدنی صرفه اقتصادي بیشــتري به

 همراه دارد.

(گذر  توســـعه  برنامه هفتم  لایحه  دوازدهم  فصل 

(ترانزیت) و اقتصاد دریا محـــور) و مواد مربوط به 

حمل ونقل

در مــاده 56 لایحــه، اهداف کــمّی در بخش هاي 
مختلــف ترانزیت و اقتصاد دریا محــور و ریلی بیان 
شده اســت و در ماده 57 لایحه، مدیریت ترانزیت 
(تعیین نهاد متولی با شــرح وظایف) و غیرمرتبط با 
ترانزیت ازجمله اشــاره محدود بــه موضوعاتی در 
بخش هاي هــوایی (واگذاري بهره برداري فرودگاه ها 
به بخش خصوصی) و ریلی (واگذاري لوکوموتیوها)، 
مدیریت لجستیک و غیره بیان شده است و در ماده 
58 لایحه، مشــوق ها و حمایت هــا (بعضاً مرتبط و 
بعضاً غیرمرتبط با ترانزیت) مطرح شــده است و در 
مــاده 59 لایحه نیز، مرتبط با حمل ونقل جاده اي و 
غیرمرتبط با ترانزیت بیان شده و در ماده 61 لایحه 
نیز، مرتبط با بنادر بازرگانی و مسافري جنوب کشور 

بیان شده است.

فصل هجدهم لایحه برنامه هفتم توسعه (سیاست 

داخلی و ارتقاي سلامت اجتماعی) و مواد مربوط به 

حمل ونقل

مــاده 85 لایحه، مرتبط با امنیــت و ایمنی راه ها و 
حمل و نقل و مبارزه با قاچاق اســت که این فصل 

حمل و نقل و مبارزه با قاچاق اســت که این فصل 
بدان می پردازد.

ابلاغ سیاســـت هاي کلی برنامه هفتـــم با اولویت 

پیشرفت اقتصادي توأم با عدالت توسط رهبري

حضرت آیت االله خامنه اي در اجراي بند یک اصل 110 

قانون اساسی، سیاست هاي کلی برنامه هفتم را که 

پس از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به ســران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

و رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ابلاغ کردند. یکی 

از اهداف برنامه هفتم توســعه که در بند «10» از 
سیاســت هاي کلی رهبري آمده است: «فعال سازي 
مزیت هــاي جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوري 
اسلامی ایران به مرکــز مبادلات و خدمات تجاري، 
انرژي، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازي مقررات 
و ایجاد و توســعه زیرســاخت هاي لازم» است که 
بدون شــک ازجمله الزامات جانمایی ایران در نظم 
جدید جهان می باشد. این سیاست کلی به درستی 
موضوعات مختلف تجارت بخصوص تجارت کالاهاي 
معدنی، انرژي و حمل ونقل و علی الخصوص حمل و نقل 
کالاهاي صادراتی معــدنی از مبدا ایران را در کنار 
یکدیگر قرار داده اســت؛ یعنی مرکزیت جمهوري 
اسلامی در هر یک از موارد مذکور را باید به شــدت 

افزایش داد.
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اهلیت مطابق الزامــات قانون معادن و آیین نامه آن 
شــرط اســاسی واگذاري معادن اســت و سنجش 
اهلیت، شامل صلاحیت حرفه اي و مالی متقاضیان 
براي جلوگیري از حبس معادن در ید اشخاص فاقد 
صلاحیت و غیرفعال ماندن ظرفیت معدنی کشور از 
جمله موارد ضروري اســت که باید موردتوجه قرار 

گیرد.

دراین رابطه ملاك اصلی در صدور پروانه هاي معدنی 

توجه به اهلیت افراد است که شامل توانمندي آن ها 

در زمینه مالی، اقتصادي و فنی، تخصصی است.

تا پیش از ســال 1390 و اعمــال اصلاحات قانون 
معــادن و پیرو آن تصویب آیین نامه قانون در تاریخ 
1392,04,11 هر شخصی، حتی اشخاصی که الزاماً 
تخصص کافی نســبت موضوع معادن را دارا نبودند، 
بدون موانع قانونی می توانســتد نسبت به ثبت هر 
گونه معدنی به نام خــود اقدام کرده و از منافع آن 

بهره مند گردند؛ در واقع از افراد غیرمتخصص گرفته
تا افــراد کارشــناس، همه اشــخاص از این امکان 
برخوردار بوده و می توانســتند در بخش معدن ورود 
نمایند. مع هــذا در دهه 90 بــا اصلاح قانون، این 
سیاســت  و رویه تغییر کرده؛ امــا علی رغم اصلاح 
قانون و تأکید آن بر داشتن صلاحیت فنی و مالی از 
این زمان به بعد به طور عمده بر داشــتن توان مالی 
معدن کار تأکید گردید؛ البته این مهم نیز باعث شد 
تا حدودي جلوي مشکلات بخش معدن گرفته شده 
و حداقل از ورود اشخاصی که هیچ گونه توانایی مالی 
در جهــت ورود بــه بخش معــدن را نداشــتند، 
جلوگیــري شــود؛ به دلیــل اینکــه درنتیجه این 
محدودیت عملاً افرادي کــه توانایی تامین حداقل 
ســپرده با مبلغی حدود 50 تا 100 میلیون تومان 
نزد بانک هاي عامــل جهت ورود به بخش معدن را 
نداشــتند از حضــور و دخالت در ایــن بخش منع 

گردیدند.

البته مشــکل اصــلی یعنی نبود دانــش فنی بخش 

زیادي از شاغلین در حوزه معدن بود همچنان باقی 

ماند؛ زیرا که بسیاري از معدن کاران ســرمایه لازم را 

داشــته؛ اما کارشــناس معدن نبودند. در این روند 

فردي که تخصص لازم را نداشته و به شکل حرفه اي 

نمی توانــد در این حوزه ورود و فعالیت پیدا نماید با 

ســپرده نمودن مبلــغ لازم طی یــک دوره مالی به 

فعالیــت معدنی ورود می نمود که نتایج آن مطلوب 

نظر قانون گذار نبود.

به همیــن دلیل واگذاري معادن بر اســاس تدوین 
دستورالعمل نهایی علاوه بر توانایی مالی به داشتن 
شرایط فنی مشــروط گردید و میزان سپرده گذاري 
مالی نیــز به عنوان مبناي تشــخیص توانایی مالی 

افزایش یافته و رقم آن اصلاح گردید.
با بیان این مقدمه و آشنایی با مبحث اهلیت فنی و 

اثر عدم اهلیت فنی و مالی متصالح  در صحت و بطلان عقد

صلح و انتقال پروانه معدن

سید رضا میرآقاییسید رضا میرآقایی
وکیل پایه یک دادگستری
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مالی به عنوان شــرط اصلی و اســاسی اخذ پروانه 
معادن توســط اشــخاص و ورود به حوزه معدن و 
فعالیت هاي معدنی در این مقاله فارغ از اینکه برابر 
بنــد (ب) ماده 7 و مــاده 21 و 29 آیین نامه قانون 
معادن شــرط صــدور و انتقــال پروانه بــه لحاظ 
تشریفات قانونی داشــتن حداقل صلاحیت فنی و 
مالی است از جنبه ماهیتی به این مهم می پردازیم 
که شــرط لزوم این اهلیت قانونی و اثر آن در صلح 
پروانه معدن بین اشخاص و انتقال پروانه به متصالح 
و مبنا و الزام به داشــتن و یا نداشتن این اهلیت در 
حین انعقاد عقد و در زمان وقوع عقد بین طرفین و 
اثر فقدان این اهلیت بر قرارداد صلح پروانه معدن تا 
چــه حد از جهت صحت و یا عــدم اعتبار عقد و یا 
بطلان عقد صلح واقع شــده بین مصالح و متصالح 

اهمیت داشته و داراي اثر قانونی است.

بر اساس ماده 9 قانون معادن بهره برداري از ذخایر 

معدنی، مستلزم گرفتن پروانه بهره برداري از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.

ایضاً از ماده 10 قانون معادن و تبصره یک ذیل آن 
دربــاره صلاحیت هاي مالی و فــنی بهره برداران یا 
متقاضیان بهره برداري این گونه برداشــت می گردد 
کــه مطابق قانون افرادي که بــه دنبال فعالیت در 
حوزه معادن هســتند، بایستی اهلیت لازم را داشته 

باشند.
برابر قواعــد حقوقی و تعریف قانــون مدنی از این 

مفهوم، اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص 
براي دارا شــدن یا اجراي حق، توانایی قانونی براي 
دارا شــدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی براي 

اجراي حق نیز اهلیت استیفا نامیده می شود.

قانون گذار در ماده  956 قانون مدنی چنین اشــعار 

می دارد: اهلیت براي دارابودن حقوق با زنده متولد 

شــدن انســان شــروع و با مرگ او تمام می شود؛ 

همچنیــن در مــاده 958 قانون مــدنی نیز تأکید

می نماید: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد 

بود.»
بــراي صحت هر معاملــه طبق مــاده 190 قانونی 
شــرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد 
می بایســت آن ها را دارا باشــند تا عقد یا قرارداد بر 

اساس قانون تشکیل و دوام، اعتبار داشته باشد.
قانون گذار در مــاده 190 قانون مدنی در چهار بند 
شرایط اساسی صحت معاملات را تصریح نموده و در 
بند 2 مــاده  فوق به اهلیت طرفین در معامله با قید 
یکی از شرایط اســاسی صحت معاملات اشاره نمود 

است.
لــذا اگر طرفین معامله اهلیــت لازم را براي معامله 
نداشته باشند، معامله یا قرارداد صورت گرفته باطل 
و یا در مواردي نیز غیرنافذ خواهد بود. اهلیت مورد 
نظر قانون مــدنی، اهلیت عام در معاملات اســت.

مع هذا ممکن است بر اساس قوانین و مقررات خاص 

اهلیتی موردنظــر قانون گذار قــرار گیرد که بدون 
داشتن آن، معامله انجام شــده باطل و بلااثر تلقی 
می گردد؛ به طور مثال راجع به اهلیت در صدر ماده 

962 قانون مدنی به صــورت قاعده کلی قانون گذار 

مقرر داشته: اهلیت هر شــخص براي معامله کردن 

بسته به قانون متبوع اوست؛ همچنین در ادامه ماده 

موصوف آمده اســت که اگر تبعــه خارجی در ایران 

عمل حقــوقی انجام دهد باید مطابــق قانون ایران 

براي انجام عملش واجد اهلیت تشخیص داده شود، 

هرچند مطابق قانــون دولت متبوعش واجد اهلیت 

نباشــد یا اهلیتی ناقص داشــته باشد، مطابق قانون 

ایــران واجد اهلیــت محســوب می گــردد؛ یعنی 

درصورتی که فــرد خارجی به موجــب قوانین ایران 

واجد اهلیت تشــخیص داده شــود، الزام به انجام 

تعهد دارد؛ چرا که ســن رشد در کشورهاي مختلف 

متفاوت است.

در مــوردي دیگر، قانون گــذار در خصوص ایرانیان 
غیرشیعه که مذهب آنان در داخل کشور به رسمیت 
شناخته شــده، در ماده واحده مصوب مرداد 1312 
پیش بینی کرده که در احوال شخصیه و حقوق ارثیه 
و وصیت محاکم، قواعد و عادات مسلمه متداوله در 
مذهب آنان را جــز در مواردي که مقررات راجع به 
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نظم عمومی باشد در موارد ذیل رعایت می کند:

الف ـ در مسائل مربوط به طلاق و نکاح قواعد مسلم 

مذهب شوهر 

ب ـ در مسائل مربوط به ارث و وصیت قواعد مسلم 

مذهب متوفی 

ج ـ در مســائل مربــوط به فرزندخوانــدگی قواعد 

مسلم مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده

در مــورد بیگانــگان مقیم ایــران، قانون کشــور 
متبوعشان دراین خصوص اجرا می گردد؛ مگر آن که 
دولــت متبــوع ایشــان نیز مقــررات خــاصی را
در خصوص اقلیت هاي مذهبی پذیرفته باشد که در 
آن صورت به فرض عدم مخالفت با مقررات داخلی 
ایران، مقررات مذهبی مزبور رعایت خواهد شد؛ لذا 
در ایــن مــورد ماده  واحــده 1312 بــه بیگانگان 

غیرشیعه تسري ندارد.
بــه همین منوال در قانون معادن و آیین نامه آن نیز 
به عنوان اهلیت خاص و شــرط صحت صدور پروانه 
معدنی به نام اشخاص و صلح پروانه معادن و انتقال 
آن، داشــتن حداقل صلاحیت فنی و مالی متصالح 

صراحتاً به عنوان قاعده آمره الزامی گردیده است.

لذا باید در همین اندازه توجه داشــت که چنانچه 
شــرایط اساســی هر عقدي چه عقد صلح و یا هر 
عقد دیگري به طور مسلم با قانون در تعارض باشد 
براي اعلام بطلان آن عقد کافی اســت؛ از این قید 
نتیجه می گیریم که داشتن صلاحیت فنی و مالی 
طبق قانون معادن و آیین نامه آن از جنبه ماهیتی 
بنا بر تأکید صریح قانون گذار مندرج در تبصره (1) 
ذیل ماده 10 قانون معادن، بند (ب) ماده 7 و ماده 
21 و 29 آیین نامه قانون معادن، شــرط اســاسی 
صحت واگذاري و همچنیــن صلح پروانه در مورد 
معادن بوده و نداشتن این اهلیت به طور مسلم در 

تعارض با قانون ناظر است.
بنابرایــن، به طــور یقین و بدون شــبهه انتقال و 
واگذاري پروانه معــدن به موجب عقدي که بدون 
وجــود و اثبات اهلیت فــنی و مالی و بدون تحقق 
شــرایط اســاسی صحت معاملات باشــد از نظر 
حقوقی و قـــضایی به لحاظ ماهیتی عقدي صحیح 

شناخته نمی شود. 

علی الاصــول اعتبار هر عقد واقع شــده مشروط به 

وجــود شرایط صحت آن است؛ پس هرگاه شرایط 

صحت در زمان وقوع عقـد وجـود داشته باشد، این 

امر دلیل قاطع بر صحت آن عقد اســت و بر عکس 

عدم وجود شــروط صحیح عقــد موجب بطلان عقد

خواهد بود. مهم تر آنکه صحت یا نفوذ قراردادهاي 

منعقد شــده و یا بطلان آن ها بر اساس زمان وقوع 

عقد مشــخص می گردد؛ لذا قراردادهایی که شروط 

صحت آن ها بعد از تاریخ قرارداد منعقد شــده بین 

طرفیــن عقد محقق شــده باشــد، حســب مورد 

قراردادهایی باطل و یا غیرنافذ هستند.

بنابراین، نحوه انجام تشــریفات اداري و شــرایط 
شــکلی انتقال پروانه معدن به متصالح عقد صلح و 
درخواســت ارائه گواهی فنی و مالی انتقال گیرنده 
پروانه در زمان انتقال قطعی و ظهرنویسی توســط 
دستگاه اداري و ادارات صمت تأثیري در ماهیت و 
اعتبــار صلح واقع شــده بین مصالــح و متصالح و 
صحــت یا عدم صحــت عقد به لحــاظ ثبوت و یا 
فقــدان اهلیت موردنظر نداشــته و در نتیجه عدم 
اهلیت و فاقد صلاحیت فنی و مالی موردنظر قانون
 گذار در قانون معادن و آیین نامه آن در زمان وقوع 
عقــد صلح بین طرفین و به هنــگام انعقاد قرارداد 
فــارغ از تحقق در صورت اثبــات در مرجع صالح،
می تواند اعلام بطلان و بلااثر شدن قرارداد منعقده 

را در پی داشته باشد.



در طی چند دهه اخیر، «منبع یابی مسئولانه» براي 
مدیران معدن و صنایع معدنی همچنین، سیاســت

 گذاران، مصرف کنندگان و شــرکت هاي معدنی در 
مقیاس هــاي کوچــک و بزرگ جهانی بــا دیدگاه 
مشــارکتی در مقابل دیدگاه مجزا، به عنوان بحثی 
مهم مطرح شــده است و آن را به عنوان روشی براي 
برطرف کــردن ریســک هاي پایــداري در مدیریت 
زنجیره هــاي تأمین مواد معدنی در نظر می گیرند و 
به عنوان یــکی از راه هاي پاســخگویی بــه روابط 
بلندمدت و کسب ســود و انتفاع مشارکتی معادن 
کوچک و بزرگ مقیاس می داننــد. در این پژوهش 
مطالعاتی به جهت تعریف و ســاختاربندي موضوع، 
پیشینه تحقیقات موجود و سیاست هاي شرکتی در 
مورد «منبع یابی مسئولانۀ» مواد معدنی، مرور شده 
است. دستاورد این طرح مطالعاتی، نوعی چارچوب 
براي منبع یابی مســئولانه تعریف شــده در عرصه 
جهــانی را ارائــه می دهد که به صــورت «مدیریت 
پایداري اجتماعی، زیست محیطی و یا اقتصادي در 

زنجیره تأمیــن به وسیلۀ داده هــاي تولید» تعریف
می شــود. «منبع یابی مسئولانه» به صورت یک واژة 
فرا شــمول در نظــر گرفتــه شــده و دربردارندة
منبع یابیِ «مسئولانۀ اجتماعی»، «سبز» یا «پایدار» 
اســت و دو رویکــرد جهــت مدیریــت منبع یابی 
مســئولانۀ مواد معدنی شــامل ارزیــابی صلاحیت 
زنجیره تأمین و منبع یابی از طریق الگوهاي پایداري 
را دنبــال می کنــد. مطالعۀ حاضــر نیازمندي هاي 
پایداريِ چنین الگوهایی را ارائه می دهد و سپس آن ها 
را به صورت منبع یابی مسئولانۀ اجتماعی، منبع یابی 

پایدار یا منبع یابی سبز طبقه بندي می کند.   

ایــن مطالعه همچنیــن میزان ضمانت یــا تأیید و 

قابلیت ردیابی این الگوها را در مدیریت لجستیک در 

زنجیــره تأمین و مدیریــت اطلاعــات و همچنین 

مدیریــت روابط را از مصرف کننــده نهایی تا معدن، 

شناسایی می کند و مشــارکت تأمین کنندگان را در 

مقابل دیدگاه مشــارکتی و ســنتی قــرار می دهد. 

همچنین یک چارچوب بــراي تحقیقات آتی و یک 

مبنــا براي توســعۀ بیشــترِ رویکردهــاي منبع یابی 

مســئولانه در بخش معادن کوچک مقیاس به ویژه 

ارائه می دهد. 

واژه هاي کلیدي:

منبع یابی مســئولانه، مــواد معــدنی، زنجیره هاي 
تأمین، معادن کوچک مقیاس مقدمه

1- مقدمه

جهانی سازي زنجیره هاي تأمین مزایایی در پی دارد؛ 
اما از لحاظ پایداري اجتماعی و زیســت محیطی با 
ریسک هایی نیز همراه اســت، به ویژه وقتی مواد یا 
محصولات خام از کشــورهایی با مشکلات نظارتی 
وارد می شــوند. بر این اســاس فعالیت هایی مانند 
برنامه ریزي عرضه و تقاضا، تهیه مواد خام معدنی و 
مواد و واکنشــگرهاي میــانی و کلیــدي، تولید و

برنامه ریــزي محصول، خدمات استانداردســازي و 
کنترل کیفیــت محصول نهایی یا میــانی معدنی، 

مريم کارگر راضي 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

منبع یابی مسئولانه در زنجیره های تأمین مواد معدنی

در معادن کوچک مقیاس
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کنتـــرل موجودي، توزیع و تحویـــل و خدمات به 
مشتریان بالادست و پایین دست که از پیش در حد 
یک واحد معدنی یـــا مجتمع کوچک مقیاس انجام 
می شد به ســـطح زنجیره تأمین در مقیاس جهانی 
انتقال یافته اســـت. کل این تعاریـــف در ایران در

عرصه هاي مختلف زمانی، دامنه هاي محدودتر و تا 
و  اجتماعی  اقتصادي،  لحاظ  به  متفاوت تري  حدي 
تحریم هاي تحمیلی داشته و چه بسا لزوم به غلبه بر 
تحریم ها با نوعی خودکفـــایی موردي همراه بوده 
اســـت. در عرصه هاي بین المللی، سیاست گذاران، 
مصرف کنندگان و شـــرکت ها به دنبال روش هاي 
جدیدي براي برطرف کردن ریسک هاي پایداري در 
هســـتند.  شـــده  جهانی  تأمینِ  زنجیره هاي  این 
راهکارهاي زیادي از بخش دولتی و خصوصی براي 
برطرف کردن مشکلات در زنجیره هاي تأمین بالارده 
ارائه شده، درحالی که شرکت ها در تلاش اند بهترین 
واکنش را به مسئولیت پذیري در قبال زنجیره هاي 
تأمین نشان دهند. یک رویکرد که شرکت ها براي 
برطرف کردن این مسائل اتخاذ می کنند «منبع یابی 
بهبود شرایط  به نوعی  و  نامیده می شود  مسئولانه» 
تحویل به مشتري و بهبود سطح موجودي و هزینه هاي 

تولید را در نظر می گیرد.
نقطـــه عطف منبع یابی مســـئولانه تصویب اصول 
راهنماي سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر 
(UNGPs) در سال 2011 بود. این اصول یک معیار 
را در مورد رعایت حقوق بشـــر به شرکت ها ارائه

می دهند که نه تنها باید در کسب و کار خودشان 
رعایت کنند، بلکـــه باید «ارزیابی صلاحیت حقوق 

بشر» را به طور گسترده تري اعمال کنند، فرآیندي 
که تأثیر تجارت بر حقوق بشـــر را شناسایی کرده، 
پیمان جهانی سازمان  توضیح می دهد. همچنین، 
ملل که در سال 2005 به تصویب رسید شرکت ها 
را تشویق می کند تا اهداف پایداري را اتخاذ کنند و 
از شیوه   هاي پایدار در زنجیره تأمین استفاده نمایند، 
از جمله این اهداف اصول زیست محیطی، اجتماعی 

و مدیریتی می باشند.
اگرچه عبارت «منبع یابی مسئولانه» براي اولین بار 
در صنایع غذا و پوشاك معرفی شد، یکی از کانون هاي 
توجــه اصلی در حال حاضر «منبع یابی مســئولانۀ 
مــواد معدنی» اســت، به ویژه «مــواد معدنی که از 
مناطق جنگ زده به دست می آیند» (قلع، تانتالیم، 
تنگستن و طلا که به طور مختصر «TG 3» نامیده 
می شــوند). پس از پایان رســمی جنگ دوم کنگو، 
خشــونت و نقض حقوق بشــر در کنگوي شــرقی 
همچنان ادامه پیدا کرد و رســانه ها و سازمان هاي 

مردم نهاد نقش کاربرد گستردة مواد معدنی جنگ زده 

(حاصــل از درگیــري) در الکترونیــک و خــودرو را 

گزارش دادند. تحت فشار بین المللی، سیاست هایی 

بــراي پرداختن به مســئلۀ مواد معــدنی جنگ زده 

مطرح شد. در سال 2010، ایالات متحده قانون داد - 

فرانک را تصویب کرد که بخش 1502 آن سعی دارد 

مانع از آن شــود که گروه هاي ارتشی و شورشی در 

جمهوري دموکراتیک کنگو (DRC) از سود حاصل 

از تجارت «مــواد معدنی جنــگ زده» براي تأمین 

عملیات خشونت آمیز اســتفاده کنند. اتحادیۀ اروپا 

اخیراً قانون 812/2017 را تصویب کرده که TG 3 را 

به عنوان «مواد معدنی جنگ زده» در نظر می گیرد و 

در ســال 2021 لازم الاجــرا خواهد شــد. این قانون 

اتحادیۀ اروپا فقط براي شرکت هاي واردکنندة مواد 

معدنی یا فلزات به شــکل سنگ معدن، کنسانتره یا 

فلزات فرآوري شده اجباري است. 
جــدا از مشــکلات اســتخراج TG 3، گزارش هاي 
سازمان هاي مردم نهاد در چند سال اخیر بر آلودگی 
زیســت محیطی جــدي و نقــض حقوق بشــر در 
استخراج معدنی کبالت تأکید دارند. تولیدکنندگان 
در واکنش به آن شروع به جستجوي راه هایی براي 
واردات «مسئولانۀ» کنسانتره سنگ معدنی کبالت 
کرده انــد. این معــادن به صورت اغلــب پراکنده و 
کوچک مقیاس بوده و مشکل اصلی اینکه در معادن 
درگیر مناقشــه واقع اند. اگرچه در بحث منبع یابی 
مســئولانۀ مواد معدنی، بیشترِ توجه به سمت مواد 
خام معــدنی و نهایت کنســانتره آن هــا معطوف

می شــود؛ اما نگرانی هایی در مورد جنبه هاي دیگر 
زنجیره تأمین مثل شرایط کاري ضعیف در کارخانه ها 
وجــود دارد. تعداد زیادي از الگوهــاي پایداري به 
دنبال حل مشــکلات نقض حقوق بشــر و آلودگی 
زیست محیطی در بخش ها و ابعاد دیگري از زنجیره 
تأمین مواد معدنی، فراتر از استخراج معدن، هستند؛ 
اگرچه در ایران قانون کار در راستاي اصول بین المللی 
لحاظ شده و فرهنگ مناطق معدنی در اشتغال افراد 
مشمول و توانمند متناسب با هر رده شغلی تعریف 
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و نظارت قانونی می گردد. [3, 1]
ازاین رو، عبارت «منبع یابی مسئولانه» به دامنه اي از 
اهداف پایداري مربوط می شود و می تواند نگرانی هاي 
پایــداري را در زنجیره تأمین با تعاریف اســتاندارد 
فرایند در معادن کوچک مقیاس خاص هر ماده معدنی 
و روش هــاي مدیریــتی مرتبط براي دســتیابی به 
پربازده ترین ســطح عملکرد از استخراج تا فراوري، 
برطرف کند و شــرکت هاي معدنی و صنایع معدنی 
در زنجیره تأمین را بــه بهترین روش در منبع یابی 
مســئولانه در زنجیره تأمین برســاند؛ علاوه برآن، 
رویکردهاي زیادي براي منبع یابی مســئولانه وجود 
دارد که از لحاظ هدف و روش با هم فرق دارند. این 
مســئله با عبارات مربوط به منبع یابی مسئولانه در 
پیشینۀ تحقیقات توضیح داده شــده است. عبارت 
«مســئولانه» گاهی اوقات به جاي عبارات «پایدار»، 
«اخلاقی»، «سبز» یا «بدون درگیري» به کار می رود، 
درحالی که «خرید» و «تدارکات» به جاي «منبع یابی» 

مورداستفاده قرار می گیرند. 
بر اســاس شــوراي بین الملــلی معــدن و فلزات 
(ICMM)، هیچ تعریف بین المللی پذیرفته شــده اي 
براي منبع یابی مسئولانه وجود ندارد. ثابت شده که 
عدم وجود یک تعریفِ پذیرفته شــده می تواند مانع 
بــزرگی براي اجــراي این مفهوم توســط مدیران 
تدارکات باشد. برخلاف موارد گفته شده، هدف این 
مطالعه این اســت که یک حیطــۀ تحقیقاتی را در 
مــورد منبع یابی مســئولانه ســاختاربندي کند و 

رویکردهاي منبع یابی مسئولانۀ مواد معدنی را مرور 
کند. در یــک اقتصاد محیــطی در معادن کوچک
 مقیاس به خصوص، منبع یابی مسئولانه شامل منبع یابیِ 
مواد ثانویه اســت که در این پژوهش باطله هاي کم
 عیار و هر نوع پســماند فرایند معدن کاري و فراوري 
تعریــف شــده اســت؛ امــا پیشینــه تحقیقات و 
رویکردهاي مرور شــده در تحقیقات قبلی در ایران 
عمدتاً بر مواد خام اصلی تمرکز داشتند و در جهان 
نیز به همین منوال بوده اســت؛ بنابراین حیطۀ این 
مطالعه «منبع یابی مسئولانه در زنجیره تأمین مواد 
معدنی اســت»، از معدن کاري (اســتخراج معدن) 
گرفته تا محصول نهایی، به جز زنجیره تأمین پس از 
تولید محصول و بدیهی است که در این میدان نقش 
معادن کوچک و بزرگ در زنجیره تولید تا مصرف تا 

حدي متفاوت می شود. [1, 5]

2-  مواد و روش ها

2-1- مروري بر پیشینه تحقیقات علمی

در این مطالعه مشابه روند در مقیاس جهانی از یک 

روش تحقیق دوگانه اســتفاده شده که شامل مرور 

سیستماتیک پیشینه تحقیقات در مورد «منبع یابی 

مسئولانه» و مرور تحلیلیِ رویکردهاي به دست آمده 

در گزارش هــاي پایداري و پیشینــه تحقیقات دیگر 

اســت. در ابتدا مــرور پیشینۀ تحقیقــات به جهت 

تجزیه  و تحلیل تعاریف و شــرح عبارات انجام شد و 

 عمدتــاً محدود بــه پیشینۀ تحقیقــات مطالعاتی 

دانشمندان و شــامل منابع غیرآکادمیک نیز است. 

راهنماي شــوراي بین المللی معــدن و فلزات براي 

منبع یابی مســئولانه (ICMM، 2015) و راهنماي 

اتاق بــازرگانی بین الملــلی (ICC، 2008). عبارت 

«منبع یابی مســئولانه» در عنوان و چکیده/ موضوع 

مقالات (انگلیسی) در ســه پایگاه داده جستجو شد: 

Web of Science (یک ســرویس فهرســت بندي 

 Scopus ،(ارجاع علمی مبتنی بر اشــتراك آنلاین

(یک پایگاه دادة کتاب شــناختی شــامل چکیده ها و 

اســتنادها براي مقــالات دانشــگاهی) و کتابخانۀ 

آنلاین دانشــگاه لیــدن (متشــکل از چندین پایگاه

 داده). جستارها (جستجوها) تمام سال هاي انتشار 

را پوشــش دادند. تعداد محدودي از این جستارها 

مربوط به معدن و مواد معدنی بوده است. [1, 2, 3] 

2-2- گزارش هاي شرکت و الگوهاي پایداري 

 در اروپا، صنایع اصلی که از فولاد و فلزات غیرآهنی 
استفاده می کنند عبارت اند از ساخت وساز، اتومبیل، 
مهندسی مکانیک و برق، هوافضا و خدمات پزشکی. 
بر اساس سازمان هاي مردم نهاد، صنایعی که بیشتر 
در معــرض کاربرد «مواد معدنی جنــگ زده» قرار 
دارند عبارت انــد از الکترونیک و ارتباطات، هوافضا، 
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 اتومبیــل، طلا و جواهر و محصــولات صنعتی. براي 

اســتراتژي هاي «منبع یابی مســئولانه» در  بررسی 

شــرکت هاي پایین رده در این بخش ها، 10 مورد از 

بزرگترین سازندگان جهان از بخش هایی با منبع یابیِ 

TG 3 «مواد معدنی جنگ زده» انتخاب شــدند که 

عبارت بودند از الکترونیک (سامسونگ، اپل، هیولت 

پــاکارد، زیمنــس، دل)، اتوموبیل (دایملــر، تویوتا، 

BMW) و هوافضا (بویینــگ، ایرباس). همچنین، 

 TG 3 پنج شرکتی که عمدتأ از مواد معدنی دیگر بجز

(یا مقدار کمی از TG 3) استفاده می کنند، انتخاب 

شــدند؛ مثــل تولیدکنندگان محصــولات فولادي و 

آلومینیومی در تحقیقی دیگــر منبع یابی بر تامین 

بخشی از عناصــر نادر خاکی اســتراتژیک و اجراي 

سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی متمرکز است.[1] 

3- نتایج

3-1- تعریف منبع یابی مسئولانه

در مــروري بر پیشینــه تحقیقــات و گزارش هاي 
شرکتی، ســه تعریف یافت شده است. بیش از یک
 سوم از مقالات انتخابی به بخش ساخت وساز مربوط 
می شــوند و از تعریــفِ مؤسســه اســتانداردهاي 
 .(8902:2009 BS)استفاده می کنند؛ (BSI) بریتانیایی
BSI منبع یــابی مســئولانه را به صــورت «مدیریت 
توســعۀ پایدار در تهیه یا تــدارکات یک محصول» 

تعریف می کند.
دومین تعریف به بخش ساخت وساز مربوط می شود: 
آپســتیل - گودارد و همکارانش (2015) منبع یابی 

مســئولانه را به صورت «مدیریت مســائل پایداري 
مربوط به مصالح در زنجیره تأمین ساخت وســاز از 
یک دیدگاه اخلاقی» تعریف کردند. نقطه مشترك 
این تعاریف این است که آن ها به مدیریت پایداري 
و یک ماده یــا محصول خاص اشــاره دارند. یانگ 
(2012) نیز اســتدلال کرد که حیطــۀ منبع یابی 
مســئولانۀ فلزات، «تأمین مصالح» است. با تحلیل 
تعاریف موجــود، منبع یابی مســئولانه را به صورت 
«مدیریــت پایداري اجتماعی، زیســت محیطی و یا 
اقتصادي در زنجیره تأمین از طریق داده هاي تولید» 
تعریف می کنیــم ( جدول 1). «داده هاي تولید» به 
اطلاعــاتی دربارة محل تولیــد و فرآیند تولید مواد 
اشاره دارد و ممکن است توسط تأمین کنندگان یا از 

طریق یک الگوي پایداري تهیه شود. 
برخی از گزارش هاي شــرکتی و پیشینه تحقیقات 
رســمی منبع یابی مســئولانه را به شکل نظارت بر 
تأمین کنندگان مستقیم شرکت از طریق «نظارت بر 
تأمین کننــده» گزارش تأمین کننده» و «توســعۀ 

می دهنــد. اتاق بــازرگانی بین الملــلی (ICC) در 
«راهنماي منبع یابی مسئولانه» این عبارت را به این 
«منبع یابی مســئولانه  تعریــف می کنــد:  صورت 
مسئولیت پذیري زنجیره تأمین نیز نامیده می شود و 
یــک تعهــد داوطلبانه از ســوي شــرکت در قبال 
ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی است که باید 
در هنگام مدیریــت روابط با تأمین کنندگان مدنظر 

قرار دهد». 
رویکردهایی که بر نظارت تأمین کننده تمرکز دارند 
به «تدارکات» نیز مربوط می شوند؛ مثلاً «منبع یابی 
مسئولانه معمولاً از طریق سیاست تدارکات سازمان 
با تصمیمات خرید و عملیات نمایش داده می شود». 

مــورد اول بــا اســتفاده از همپوشــانی شیوه هاي 
تدارکات مســئولانه و منبع یابی مســئولانه تمرکز 
بیشــتري بر نظارت بر روابطشان با تأمین کنندگان 
دارند و مورد دوم تمرکز بیشتري بر داده هاي تولید 
دارد؛ بنابرایــن، «تــدارکات مســئولانه» به صورت 
«مدیریــت پایداري اجتماعی، زیســت محیطی و یا 
اقتصــادي تأمین کنندگان از طریق اطلاعات تأمین 
کننده» تعریف می شــود (جدول 1). از آنجایی که 
حیطه ي این مقاله «منبع یابی مســئولانه» است، 
«تــدارکات مســئولانه» مــورد بحــث و تحلیــل

نمی باشند. [2,1]

3-2- حوزه ي عبارت «مسئولانه»

«پایداري» امروزه در حوزه هاي مختلفی بکار می رود 
تــا خصوصیات مطلوب گوناگــونی را توصیف کند: 
عمدتــاً خصوصیات اجتماعی و زیســت محیطی و 
همچنین فقط خصوصیات اقتصادي یا ترکیب آن ها. 

 [1]

3-2-1- جنبه هاي اجتماعی: «منبع یابی مســئولانه  

اجتماعی»

در مــروري بر پیشینــه تحقیقــات و گزارش هاي 

شرکتی، دریافتیم که منبع یابی مسئولانه در رابطه با 

مواد معــدنی عمدتاً بــر منبع یابی «مــواد معدنی 

استراتژیک مورد مناقشه» و حقوق بشر تأکید دارد. 

ایریــکی و همکارانــش (2015) نتیجــه گرفتند که 

نماینــدگان شــرکت در مصاحبه عنــوان کردند که 

انگیزة قوي براي پرداختن به مسئلۀ مواد معدنی در 

جدول 1. «منبع یابی مسئولانه» در مقابل «تدارکات مسئولانه».[1]

رویکردهدفنوع

از طریق داده هاي تولیدمدیریت پایداري (اجتماعی، زیست محیطی و یا اقتصادي) زنجیره تأمینمنبع یابی مسئولانه

از طریق نظارت بر تأمین کنندهمدیریت پایداري (اجتماعی، زیست محیطی و یا اقتصادي) تأمین کنندگانتدارکات مسئولانه
و توسعۀ تأمین کننده
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در گیــر مناقشــه دارند و ســعی دارنــد آن را به

روش هاي «منبع یابی مسئولانه» برطرف کنند. 

از آنجایی که این نوع «منبع یابی مســئولانه» حول 
محور مسائل حقوق بشــر می چرخد، گاهی اوقات 
«منبع یابی اخلاقی» نیز نامیده می شود. در اینجا، به 
منبع یابی مســئولانه که به جنبه هاي اجتماعی به
اجتمــاعی» مســئولانۀ  «منبع یــابی   عنــوان 

می پردازد اشاره داریم. 

«منبع یابی  محیطی:  زیســـت  هاي  جنبه   -2-2-3

سبز»

مثال هایی از «منبع یابی مسئولانه» که به جنبه هاي 

زیست محیطی می پردازد در پیشینۀ تحقیقاتِ مرور 

شــده وجود نداشت؛ زیرا این مســائل اصولاً تحت 

عنوان «مدیریت زنجیره تأمین پایدار» یا «تدارکات 

سبز» مطرح می شــوند. فقط یکی از مطالعاتِ مرور 

شــده منبع یابی مســئولانه را منحصراً به جنبه هاي 

زیست محیطی ارتباط داد؛ اما این جنبه نیز به صورت 

«تدارکات سبز» طبقه بندي شده بود (بخش 3,1,3 را 

مشــاهده کنید). اشــکال «منبع یابی مسئولانه» که 

فقط بر جنبه هاي زیســت محیطی تأکید دارند را به 

عنوان «منبع یابی سبز» در نظر می گیریم. براي مثال 

روش هایی در اســتحصال طلا که بدون استفاده از 

جیوه باشد.[2]

زیســـت محیطی،  پایداري  هـــاي  جنبه   -3-2-3

اجتماعی و اقتصادي: «منبع یابی پایدار»

نوع سوم «منبع یابی مسئولانه» به دو یا چند جنبه 
از خط آخر پایداري سه گانه می پردازد: نیازمندي هاي 
زیســت محیطی، اجتمــاعی و اقتصــادي. از میان 
مقالات مرور شــده، 65درصد به مسائل اجتماعی و 
زیســت محیــطی پرداختنــد و در بــرخی موارد، 
نیازمنــدي هاي اقتصادي نیز مطرح شــدند؛ براي 
مثال، گلس و همکارانش (2012) اســتدلال کردند 
که منبع یابی مســئولانه به دامنــه اي از ملاحظات 
زیســت محیطی، اقتصادي و اجتمــاعی می پردازد، 
درحالیکه راهنماي ICMM بیان می کند که «منبع یابی 
مســئولانه به تدارکات پایدار و تأمین مســئولانه ي 
مــواد معدنی و فلزات مربوط می شــود. هر دو باید 
اســتانداردها یــا معیارهــاي توافق شــده اي براي 
عملکرد زیســت محیطی و اجتماعی داشته باشند». 

مثالی از یک جنبه ي اقتصادي منبع یابی مسئولانه 
مطرح می شود: وضعیتی را در نظر بگیرید که در آن، 
شرکت ها باید در رابطه با تلاش هاي اقتصادي شان؛ 
مثل مالیات شفاف ســازي کنند یا شــرکت ها باید 
اقداماتی را براي جلوگیري از فســاد اتخاذ کنند یا 
تأییدیه ي پرداخت را ارائه دهند. در اینجا، به منبع یابی 
مســئولانه کــه بــر نیازمندي هــاي اجتمــاعی و
زیســت محیطی و احتمالأ اقتصادي تأکید دارد به 

عنوان «منبع یابی پایدار» می پردازیم. [1,3,6]

3-3- حوزه ي عبارت «منبع یابی»

در پیشینه تحقیقات، عبارت «منبع یابی مسئولانه» 
فقط به تأمین کنندگانی اشــاره دارد که در ابتداي 
زنجیره تأمین محصول هســتند یا تأمین کنندگانی 
کــه این زنجیــره را طی کــرده و بــه انتهاي آن

رسیده اند. [1] 

3-3-1- حـــوزه ي منبع یابی «الف»: زنجیره تأمین 

بالادستی

برخی از نویسندگان عبارت «منبع یابی مسئولانه» 
را مســتقیماً به پیوندهاي اولیــه در زنجیره تأمین 
متصل می کنند؛ این پیوندهــا اغلب زنجیره تأمین 
بالادست نامیده می شود؛ مثلاً زورزینی و همکارانش 



شکل 1. منبع یابی مسئولانه ي شرکت کاربر نهایی در استخراج معدن.[1]

آیکون ها از FlatIcon (2019) اقتباس شده اند و اعداد شرکت ها در زنجیره تأمین از تحقیقات فیلیپس (2019) بدست آمده اند. 

(2015) اســتدلال کردند که «منبع یابی مسئولانۀ 
اجتمــاعی (SRS) کــه بر مدیریت بــالارده زنجیره 
تأمین تمرکز دارد جنبۀ مهــمی از برنامۀ مدیریت 
زنجیره تأمین پایدار گسترده تر (SSCM) است». در 
مــورد مواد معدنی، OECD زنجیره تأمین بالارده را 
به صــورت «زنجیره تأمیــن از معدن بــه کارخانه 
فراوري» تعریف می کند ؛ براي مثال، زنجیره تأمین 
از ذوب آهن به بعــد به عنوان «زنجیره تأمین پایین

 دســتی» در نظــر گرفتــه می شــود. در پیشینه 
تحقیقات، عبارت «منشأ» نیز در این حیطه کاربرد 
دارد. براي مثــال، یانــگ (2015) در تحقیقاتش 
نوشت که «منبع یابی مسئولانه، اطلاعات مربوط به 
منبع (منشأ) و تولید مواد خام را مدیریت می کند». 
در 45درصــد از پیشینه تحقیقات رســمی صریح، 
منبع یــابی مســئولانه (فقط) با بخش بالادســتی 

زنجیره تأمین (یا «منشأ») پیوند دارد. 
شــکل 1 منبع یابی مسئولانه ي مواد معدنی توسط 
شــرکت کاربر نهایی را از بخش بالادســتی زنجیره 
تأمین (اســتخراج معدن) نشــان می دهــد. تعداد 
شــرکت ها در زنجیره تأمین بر اســاس برآوردهاي 
فیلیپس براي زنجیره تأمین مواد معدنی استراتژیک 

درگیر مناقشه (2019) می باشد. [1,5]

3-3-2- حوزه ي منبع یابی «ب»: کل زنجیره تأمین

در 55 درصد از پیشینه تحقیقات رســمی صریح، 
منبع یابی مســئولانه با کل زنجیره تأمین در ارتباط 
اســت، از جمله «زنجیره هاي تأمین شــامل منابع 
نهایی». ورنی و همکارانش (2011) بیان کردند که 

هدف منبع یابی مســئولانه «بهبــود اجرا و قابلیت 
ردیــابی اهداف پایداري در کل زنجیره تأمین پروژه 
اســت» و راهنمــاي ICMM (2015) نیــز به کل 
زنجیره تأمیــن مواد معدنی اشــاره دارد: «اهمیت 
منبع یابی مسئولانه رو به افزایش است؛ زیرا سازمان ها 
ارزیابی عملکرد زیســت محیطی و اجتماعی شان را 
فراتر از عملیاتشان انجام می دهند و آن را با زنجیره 

تأمین و تصمیمات خرید ادغام می کنند». 
درحالی که زنجیــره تأمین باتوجه بــه مواد معدنی 
مورداستفاده فرق دارد، می توان پیوندهاي آن را به

 صورت «اســتخراج معدن و اکتشاف»، «فرآوري از 
تهیه کنسانتره تا تولید شمش»، «تولید (ساخت)»، 
«خرده فــروشی» و «تجــارت» طبقه بنــدي کرد. 
الگوهاي مختلفی بــراي مدیریت پایداري برخی از 
ایــن پیوندها یا تمام آن هــا در چنین زنجیره هایی 
توســعه داده شــده که در بخش 3,2 شــرح داده

می شــوند. شکل 2 منبع یابی مسئولانۀ مواد معدنی 
توسط شرکت کاربر نهایی را براي استخراج معدن، 
فرآوري و تولید (مرتبط با کل زنجیره تأمین) نشان 

می دهد. [1]

3-4- پیوند بین عبارات «مسئولانه» و «منبع یابی»

پیشینه تحقیقات، نشــان می دهد که مفهوم «منبع

 یابی مسئولانه» به طرق مختلفی مورداستفاده قرار 

می گیرد. در ایــن مقالات مختلف عبارات، «مدیریت 

پایداري اجتماعی، زیســت محیطی و یا اقتصادي در 

زنجیــره تأمین از طریــق داده هاي تولیــد»، یعنی 

اطلاعات مربــوط به محل تولید و فرآیند تولیدِ مواد. 

پیشــنهاد می شود. همســو با این تعریف با عبارات 

فرعی، ویژگی هاي خاص تر پایداري بیشتر موردتوجه 

قرار می گیرند. 

از طرفی می توان آن را به عنوان یک واژة فرا شمول 

در نظــر گرفــت کــه شــامل منبع یابی مســئولانۀ 

اجتماعی، منبع یابی سبز و به طورکلی منبع یابی پایدار 

اســت. در زنجیــره تأمین می تــوان آن را به عنوان 

مدیریت بخش بالارده یا کل زنجیره در نظر گرفت. 

معدنی:  مـــواد  مســـئولانه ي  منبع یـــابی   -5-3

رویکردهاي مدیریتی

منبع یابی  اجــراي  بــراي  گوناگونی  رویکردهــاي 
مســئولانۀ مواد معدنی اتخاذ می شود. گزارش هاي 
شرکتیِ مرور شده عمدتاً به دو رویکرد اشاره دارند. 
اولین رویکرد «ارزیابی صلاحیــت زنجیره تأمین» 
است که در گزارش هاي تمامی شرکت ها اشاره شده 
و TG 3 در زنجیــره تأمین آن ها به عنوان بخشی از 
سیاست هاي منبع یابی مسئولانه شان در نظر گرفته 
شده است (مثل اپل، ایرباس، BMW، بوئینگ، دل، 
HP). در ایــن رویکــرد ارزیابی صلاحیت، «نقشــه
 برداري زنجیره تأمین» نقش مهــمی ایفا می کند. 
دوم اینکه، شــرکت ها با الگوهــاي پایداري انطباق 
برقرار می کنند و آن را ابزاري براي رسیدن به هدف 
مشترکشــان قلمداد می کنند. در آخر، آن ها به نیاز 
به قابلیــت ردیابی یــا «زنجیرة حفاظت» اشــاره

۴۹۴۹
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می کنند کــه از طریق ارزیــابی صلاحیت زنجیره 
تأمین و یــا انطباق با الگوهاي پایــداري خاص به 
دســت می آید. رویکردِ تضمیــن رعایت معیارهاي 
پایداري از سوي تأمین کنندگان مواد اولیه با مصرف 

عمده از آن جمله است. [3,6,1]

3-5-1- ارزیابی صلاحیت

بعضی از محققان، منبع یابی مسئولانۀ مواد معدنی 
را به «ارزیابی صلاحیت زنجیره تأمین پیوند داده اند». 
عبارت «ارزیابی صلاحیت» در حیطه هاي مختلفی 
به کار می رود. در حقوق، این عبارت به معناي دقت 
و مراقبت فرد براي جلوگیري از آسیب به دیگران یا 
اموال دیگري است، درحالی که در تجارت به معناي 
تحقیق و تجزیه وتحلیل یک شــرکت یا سازمان به 
جهت آماده ســازي بــراي مبادلات تجاري اســت. 
OECD (2016) ارزیابی صلاحیت را به صورت «یک 
فرآیند فعالانه و واکنشی مستمر تعریف می کند که 
به واسطۀ آن شرکت ها تضمین می کنند، حقوق بشر 
را رعایت کرده و منجر به درگیري نمی شوند». این 
راهنمــا در حــال حاضر یک رویکرد پیشــرو براي 
شرکت هایی است که به دنبال منبع یابی مواد معدنی 
عمــده و معمول می گردنــد. OECD (2016) یک 
چارچــوب 5 مرحله اي ارائه می دهد که یکی از این 
مراحل شناســایی و ارزیابی ریســک ها در زنجیره 
تأمین اســت و در مرحلۀ بعدي این ریسک ها باید 
کاهش پیدا کنند. این ریســک ها بر اساس اصطلاح 

تأمین بــراي مکان هــا،  «پرچم هــاي قرمز» 
 کنندگان یا شــرایط هســتند. رویکرد ارزیابی 
صلاحیــت در حیطۀ مواد معــدنی بر زنجیره 
تأمین بالادستی، استخراج معدن و فراوري و بر 
نیازمندي هاي اجتماعی و حقوق بشــر تمرکز 
دارد و در نتیجه به صورت «منبع یابی مسئولانۀ 

اجتماعی» طبقه بندي می شود. [2, 5, 1]
یکی از معایب یک رویکرد ریســک محور این 
اســت که راهنمايِ ارائه شده باید ریسک هاي 
خــاص را در ارتباط با مســائل خــاص (به جز 
مناطــق  و  زیســت محیطی)  ریســک هاي 
جغرافیایی خــاص (درگیري و ریســک بالا) 
شناســایی کند. راهنماي ارزیــابی صلاحیت 
OECD در حــال حاضــر براي قلــع، تانتالیم، 
تنگستن و طلا (TG 3) بکار می رود؛ اما ممکن 
اســت در آینده مکمل هایی براي مواد معدنی 
دیگر بــه این راهنما اضافه شــوند. در انجمن 
OECD در مورد زنجیره هاي تأمین مواد معدنی 
مســئولانه، بحث هایی در مــورد اضافه کردن 

کبالت و میکا مطرح شد. 
آیکون ها از FlatIcon (2019) اقتباس شده اند و 
اعداد شــرکت ها در زنجیره تأمین از تحقیقات 
فیلیپس (2019) بدســت آمده انــد. فقط در 
کشــورهاي OECD اصول ارزیــابی صلاحیت 

بــراي زنجیره هاي تأمین مــواد معدنی اتخاذ 
نشده اند. در ماه می سال 2016، اتاق بازرگانی 
فلــزات، مــواد معــدنی و شیمیــایی چینی، 
راهنمــاي ارزیــابی صلاحیت چیــنی را براي 
زنجیره هــاي تأمین مواد معدنی مســئولانه 
منتشــر کرد. این مرحله با توجــه به اهمیت 
شــرکت هاي چینی پایین دســتی در زنجیره 
تأمین موادي؛ مثل کبالت بسیار مهم اســت؛ 
زیرا شرکت هاي چینی در این زمینه شرکت هاي 
پایین  دســت برتــري هســتند. ابــزاري مثل 
راهنمــاي OECD تأیید می کننــد که ارزیابی 
صلاحیت دیگر تنها ابزار براي شناسایی ریسک ها 
براي شــرکت ها نیســت؛ بلکــه روشی براي 
شناسایی ریسک ها براي اشخاص ثالثی است 
که تحت تأثیر فعالیت هاي شرکت قرار می گیرند، 
به ویژه فعالیت هایی که به حقوق بشــر مربوط 

می شود. 
شرکت ها با استفاده از این رویکرد دشواري هاي 
خاصی را شناسایی کرده اند، به ویژه وقتی نوبت 
به شناســایی دقیق کارخانجــات ذوب آهن در 
زنجیره تأمین می رسد. یک زنجیره تأمین مواد 
معدنی معمولأ طیفی شامل 9 تأمین کننده یا 
بیشتر را دربردارد. وقتی یک شرکت یک تأمین 
کننــده را شناســایی می کند کــه مطابق با 
معیارهاي منبع یابی مسئولانه نمی باشد، ممکن 
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شکل 2. منبع یابی مسئولانه ي شرکت کاربر نهایی در استخراج معدن، فرآوري و تولید. [1]
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است به آســانی نتواند بر روي آن تأمین کننده 
فشــار وارد کند یا یک تأمین کننده  جدید را 
پیدا کند، به ویژه اگر این شــرکت یا معدن در 
مقیاس کوچک یا متوسط باشد؛ این امر حاکی 
از آن است که اهرم انتخاب در زنجیره تأمین، 
بالادســت است. در چند ســال اخیر، برخی از 
شــرکت ها (بزرگتر) شــروع به انتشار فهرست 
تأمین کنندگانشــان کرده انــد کــه فقــط به
تأمین کنندگان درجه اول محدود نمی باشــد و 
این امر می تواند موجب شفاف ســازي شــود. 
همانطــور که سیســکو (2015) بیــان کرد، 
«بهبود شفاف ســازي در زنجیره تأمین براي 
کمک به حل برخی از مهمترین مسائل مربوط 

به پایداري حیاتی است». [1, 4]

3-5-2- الگوهاي پایداري

 منبع یابی مســئولانه به مدیریت پایداري در 
زنجیره تأمین بر اساس «داده هاي تولید» یعنی 
اطلاعات مربوط به مــکان و فرآیند تولید (نه 
تأمین کنندگان) گفته می شــود. این اطلاعات 
توســط «الگوهــاي پایــداري» و بر اســاس 
اســتانداردها و تأییدیه هــایی کــه جنبه ها و 
پیوندهاي مختلف پایداري را در زنجیره تأمین 

پوشش می دهند ارائه می گردند. [2]

– نیازمندي هاي  الگوهـــاي پایـــداري   -1-2-5-3

پایداري 

در دهۀ گذشــته، تعــداد بی شــماري از «الگوهاي 

پایــداري» و راهکارهاي «اســتخراج معدن پایدار» 

توســعه داده شــده که از لحاظ نیازمندي ها و نوع 

منبع یابی مسئولانه با یکدیگر تفاوت دارند. جدول 2 

فهرســت هایی از الگوهاي پایداري اصلی را همراه با 

اجتمــاعی، می دهــد:  ارائــه  نیازمندي هایشــان 

زیســت محیــطی و اقتصادي. تنها الگوهاي شــامل 

نیازمندي هاي اســتخراج معدن (بجاي محصولات) 

درج شــده اند. هدف اصلی دو الگوي زیر ارائه مواد 

معدنی معمول و عمده مانند ســنگ آهن اســت: 

الگــوي پایداري فرآیند کیمبــرلی و فرآیند تضمین 

مــواد معدنی مســئولانه. این دو راهــکار همراه با 

راهــکار زنجیره تأمین قلع بیــن المللی و مکانیزم 

تأییــد منطقــه اي هیچ الزام زیســت محیطی را به 

وجود نمی آورند.[1,5] 

3-5-2-2- الگوهاي پایداري – مراحلِ پوشش داده 

شده در زنجیره تأمین

برخی از الگوهاي پایداري مانند راهکار تضمین 
استخراج معدن مســئولانه (IRMA، 2018) و 
استانداردهاي الماس توسعه فقط به استخراج 
معدن کاري پایدار می پردازند، درحالی که بقیۀ 
الگوهــا پیوندهاي دیگر در زنجیــره تأمین را 
تأیید یــا نظــارت می کنند؛ مثلاً اســتاندارد 
عملکــرد راهکار نظارت بــر آلومینیوم درواقع 
اســتخراج بوکسیــت، فــرآوري کانی حاوي 
آلومینــا، ذوب ، ریخته گــري، تبدیل معدنی، 
تولید و فروش محصولات را پوشــش می دهد. 
این یک اســتاندارد عملکرد با معیارهاي کلی 
براي تمــام شــرکت ها در زنجیــره تأمین و 
معیارهاي خاصی براي استخراج معدن، فراوري 
و ذوب  اســت. اســتاندارد Fairmined بــراي 
اســتخراج معدن، فرآوري، دادوستد، فرآوري، 
تولید و محصولات مصرف کننده به کار می رود؛ 
امــا نیازمندي هــاي پایــداري آن فقط براي 
استخراج معدن (کوچک مقیاس) اتخاذ می شود. 
سندیکاي طلا و جواهر مسئولانه یک استاندارد 
همراه بــا نیازمندي هایی براي هــر پیوند در 
زنجیــره تأمیــن دارد و مجموعۀ خــاصی از 
نیازمندي ها را براي استخراج معدن مسئولانه 
ارائه می کند. Fair Stone استانداردهاي پایداري 
جداگانــه اي را بــراي معــادن و کارخانه هاي 

�Xerti فقط x فرآوري ارائه می کند، درحالی که
یک استاندارد براي هر دو در اختیار دارد. 

جدول 3 نوع منبع یابی مسئولانه را در الگوهاي 
پایداري و همچنین میزان پوشش دهی زنجیره 
تأمین را به طــور خلاصه ارائه می دهد. علی و 
مــوري جی آر (2016) نتیجــه گرفتنــد که 
خصوصیات الگوهاي پایداري که باعث موفقیت 
آن ها شده، تحت عناوین زیر خلاصه می شوند: 
و  نظارت  شفاف سازي، مشــارکت ســهامدار، 
مکانیزم هاي ارزیابی، قابلیت همکاري، توســعه 
محلی، تحریم ها و عدم انطباق، اســتانداردها و 

آموزش و ظرفیت سازي. [4,1]

3-5-3- زنجیره حفاظت

بــراي تضمین اینکه مواد معدنیِ تأیید شــده بدون 

اختلاط با مواد تأیید نشــده یا غیرقانونی در زنجیره 

تأمین به دســت کاربــر نهایی می رســند، الگوهاي 

پایداري یک «زنجیرة حفاظت» را توسعه داده اند تا 

از قابلیت ردیابی این مواد معدنی پشــتیبانی نمایند. 

در بافت هاي حقوقی، زنجیرة حفاظت به  اســناد و 

مدارك تاریخی یا «کاغذبازي» اشاره دارد که شامل 

و  تحلیــل  انتقــال،  کنتــرل،  حفاظــت،  ترتیــب، 

سازماندهی شــواهد فیزیکی یا الکترونیکی هستند. 

علاوه بر الزامِ قابلیت ردیابی مواد، برخی از الگوهاي 

پایداري مثل الگوي تأیید فرآیند کیمبرلی به مدیریت 

رویه هاي مــالی نیز نیاز دارند. ایــن قابلیت ردیابی 

پرداخت هــا باعث شفاف ســازي بیشــتر در زنجیره 

تأمیــن و مدیریت بهتــر منابع طبیــعی در مناطق 

درگیري می شــود؛ مثلاً هدف راهکار شفاف ســازي 

صنایع استخراجی (EITI) بهبود شفاف سازي است 

و شــرکت ها (و دولت هــا) را ملــزم می کنــد تــا

پرداخت هایشان را گزارش کنند. [1, 2,6]
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   ماده

 معدنی/کالا
نوعسازماننام

نیازمندي هاي

   اجتماعی

نیازمندي هاي

زیست محیطی

نیازمندي هاي

   اقتصادي

الگوي تأییدالماس 
تأییدیه (گواهی)فرآیندکیمبرلیفرآیندکیمبرلی

x
بدون مناقشه

3 TG

فرآیند تضمین مواد
معدنی مسئولانه
(برنامۀ ذوب آهن

غیرجنگ زده سابق)

راهکار
مواد معدنی

مسئولانه
بدون مناقشهضمانت نامه

x

جدول 2. مرور کلی الگوهاي پایداري براي مواد معدنی در عرصه جهانی همراه با نیازمندي هاي پایداري که با x نشان داده شده است.[1]

3T
راهکار زنجیره

تأمین قلع
بین المللی

مؤسسه
تحقیقات

بین المللی قلع
راهکار قابلیت

xxردیابی

3 TGمکانیزم تأیید
منطقه اي

کنفرانس بین المللی
در مورد منطقۀ

 Great Lakes
xxتأییدیه (گواهی)

الماس
استانداردهاي
الماس توسعه

( استانداردهاي
الماس ماندلئو)

راهکار بین المللی
xxxبرنامه/ استانداردتوسعۀ الماس

تمام منابع
معدنی

استاندارد استخراج
معدن مسئولانه

راهکار براي تضمین
استخراج معدن

مسئولانه
xاستاندارد x x

تمام منابع
معدنی

استاندارد استخراج
معدن مسئولانه

استاندارد استخراج
xشاخصمعدن مسئولانه x x

3T
برنامۀ زنجیره هاي
داد و ستد تأیید

شده

مؤسسه فدرال
علوم زمین و
منابع طبیعی

xتأییدیه (گواهی) x

x استانداردراهکار Bettercoalکد Bettercoalزغال سنگ

x

x x

راهکار نظارت برآلومینیوم
آلومینیوم

راهکار نظارت بر
xاستانداردآلومینیوم x x

نظارت مسئولانۀفولاد
فولاد

انجمن استرالیایی
xاستانداردنظارت بر فولاد x x

الماس، طلا و
فلزات گروه

پلاتین 
RJC تأییدیۀ

شوراي طلا و جواهر
xتأییدیه (گواهی)     مسئولانه x x
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استاندارد Fairminedطلا
 Fairtrade اتحاد با بنیاد

(تجارت عادلانه) براي
 استخراج معدن مسئولانه

xxxاستاندارد

xاستاندارد.Fair StoneFair Stone e.vسنگ طبیعی x x

استاندارد/تأییدیه.XertifiX e.vمعیار XertifiXسنگ طبیعی
(گواهی)

x x x

جدول 3. نیازمندي ها و مراحل موجود در زنجیره تأمین که در الگوهاي پایداري پوشش داده شده اند[1]

نیازمندي هاي اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادينیازمندي هاي اجتماعی

بالادستی

• الگوي تأیید فرآیند کیمبرلی

• فرآیند تضمین مواد معدنی مسئولانه

• راهکار بین المللی زنجیره تأمین قلع

• مکانیزم تأیید منطقه اي

منبع یابی مسئولانۀ اجتماعی

• استانداردهاي الماس توسعه

• استاندارد براي استخراج معدن مسئولانه

• شاخص استخراج معدن مسئولانه

• برنامۀ زنجیره هاي تجارت تأیید شده

Bettercoal زغال سنگ •

منبع یابی پایدار (بالارده)

زنجیره تأمین

• راهکار نظارت بر آلومینیوم

Fairmined استاندارد •

Fair Stone •

XertifiX •

• نظارت مسئولانۀ فولاد

• شوراي طلا و جواهر مسئولانه

منبع یابی پایدار (زنجیره تأمین)
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چهار مدل متفــاوت براي «زنجیرة حفاظت» وجود 
دارد: مدل حفظ هویت، مدل تفکیک فیزیکی، مدل 
موازنــه جرم و رویکــرد Book and Claim. در مدل 
حفظ هویت، یک محصولِ تأیید شــده از سوي یک 
بخش معتبر از منابع دیگر جدا می شود، درحالی که 
در مدل تفکیک فیزیکی، محصولات تأیید شــده از 
منابع تأیید نشده تفکیک می شوند؛ اما با محصولاتی 
از مکان هــاي مختلــف می توانند ادغام شــوند. در 
مناطق درگیري یا مناطق پرخطر و مناطقی صرفاً با 
اســتخراج معــدن، کوچک مقیاس؛ مثــل منطقۀ
Great Lakes در آفریقــا، الگوهاي پایداري همراه با 
مدل تفکیک فیزیکی بکار می روند تا مواد معدنی را 
از محل استخراج به کارخانۀ ذوب آهن ردیابی کنند 
و در نتیجه اطمینان حاصل نمایند که مواد معدنی 
تأیید شده و تأیید نشده با هم ادغام نمی شوند. ابزار 
براي تضمین قابلیت ردیــابی فیزیکی عبارت اند از 
سیستم هاي ردیابی مثل برچسب با کد اسکن. [1] 
در مدل موازنۀ جرم، ممکن است مواد معدنی تأیید 
شده و تأیید نشده (از نظر عیار و سایر ویژگی ها) با 
هم اختلاط یابند؛ ولی از نظر عیار کل و مقدار باید 
ثبت شــده و در زنجیرة ارزش تضمین شود. راهکار 
مواد معدنی مســئولانه درواقع مــواد معدنی بدون 

مناقشه یا کلی را در بر دارد و مثلاً در سطح کارخانۀ 
ذوب آهن تأیید است. هرچند، برخی از کارخانه هاي 
ذوب آهن تصور می کنند که موضع آن ها در زنجیره 
تأمین فشــار و مسئولیت نامتناسبی را بر آن ها وارد 
کرده و بیان می کنند که عاملان دیگر، چه بالادست 
و چه پایین دست، باید مســئولیت هاي بیشتري را 
تقبل کنند. درحالی که امروزه کارخانه هاي ذوب آهن 
بدون چالش و تضمین شــده اي براي TG 3 وجود 
دارد؛ اما براي مواد معدنی دیگر، این احتمال وجود 
ندارد که مواد اولیه و خام ارائه شده به کارخانه هاي 
ذوب آهن تأیید شــوند؛ مگر اینکه از رویکرد موازنۀ 
جرم استفاده شود؛ این رویکرد تضمین می کند که 
کارخانه هــاي ذوب آهن فقط مــواد معدنیِ مجاز را 

فرآوري می کنند. [3,1] 

در آخــر، در رویکــرد Book and Claim کــه 

«تجارت اعتباري» نیز نامیده می شــود، گواهی ها یا 

اعتبارات پایداري در آغاز زنجیره تأمین صادر می شوند. 

این اعتبارات توســط شرکت کنندگان بازار در انتهاي 

زنجیره تأمین از طریق یک تأییدیه یا بسترِ دادوستد 

تهیه می شــوند. هیچ قابلیت ردیــابی فیزیکی براي 

مــواد در زنجیــره تأمین وجود ندارد و مشــخص 

نیســت که آیا محصول نهایی شــامل یک محصولِ 

تأیید شده باشد. [2]

علاوه بر آن، فناوري بلاك چین به عنوان ابزاري براي 
قابلیت ردیابی زنجیره تأمین در حال ظهور است و 
محققــان به توانمندي آن در مدیریت منابع معدنی 
نیــز پی برده اند؛  زیرا می تواند گواهی ها و اطلاعات 
دیگر را در زنجیره تأمین ردیابی کند. بلاك چین را 
می توان به عنوان یک دفترکل آنلاین/توزیع شده در 
نظر گرفت که اثباتی بر اطلاعاتِ ثبت شده (داده ها، 
مستندات، مبادلات، گواهی ها و غیره) در یک زمان 
خاص است. وقتی اطلاعات در بلاك چین ثبت شد، 
دیگر قابل تغییر نمی باشــد. مشکل استفاده از یک 
بلاك چین براي ردیابی مواد معدنی این اســت که 
مبادلۀ فیزیــکی باید تأیید گردد. یک گزینه به این 
صورت اســت که این مبادلــه به وسیلۀ یک الگوي 
پایداري قابل اطمینان در مکان هاي موردنظر تأیید 
شــود. تأیید مبادلات با اســتفاده از رویکرد موازنۀ 
جرم نیز انجام می شــود، یعنی مقــدار مواد معدنی 
تأیید شــده که هر شــرکت در دفترکل ثبت کرده 

تحت ردیابی قرار می گیرد. [1,2]
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شکل 3 مروري کلی از الگوهاي پایداري را همتراز 
با شرکت هاي تأیید شده یا تضمین شده در زنجیره 
تأمین ارائه می دهد. ذکـــر این نکته حائز اهمیت 
اســـت که تمرکز بر قابلیت ردیابی می تواند باعث 
انحراف از برنامه پایداري شـــود. به گفته هیلسون 
(2014)، برنامـــه «مواد معدنی بـــا لحاظ اصول 
اخلاقی» با توجهی که به قابلیت ردیابی دارد ممکن 
است بر اهداف دیگر پایداري مثل تجارت عادلانه و 
توانمندســـازي تولیدکننـــدگان کوچک ســـایه 

بیاندازد.[1,3] 

3-5-4- بحث و نتیجه گیري 

می تــوان چند رویکــرد مدیریتی را بــراي منبع یابی 

مســئولانه شناســایی کرد. شــرکت ها می توانند از 

«ارزیابی صلاحیت» زنجیــره تأمین جهت مدیریت 

فعالانۀ زنجیره هاي تأمینشان استفاده کنند که براي 

شناسایی و مدیریت ریسک هاي خاص مثل منبع یابی 

از معادنِ با مواد معدنی در مناقشــه، سودمند است. 

شرکت ها براي مدیریت این ریسک ها می توانند مواد 

معدنی شان را از طریق «الگوهاي پایداري» منبع یابی 

کنند. درحالی که ارزیــابی صلاحیت زنجیره تأمین و 

نقشــه برداري زنجیره تأمین در اصل براي منبع یابی 

پایدار، منبع یابی مسئولانۀ اجتماعی و منبع یابی سبز 

اســتفاده می شــود؛ اما تحلیل گزارش هاي شرکتی 

نشــان می دهد که تمرکز کنونی بــر منبع یابی مواد 

معــدنی معمــول و عــام اســت؛ یعــنی منبع یابی 

مسئولانۀ اجتماعی. در حال حاضر، بیشتر شرکت ها 

به دلیل نیازمندي هاي قانــونی (باتوجه به منبع یابی 

درگیر مناقشــه) رویکردهاي مدیریتی را اتخاذ کرده

 اند؛ اما بــا توجه به افزایش تقاضاي مصرف کننده و 

سرمایه گذار براي منبع یابی مسئولانه، شرکت ها باید 

یــک برنامۀ منعطــف را اجــرا کنند کــه مطابق با 

نیازمندي هاي منبع یابی مسئولانه است و باید تغییر 

رویۀ بازارها براي محصولاتشان را پیش بینی نمایند. 

 [6,1]
موضوع منبع یابی مســـئولانۀ مواد معدنی عنوانی 
نسبتاً جدید است. در مستندات شرکت و همچنین 
پیشینۀ تحقیقات (ادبیـــات تحقیق)، تمرکز اصلی 
منبع یابی مســـئولانۀ مواد معدنی بر مواد معدنی 
حاصل از مناطق تحت مناقشه مثل قلع، تانتالیم، 
تنگستن و طلا (TG 3) است که علت آن می تواند 
نیازمندي هاي قانونیِ وضع شـــده در بخش 1502 

قانون داد - فرانک و قانون اتحادیۀ اروپا 821/2017 
باشد. [1]

اگرچه تمرکز اصلی بـــر TG 3 بوده؛ اما برخی از 
به منبع  افزایش علاقه  پیشرفت ها نشـــان دهندة 
یابی مســـئولانه مواد معدنی دیگر نیز بوده است؛ 
اعلام کرد که ممکن اســـت مکمل   OECD مثلاً 
هایی را به راهنماي ارزیابی صلاحیتش اضافه کند 
تا مواد معدنی دیگر را نیز پوشش دهد. در آخرین 
مباحث در انجمن OECD در رابطه با زنجیره هاي 
تأمین مواد معدنی مســـئولانه، بر سر موضوعات 
کبالـــت و میکا بحث هایی مطرح شـــد. چندین 
شـــرکت قبلاً کبالت را در سیاست هاي منبع یابی 
توسعۀ  همچنین،  کرده اند.  درج  مسئولانه شـــان 
الگوهاي پایداري براي مواد معدنی دیگر نشـــان 
از «مواد  فراتر  می دهد که منبع یابی مســـئولانه 
مثلاً  است؛  رفته  پیش  مناقشـــه»  درگیر  معدنی 
تحلیل شاخص استخراج معدن مسئولانه بر اساس 
مواد معدنی خاص نیســـت، بلکه بر اساس شرکت 
هاي خاص اســـت. همچنین، بسیاري از الگوهاي 
زیست محیطی،  نیازمندي هاي  شـــامل  پایداري 

اقتصادي و همچنین اجتماعی هستند. [4]

شکل 3. الگوهاي پایداري: پوشش دهیِ استخراج معدن (سمت چپ)، ذوب آهن (مرکز) یا کل زنجیره تأمین (از چپ به راست) و مدل زنجیره حفاظت[1]
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توسعۀ الگوهاي پایدار و پیشینه تحقیقات نوظهور 
در مورد منبع یابی مســئولانه نشــان می دهد که 
کانون توجه از مسائل مسئولیت پذیري در معادن 
به ســمت کل زنجیره تأمین منحرف شده است، 
یعنی درج فرآوري و ســاخت. در سطح سیاست، 
این یک گرایش است. مثلاً پیمان جهانی سازمان 
ملل شرکت ها را تشویق به اتخاذ اهداف پایداري و 
اجــراي شیوه هاي پایدار در زنجیره تأمین می کند 
که در نتیجه اهداف زیســت محیطی، اجتماعی و 
اقتصــادي را به دنبــال دارد. تقاضــاي روزافزون 
بــراي منبع یابی  مصرف کننــده و ســرمایه گذار 
مسئولانه می تواند انواع شر کت هاي درگیر و انواع 

محصولات و بازارها را توسعه دهد. [3]  
عــدم شفاف ســازي در زنجیره هــاي تأمین مواد 
معدنی باعث دشواريِ منبع یابی مسئولانه می شود؛ 
چون شــرکت هاي پایین دســت نمی توانند تأمین

 کنندگانشــان را (مــثلاً تــا کارخانــه ذوب آهن) 
شناسایی  کنند. هرچند، یقیناً پیشرفت هاي در راه 
است که می توانند شفاف سازي را بهبود ببخشند. 
لیکن در دنیاي امروز لزوم پاســخگویی سریع به 
درخواســت مشــتریان و انتفاع آنان بر اطلاعات 

فرایند در زنجیــره تأمین معدن تا صنایع معدنی، 
لــزوم پرداختن بــه روند منبع یــابی در مدیریت 
زنجیــره تأمین امري گریزناپذیر اســت. برخی از 
شرکت ها (بزرگ تر) شروع به انتشار فهرست تأمین
 کنندگان فراتر از تأمین کنندگان درجه اول کرده

 اند، درحالی که برخی از الگوهاي پایداري مستلزم 
شفاف سازي در پرداخت ها و قابلیت ردیابی از ابتدا 
تا انتهاي زنجیره تأمین هستند؛ مثلاً با استفاده از 
«زنجیــرة حفاظــت». در آخر، چندیــن الگوي 
پایداري از تکنولوژي بلاك چین استفاده کرده اند تا 
شفاف سازي زنجیره تأمین و قابلیت ردیابی آن را 
بهبود ببخشــند. بهره گیري از فناوري هایی ازاین

 دســت تمامی تعاملات شرکت هاي معدنی و بازار 
عرضه و تقاضــا را از مرحلــه پیش بینی و تعیین 
تقاضا تا تکمیل و تحویل هر سفارش مدیریت می

 کند. این پیشــرفت ها بر رویکردهــاي منبع یابی 
مسئولانه تأثیر می گذارند و شرکت هاي پایین رده 
در زنجیره تأمین را در موضع بهتري قرار می دهند 
تا بتوانند بر شــرکت هاي بــالا رده تأثیر بگذارند. 

[1,5]
نتیجــه نهایی آن که بــراي درك بهترِ منبع یابی 

مســئولانۀ مواد معدنی می تــوان آن را به صورت 
«مدیریت پایداري اجتماعی، زیست محیطی و یا 
اقتصــادي در زنجیره تأمیــن از طریق داده هاي 
تولید» تعریف کرد که نحــوة عملکرد منبع یابی 
مســئولانه را به طور مختصر «از طریق داده هاي 
تولیــد» توضیح می دهــد، این عبــارتِ «نحوة 
عملکــرد»، آن را از تدارکات مســئولانه تفکیک
می کنــد که در این مطالعــه، در قالب «مدیریت 
پایداري اجتماعی، زیســت محیطی و یا اقتصاديِ 
تأمیــن  اطلاعــات  از طریــق  تأمین کننــدگان 

کنندگان» تعریف شده است. 
بیشتر مقالات و گزارش هاي شرکتی که از عبارت 
«منبع یابی مســئولانه» استفاده کرده اند، تعریف 
واضحی از آن نداشته اند؛ اما دامنه اي از نیازمندي هاي
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پایداري را براي آن برشــمردند. پیشنهاد می کنیم 
که منبع یابی مســئولانه به صورت یک عبارت فرا 
شــمول در نظر گرفته شود که شــامل منبع یابی 
مســئولانۀ اجتماعی جنبــه (اجتماعی، زیســت

 محیطی و اقتصادي) اســت. مع ذلک، رویکردهاي 
مختلــفی بــراي آن در پیشینۀ تحقیقــات ذکر و 
توصیف شده است به ویژه در مستندات شرکتی. این 
مطالعه دو رویکرد اصلی را براي منبع یابی مسئولانۀ 
مواد معدنی به صــورت «ارزیابی صلاحیتِ» زنجیره 
تأمیــن و منبع یابی از طریــق «الگوهاي پایداري» 
تعریف نموده اســت. این رویکردها رابطۀ نزدیکی با 
هــم دارند؛ مثلاً رویکرد دوم بــه دنبال رویکرد اول 
اتخاذ می شــود. به طورکلی، این رویکردها در اصل 
شــرکت ها را قادر می ســازند تا زنجیره هاي تأمین 
پیچیده شان را از ابتدا تا انتها پوشش دهند. ارزیابی 
صلاحیت قصد دارد زنجیره هاي تأمین را با کاهش 
ریســک ها مدیریت کند، درحالی کــه منبع یابی از 
طریق الگوهاي پایداري به دنبال تضمین این است 
که نیازمندي هــاي پایداري در مرحلۀ تولید رعایت 

شده اند. 
الگوهاي پایداري خاصی براي انواع مختلفی از مواد 
معــدنی وجــود دارد کــه در کل در قالــب ســه 
خصوصیــت کلیــدي توصیــف می شــوند. اولین 
خصوصیت وســعت نیازمندي هاي پایداري اســت، 
یعنی از مواد معدنی تحت مناقشه گرفته تا مجموعۀ 
جامعی از نیازمندي هاي زیست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادي. دومین خصوصیت این اســت که آیا این 

الگو فقط بــر تأییدیه یا ضمانت اســتخراج معدن 
تأکید دارد یا فرآوري و تولید نیز لحاظ می شــوند؟ 
ســومین خصوصیت قابلیت ردیابی الگو اســت: آیا 
داراي قابلیت ردیابی یا یک مدل «زنجیرة حفاظت» 
است؟ اگر این چنین اســت، آیا این قابلیت ردیابی 
کل زنجیره تأمین را در بردارد یا فقط مسیرِ معدن 
تــا کارخانۀ ذوب آهن را پوشــش می دهد؟ مطالعۀ 
حاضر، نیازمندي هاي پایداريِ این الگوها را ارائه داد 
و آن ها را به صورت منبع یابی مســئولانۀ اجتماعی، 
منبع یابی پایدار یا منبع یابی ســبز تعریف کرد. این 
مطالعه همچنین میزان ضمانت یا تأیید در زنجیره 
تأمیــن و همچنین قابلیت ردیــابی را بررسی کرد. 

 [3,1]
فقط تعداد محــدودي از مطالعات به معناي عبارت 
«منبع یابی مســئولانه»ي مواد معدنی پرداخته اند. 
ایــن مطالعه با بررسی معناي نظري و اجراي عملی 
این مفهوم، ســعی در پر کردن شکاف موجود دارد. 
در این فرآیند، مفهوم منبع یابی مسئولانه در رشته
 هاي دیگر نیز تجزیه وتحلیل شد. در نتیجه، مطالعۀ 
ما یک نقطۀ مرجع ســودمند و یک پایه و اســاس 
براي تحقیقات آتی در زمینۀ منبع یابی مسئولانه و 
رویکردهاي دستیابی به آن ارائه می دهد. امید است 
این تحقیق مقدمه اي بر پژوهش هاي مطالعاتی آتی 
محققان و دست اندرکاران و مدیران معدن و صنایع 
معدنی کشور در اجرا و پیاده سازي مدیریت زنجیره 

تأمین با رویکرد منبع یابی مسئولانه باشد.
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صمتا، اولین مرکز تخصصی داوري و مشاوره فنی در حوزه صنعت و معدن براي 
اتباع ایرانی و خارجی است.

باتوجه به اینکه در کشــور عزیزمان ایران تاکنون هیچ مجموعه منســجمی 
درزمینــه ي ارائه خدمات کلینیکی در حوزه معدن و صنعت وجود نداشــته 
اســت؛ لــذا نخبگان صنعتی بر آن شــدند تا براي اولین بــار در مجموعه ي 
«صمتا» تمامی علاقمندان و اشخاص نیازمند به دریافت خدمات فنی،حقوقی 
و  داوري را همراهی و پشــتیبانی نموده و در قالب مشاوره، داوري و حکمیت، 

اختلافات معدن کاران و صنعتگران را حل و فصل نمایند.
لــذا از تمامی فعالین معدنی و صنعتی کشــور دعوت بــه عمل می آید تا در 

صورت نیاز و ضرورت پشتیبانی از خدمات «صمتا»بهره برداري فرمایند.

مرکز داوري معدن و صنعت صمتا

صـمتا

نشانی شبکه های اجتماعی

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا:

@samt_iran

@iran.samtsamtaadvocacy.ir
info@samtaadvocacy.ir
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